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 شروط پذیرش مقاله
ه، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بود1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

ایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال نممراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
ا بارگذاری نمایید؛ از نوشتن فایل مقاله ر«( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 ی کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذار
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 14متر، با قلم سانتی  5/1
 شوند.، پذیرفته می«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
جستن از نکات شاخص مقالات فهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر م6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 ن اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگا
 

 نحوة تدوین مقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه7500یا  صفحه 25مقالات نباید از 

گیری، فهرست منابع )که ها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  20عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 200چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.دربارة آنواژه است که موضوع پژوهش عمدتا  5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(
نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 

 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به له(، باید نتیجهپس از مبحث اصلی )متن مقا و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

ن بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید الامکااز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1373شده(؛ مثال: )خانلری های نقلفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة ص

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره  شاهنامه(؛ ارجاع به 1374/2/212
 صفحه(

: 1381مینوی خردصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1376)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1389شناس و همکاران )حق

ها را با افزودن الف و ناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1375کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

مواردی که نویسنده مشخص نیست( با  کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام در مورد کتاب:
 . چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»م نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادگی نویسنده، نانام در مورد مقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1584715414، کد پستی: 7، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانی دفتر مجله: 
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 88830023؛ دورنگار: 88830023فن: تل



 نامه آوانگاری و ترجمه منابعشیوه
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب:

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می4شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ آثار چاپ 

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ شد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری با5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 8. شهر محل چاپ 7چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
Payām yazdānjū. 3rd ed. Tehrān: Markaz.  

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
.ednd 2  ویراست دوم 
.edth 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
.Volrd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

 

 نکات آوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shبرای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای  در آوانگاری-
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iای متحرک با ای کوتاه پیش از ی-

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

 نکات کاربردی: 

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها مینویسندگان و چگونگی ارجاع به آن برای اطمینان از صحت نام اشهرـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

شود. سایت  ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشتهبرای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیفحه وناشران و ص یاز تارنما توانیموارد م

مجلات به دست آورد.  نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .شوندیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : انباينج
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 ر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. و اعلام نظ

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب تيجه فعاليتاين مقاله در ن
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو یخانوادگنام و نام 
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 25685/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1398 /9/2مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با رابطه در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیهپرهيز نمود دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
نمايد. نويسنده نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام مید میجانب ساير نويسندگان اين فرم را تايي

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيکترونآدرس ال

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
در حال  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 

نياز به اعلام است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ
  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 

  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 اختیشنعرفانی و اسطورهادبيات 

 ـ پژوهشی یعلم      (44تا  13)از صفحه  1402بهارـ 70ـ ش19س
10.30495/MMLQ.2022.697529 dx.doi.org/ :DOI 

 

 یخوردنِ خون قربان ۀافتیلیصورت تعد ینییآ یهاینوشباده
 ایوب امیدی

تهران یبهشت ديدانشگاه شه یفارس اتيزبان و ادب یدکتر ۀدانش آموخت  

 چکیده
خواری هستند که با يافتۀ خونهای آيينی، ريشه در آيين قربانی دارند و صورتِ تعديلنوشیباده

اند. با توجه به همسانی و شباهت ميانِ خون و شراب، خواری شدهشراب نيگزيجاگذشت زمان 

شرابِ سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی نوشی، دارای نوعی شباهت جادويی است؛ زيرا باده

نوشی اغلب به ياد تر است. در متون نظم روايی با توجه به اهميتّ و جايگاه شاهان، بادهشبيه

ها، حامی شده است؛ زيرا آنها به افتخار پهلوانان انجام مینوشیها، بيشترين بادهآنان و پس از آن

در برابر بيگانگان بودند. تأکيد و سفارش نوشيدن باده کيان شاهی، استقلال ملی و دفاع از مردم 

دهندۀ جنبۀ آيينی و تأثير اين عمل )پيش از جنگ و پس از مرگ(، نشان پهلوانان و بزرگانبه ياد 

خواران و خود فَديه منظور جذب نيروی روحی و معنوی بادهدر سرنوشت اخُروی آنان به 

ی ـ تحليلی و با استناد به متون نظم روايی ادبيات روش توصيف)قربانی( است. اين پژوهش به 

يافتۀ خوردنِ های آيينی، شيوۀ تعديلنوشیکوشد نشان دهد که بادهفارسی )تا قرن هفتم(، می

های جمعی در ميدان نوشیهای ابتدايی است. نتايج عبارت است از: بادهخون قربانی در آيين

زرگان نوعی پيشکشی غيرخونی به منظور شادی و جنگ و در مجالس بزم شاهان، پهلوانان و ب

تقويت روان درگذشتگان، طولِ عمرِ افراد، سلامتی و کاميابی زندگان و اتّحاد روحی و القاء 
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 مقدمه

شدن گاو در اساطير ايران، انگور از خون گاو يکتاآفريده پديد آمده است؛ در محل کشُته

يد وپنج گونه دانه و دوازده گونه گياه روييد و از خونش انگور پددر حملۀ اهريمن، پنجاه

قائمی به نقل ( 46: 1391)بهار آمد. انگور مظهر خون و خون، نيروی اصلی حيات است. 

پديد « می»شده به دست اهريمن، کودک از خون گاوِ کشُته»گويد: می  زاداسپرم گزيدۀاز 

گويند و شراب به آمد که میِ، خود خون است. در مجارستان نيز میِ را خون گاو می

 (69: 1392)« شد.ن زمين برای نزديکی به خدايان باستان نثار میعنوان خون انگور و خو

ها ]مهريان[ مصرف گوشت و خون گاو، موجد حياتی نوين است و هم نيروی به باور آن

کند و به هنگام رستاخيز در فروغ ابدی، سودمند دهد و هم روان را تصفيه میجسمانی می

گويد: مهريان خون گاو را همچون شراب رضی نيز می  (121ـ123: 1387)ورمازرن است. 

 ( 121ـ124: 1381)دانستند. بخش مینوشيدند و آن را معجون حياتمی

 نيز در اين باره آورده است که:   1فريزر
انگاشت، توان دريافت که چرا يک وحشی، گوشت حيوان يا انسانی را که خدايش میمی»

شود. يص و قدرت خدا شريک میخورد. او با خوردنِ جسد و خونِ خدا در خصامی

وقتی خدا، خدای غلات است، جسد او همان غله است، وقتی خدای تاک است، عصارۀ 

انگور، خون اوست؛ بنا بر اين شخصِ پرستنده با خوردن نان و نوشيدن شراب، تن و خون 

های خدای تاک گونه، نوشيدن شراب در آيينکند. بدينواقعیِ خدای خود را تناول می

 ( 559: 1387« )حاکی از عياشی نيست و محتوايی عبادی و ايمانی دارد. 2ديونيزوس چون

منظور تغيير و درک جهان های مختلفی بهانسان ابتدايی که قادر به تفکر بود از روش

ها، شکل جادو به خود گرفت که فريزر نام ترين اين نوع تلاشکرد. ابتدايیاستفاده می

کرد که طبيعت به وسيلۀ ذهن انسان ابتدايی تصور می»نامد. آن را جادوی همدلانه می

                                                           

1. Frazer    2. Dionysus  
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يکی از انواع جادوی همدلانه، جادوی  (88: 1387)فريزر « کند.همدلی يا نفوذ عمل می

است؛ اين نوع جادو، مبتنی بر اين فرض است که هر چيز،  1تقليدگرايانه يا هوميوپاتيک

معلولی شبيه علت خود است؛ مانند عبور کند. به عبارت ديگر هر مشابه خود را ايجاد می

)آموزگار قربانی گاو در آيين مهری  (104: 1387)فريزر دادن آب از غربال برای بارش باران. 

شدنِ گاو نخستين به منظور حفظ حيات گياهی ـ که تکرارِ نمادين کشته( 23: 1393

شباهت يا  جانوری است و آميختن خون آن با شراب و نوشيدن آن نيز نوعی جادوی

بخشی و جاودانگی است. با توجه به اينکه تقليدگرايانه به منظور جلب نيروها، حيات

شراب در باورِ گذشتگان، نماد روح و جاودانگی است و از خون پديدار گشته است در 

روند تعديل قربانی از خونی به غيرخونی با توجه به شباهت ظاهری آن به خون، 

که نظريۀ تعديل قربانی را  2ماکس وبرشد. محسوب می جايگزين مناسبی برای خون

های کند معتقد است: نقطۀ آغاز تعديل قربانی از انسانی به حيوانی و قربانیمطرح می

از نظر وبِر، سير کلی تاريخ بشر، حرکت در سير  نمادين، عقلانی شدن نظام دينی است.

های ه و با فراز و نشيبعقلانی شدن است. اين روند اگرچه به باور وی خطی نبود

های متعدد همراه است، سير گريزناپذير جوامع انسانی را نشان وبرگشتفراوان و رفت

ای را در مقايسه با اديان بزرگ های جادوگرانه و اسطورهوبِر دين( 17-18: 1384)دهد. می

های آموزهها، به علت افراط در رازآميزی و انحصارگرايی کاهنانه و نيز فقدان پس از آن

داند. به عقيدۀ وی، پيامبران بزرگ اخلاقی منسجم و مدرن، دارای عقلانيت کمتری می

های اخلاقی در نظامی منسجم، عامل عمدۀ زدايی از جهان و تدوين آموزهبا  افسون

( 72ـ73: 1394)اسلام اند. های بزرگ دينی بودهای و جادويی به نظامتحول از اديان اسطوره

د است که با تحول قربانی از انسانی به حيوانی يا از خونی به غيرخونی، اين وبِر معتق

دهد و با عواطف انسانی های غيرانسانی و خشن خود را از دست میآيين تا حدی جنبه

 شود.های خرافی دور میمايهتلطيف و از بن

                                                           

1. Homeopatic    2. Max Weber 
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 هدف و ضرورت پژوهش

ش آگاهی و عقلانيت اجتماعی گستر با است که با توجه به اين مقدمه، نويسنده معتقد

های جنبه رفته،رفتهآشامی رسم کهن و وحشيانۀ خون های خونی،و محدودشدن قربانی

گيرد و صورتِ معتدلی به خود میدهد خود را از دست می و خرُافی خشن ،غيرانسانی

با شود و افراد در مراسم آيينی های آيينی، جايگزين مینوشیبه صورت نمادين با بادهو 

خوردن شراب )بنابر جادوی شباهت، نماد خون( به سلامتی يکديگر و ياد درگذشتگان، 

بخش و مقدسّ آن )به عنوان جايگزين خون( را به بزرگان و... نيرو و خاصيتّ حيات

نوشی به ياد و سلامتی درگذشتگان، ياران، بزرگان و... در آيين بادهدهند. خود انتقال می

دهد که اين عمل يابی اين آيين، نشان میای دارد، ريشهبرجسته ادبيات فارسی انعکاس

بخشی خون پيوند دارد. اهميتّ خواری و انديشۀ نيرو بخشی و حياتهای خونبا آيين

پردازد که پژوهش حاضر در اين است که برای نخستين بار به بررسی اين مسئله می

 های ابتدايی است. قربانی در آيين يافتۀ خوردنِ خونهای آيينی صورت تعديلنوشیباده

 

 روش و سؤال پژوهش 

کوشد تا با استناد به متون میبه روش توصيفی ـ تحليلی پژوهش حاضر  از همين رو

نوشی تاريخی و متون نظم روايی ادبيات فارسی از ابتدا تا قرن هفتم به بررسی آيين باده

 های ذيل پاسخ دهد:و به پرسش به سلامتی خود و ياد درگذشتگان و بزرگان بپردازد

های آيينی، نوعی قربانی غيرخونی و صورت تعديل يافتۀ خوردن خون نوشی( آيا باده1

 قربانی است؟ 

 شده است؟ نوشی به ياد درگذشتگان و بزرگان به چه منظوری انجام می( باده2

 ست؟ چرا؟ شده انوشی در متون يادشده اغلب به افتخار چه کسانی نوشيده می( باده3
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 پیشینة پژوهش

های مرتبط با باده و شراب، اغلب شده مشخص کرد که پژوهشهای انجامبررسی
نوشی، معانی عرفانی باده ها، ابزارآلات بادهنامهمنحصر به بررسی تطبيقی مضامين ساقی

افشانی بر خاک است و پژوهشی در رابطه با تعديل خوردن در متون عرفانی و جرعه
های هايی از پژوهشخواری آيينی انجام نشده است. در ذيل به نمونهی به بادهخون قربان

 شود: مرتبط با باده اشاره می
های نامهبررسی مضامين مشترک ساقی»(، در مقالۀ 1389) تبريزیبرزگرخالقی و نيساری
های دو نامهبه بررسی مضامين و مفاهيم مشترک ساقی« بغدادیابن فارض و فضولی

بخشی و... را از اشتراکات اين بخشی، حياتاند و زبان نمادين، فرحپرداخته شاعر
و می و تعابير آن   باده»در مقالۀ  ،(1389سليقه )زاده و خوشقلیدانند. ها مینامهساقی

به بررسی معنانی و تعابير گوناگون باده و الفاظ مرتبط با  «در شعر عرفانی فارسی
پردازد. ه معشوق حقيقی و خلق مضامين نو مربوط به باده میخواری و پيوند آن بباده

« نگاه شاعرانۀ رودکی و ابونواس به خمريات»(، نيز در مقالۀ 1390نجاريان و کهدويی )
سرايی و وصف خمر با توجه به صورخيال پرداخته و به بررسی سير اجمالی خمريه

های باده، بندگی، حبابمضامين شعری دو شاعر همچون: قوتّ خمر، لطافت باده، تا
(، در 1324) قزوينیافَشانی نيز اند. در رابطه با بادهساقی، ادب منادمه و... را مقايسه کرده

ضمنِ بحثی کوتاه و تحليل بيتی در رابطه با « های حافظبعضی تضمين»مقالۀ 
يک رسم »در مقالۀ ، (1324داند. معين )افَشانی، اين عمل را رسمی ايرانی میجرعه

افَشانی را کند و جرعهنيز به چگونگی رسم باکوس در ميان يونانيان اشاره می« باستانی
داند که توسط اشکانيان و همچنين نهضت برخلاف گفتۀ قزوينی، رسمی يونانی می

سخنی چند »(، در مقالۀ 1353لسان )ترجمه در عصر عباسی به ايران انتقال يافته است. 
به روايت داستان مرگ سه مرَد عرب « اران در ادب عربیريزی بر گور يپيرامون شراب

کند و معتقد است ريزی بر خاک دوست درگذشتۀ خود( اشاره میدر ايران )و شراب
افَشانی را رسمی يونانی اند و همچون معين، بادهايرانيان با اين رسم آشنايی نداشته

و ساير آداب و رسومی که افشانی بر خاک هباد»(، در مقالۀ 1355) منصوری داند.می
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افَشانی در ميان اقوام به ذکر رواياتی از جرعه« فرهنگ برجستۀ ايرانی آن را نپذيرفته است
(، در مقالۀ 1394نجمی ) ها نسبت داده است.و اين رسم را به آن ترُک و مغول پرداخته

زد و شواهدی پردافَشانی بر خاک میانيز به ذکر جرعه« افَشانیواکاوی اسطورۀ جرعه»
کند و معتقد است چنين رسمی مربوط از اشَعار مولوی، نظامی، خاقانی، سعدی ذکر می

های ديگر انتقال يافته به فرهنگ ايرانی بوده و توسط سپاهيان و جهانگردان به سرزمين
رسد که سندی برای اين رسم در ايران پيش از اسلام است؛ در پايان به ايين نتيجه می

دهد نياز است که اين موضوع توسط پژوهشگران جوان بررسی و پيشنهاد می نيافته است
افَشانی، تقديم بررسی مفاهيم نمادين جرعه»(، در مقالۀ 1398) اللهی و همکارانشود. آيت

به تحليل محتوا و « جرعه و گلُ در ايرانِ باستان و تداوم آن هنر در دورۀ اسلامی
اند و اين امر را تداوم فرهنگ ل در دورۀ اسلامی پرداختههای تصاويرِ تقديم باده و گُريشه

افَشانی و تقديم گلُ را دانند؛ همچنين معتقد هستند که آيين جرعهپيش از اسلام می
لازم به ذکر است که دو مقالۀ پايانی  رسمی مشترک ميان اقوام هندی ـ اروپايی است.

 رند.ها داتری نسبت به ساير پژوهشصورت منسجم و علمی

 

 بحث و بررسی

 الف( ارتباط خون و شراب در اشعار شاعران 

شود که به با بررسی متون تاريخی و ديوان شاعران، مضامين و تصاوير فراوانی ديده می
ای استعاره ارتباط ميان باده، خون و خوردن باده به جای خون اشاره شده که چنين انديشه

ی است. بر اساس عقايد زردشتی، بعد از سه نشانگر تعديل قربانی از خونی به غيرخون
)هنوی شود. قربانیِ فشردن هوم، ذبح نخستين گاو و کشُتن نخستين انسان، جهان خلق می

ها، در دين زردشت، عملِ قربانی با اجرای درست آيين»گويد: می 1هينلز( 267: 1374
هايی که به درستی ينارزش و نيرويی در خود و از خود دارد... در وداها آمده است که آي

                                                           

1. Hinnells    
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در واقع ( 179: 1368هيلنز)« روند.اجرا شوند، مستقل از خواست خدايان، موثر به شمار می
عملِ قربانی، خود دارای نيرويی ويژه است و خلوص نيتّ و انجام صحيح آن نيز در 

)شرابی  ای، آيين قربانی و شيرۀ هوماين امر مؤثر است و بنا بر باورهای اسطوره
در آيين مهِری، آشامِ هوم، زمانی که »اند. گيری هستی نقش داشتهبخش( در شکلمستی

دارو همان هوم شود. در اينجا نيز نوشبا خونِ گاوِ قربانی شده بياميزد، معجون حيات می
)رضی  «.نوشيدنداست و میِ برابر خون؛ زيرا مهرپرستان، خونِ گاو را چونان شراب می

کاهنان باور داشتند، شيره »گويد: نيز دربارۀ فايدۀ سوم/هوم می 1ايواتس( 124-121: 1381
: 1373)« بخش استو شراب سومه چون خون حيوانات و همانند آتش زندگی، زندگانی

دهندگان و خود کاهن، خونِ قربانی را با پس از قربانی، قربانی»در مراسمِ هوم ( 28-27
نيروی قربانی که اغلب از ميان گاوان آشاميدند تا قدرت و هوم درَ هم آميخته و می

 (71: 1369)مصطفوی « شد به آنان انتقال يابد.نيرومند انتخاب می
چنين باوری به صورت نمادين رايج  2در مراسم عشای ربانی در دين مسيحيتّ نيز   

)افخارستيا يا آيين قربانی  ترين بخش آيين پرستش مسيحی، مراسمِ قدِاسمهم»است. 
معتقدند که نان، »مسيحيان ( 1005: 1378/4)دورانت « .ادبود شام آخر مسيح بودمقدسّ( و ي

نشانی از جسم مسيح و شراب در شمارِ خونِ اوست و چون نان و شراب بخورند و 
بنوشند، خون و گوشت مسيح خداوندگار در بدنشان وارد شده و همسان او پاک و طاهر 

 «گردند.خل شده، همۀ آنان خداگونه میگشته و از خون و گوشت خدايی در بدنشان دا
های رومی اين است که نان و شرابِ طیِ عقيدۀ رسمی کاتوليک (155: 1369)مصطفوی 

کنند. شخص مسيحی، هنگام تناول آسا، قلبِ ماهيتّ پيدا میاين آيين مقدس، معجزه
کت شود و همۀ کسانی که در تناول عشِای ربانی شرعشِای ربانی با مسيح متحدّ می

 (2534: 1356)مصاحب کنند. اند با يکديگر اتحاد معنوی پيدا میداشته
نمونۀ اين باور در مراسم خوردن گوشت و  آشاميدنِ خون قربانی در آيين مهری ديده    
های مقدسّ  آن شود و در واقع اين مراسم، نوعی تجديد قربانی و دستيابی به جنبهمی

                                                           

1. Ivatts     2. Eucharistia 
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توان گفت: آيين هوم و آميختنِ عصارۀ اين گياه با است. با توجه به آنچه گفته شد می
شده منظور جاودانی تن و روان انجام میخونِ گاو، رسمی کهن و باستانی بوده که به 

است. در اين آيين، زردشت کوشيده است که اين اعتقاد کهن و باستانی را با مراسمِ 
ديلِ قربانی از خونی به آميختنِ هوم با آب و شير، جايگزين کند و گامی در جهتِ تع

توان دنباله و صورت افَشانی را مینوشی و جرعهغيرخونی بردارد. با توجه به اين امر، باده
افَشانی باستانی دانست که با انگيزۀ خواری و خونهای خونيافتۀ، آيينتعديل
 شد. بخشی انجام میبرکت

و عرفانی نيز شاعران در قالب  علاوه بر متون تاريخی در متون مختلف حماسی، غنايی   
و با استفاده از استعاره،  اشعار گوناگون به شباهت و رابطۀ خون و شراب اشاره کرده

اند. و با توجه به اين شباهت، مضامين مختلفی خلق کرده شراب را خون دانسته
 کنيم.هايی از اين موارد اشاره مینمونهبه
شاه از کنيز او شراب درَِ تاکستان دختر کورنگجمشيد پس از گريختن به کابل، بر    

کند و به نيروبخشی آن اشاره کند و از آن )به استعاره( با عنوان خون ياد میطلب می
 کند.می

 از آن خون با خوشه آميخته
 سه جام از خداوند اين رز بخواه

 

 که هست از رگ تاک رز ريخته 
 به من دهِ، رهان جانم از رنج راه

 (24: 1317)اسدی طوسی                  

اند. در نبرد های نبرد از ديگر بسترهايی است که شاعران به اين شباهت پرداختهصحنه   
طوسی کشتار و چکيدن خون از دست نريمان را به کف نريمان با لشکر خاقان، اسدی

 است.گساران تشبيه کردهمی
 کوشپوش در صف شدی رزمزره

 ساران شدهگُکفَشَ چون کفَِ میَ
 

 پوشبرون آمدی باز مصقول 
 چکان خون ازو همچو باران شده

 (378)همان:                                   

نيز سنايی در ذم دنيادوستی و منع شراب از شراب با صفت خون رز نام  حديقهدر 
 برَدَ. می
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 زآن چنان خون که از لگد ريزند
 چون چو شيران به گرد خون نچری

 

 س زتابوت خم برانگيزندپ 
 همچو روباه خون رز چه خوری

 (394: 1368)سنايی                          

کند ، اسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت میاسکندنامهدر    
 کند.و از شراب با عنوان خون خام ياد می
 به رسم فريدون و آيين کی

 جاممگر چون برافروزد آتش ز 
 

 ستانيم داد دل از رود و می 
 شود کار ما پخته زآن خون خام

 (757: 1384)نظامی                          

شاعر پس از پيروزی اسکندر بر روسيان در توصيف شراب به طور ضمنی به باور    
کند و رنگ و بوی شراب )بوتۀ آن( کهن تأثير خون در باروری نباتات و زمين اشاره می

داند. در مصرع دوم بيت بعد نيز به خواص حاصل سيراب شدن با خون می را
 پردازد.بخشی خون میحيات

 داده عبيربيا ساقی آن رنگ
 بده تا مگر چون درآيد به چنگ

 

 که رنگش ز خون داد دهقان پير 
 دهد رنگ و آبش مرا آب و رنگ

 (842)همان:                                   

بيند و حال وی را جويا ای را زار و پريشان بر خاک مینيز عارفی، ديوانه نامهمصيبتدر 
 کند.شود، ديوانه در پاسخ، از شراب با عنوان خون ياد میمی

 مرَد مجنون گفت پس پنجاه سال
 خور ای عزيزکاسۀ پرخون تو می

 

 نشين در کلِ حالهمچو من در خون 
 بعد از آن میَ دهِ به من يک کاسه نيز

 (150: 1385)عطار                            

در داستان فريفته شدن شهری به وسيلۀ روستايی، مولانا افراد فريبکار و رياکار را سرزنش 
کند. راوندی و حافظ نيز در اشعاری از کند و به رابطه شراب و خون اشاره میمی

 اند.اصطلاحات خون قدح و خم را به کار برُده
 ایخود کردهرا گيج و بیتو چه خود 

 
 زآن رشک که لب نهذ قدح بر لب تو

 

 ایخون رز کو، خون ما را خورده 
 (1391/3/176)مولوی                    

 تا خون قدح باز خورم نميننش
 (425: 1363 ی)راوند                    
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 ستغلغلش اندر گلو بِبَ یهابا نعره که خون خُم یچه غمزه کرد صراح اربي
 (81: 1385)حافظ                         

 اشاره کرد.( 858ـ 883ـ953: 1384؛ نظامی 239: 1317طوسی )اسدیتوان به برای فهم بهتر می

های آيينی در متون روايی پرداخته نوشیخواری و بادهدر ادامه به انعکاس آيين خون
 شود.می

 

 خواریب( آيین خون

خواری يکی از اعمالی است که افراد با خونتون حماسی: در م خواری( آيین خون1
دهند. در های حياتی، خصوصياّت نيک و قدرت قربانی انجام میهدف جذب ويژگی
 پردازيم.شود که به بررسی اين موارد میهايی از اين باور ديده میمتون حماسی، نمونه

کشُد به کين سياوش و رخ میهنگامی که گودرز، پيران ويسه را در جنگ دوازده   
 کنُدَ.اش را با خونش رنگين میخورد و چهرهپسرانش، مقداری از خون او را می
 خوارچو گودرز ديدش چنان مُرده

 فرو بُرد چنگال و خون برگرفت
 

 به خاک و به خون برتپيده به زار 
 بخورد و بيالود روی، ای شگفت

 (723: 1،ج1386)فردوسی               

دوار گذشته، غالباً افراد، گوشت و خون شخص را برای برخورداری از شجاعت، در ا   
نوشيدند... . وقتی دشمنی که به شجاعت خوردند و میخرِدَ و يا ساير صفاتِ او می

( 554-555: 1387)فريزر شد. شد، جگرش، توسط رقيب خورده میمشهور بود، کشُته می

ان بر چهره با هدف جذب توانايی و نيروهای در اين ابيات، خوردن و ماليدن خون پير
 وی و تسکين خشم انجام شده است.

خواری را عاملی برای ترساندن و برتری نيز فرامرز در نبرد با برزو، خون برزونامهدر 
 گويد:شمارد و به او میخود بر برزو  می

 نشاطم به جنگ دليران بوَُد
 

 غذای تنم خون شيران بوَُد 
 (31: 1382رازی )عطايی                 
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ها، هنگام رجزخوانی به در نبرد روسيان با سپاه اسکندر، يکی از آن اسکندرنامهدر    
 گويد:کند و مینوشی خود مباهات میخون

 همه خونِ خام است نوشيدنم
 

    همه چرم خام است پوشيدنم                                                               
 (824: 1384)نظامی                           

نوشند، در جنگ سپاه روم با زنگيان نيز زنگيان خون طوطيانوش را در جام ريخته و می   
 شوند.زده میسپاه روم از اين عمل، وحشت

 درافگند خون دلاور به جام
 

 بخورد از سر خامی آن خون خام 
 (669مان: )ه                              

علاوه بر اين، گاه در متون حماسی يا در گفتار و ادبياتِ محاوره به اصطلاح    
خواری دارد و خواری اشاره شده است که اين امر، ريشه در همين آيين خونخون

جنگاوران به منظور بيان خشونت، دلاوری و ترساندن هماورد به اين ويژگی اشاره 
 کنند.می
درَدّ، فردوسی از و سهراب، پس از آنکه رستم، پهلوی سهراب را میدر داستان رستم    

 کند. زبانِ سهراب به اصطلاح تشنه شدن به خون )که نشانۀ شدت کينه است( اشاره می
 هر آن گَه که تشنه شدستی به خون
 زمانه به خون تو تشنه شود

 

 گونبيالودی آن خنجر آب 
 بر اندام تو موی دشنه شود

 (279: 1، ج1386)فردوسی              

شود و شاعر با اصطلاح نيز گرشاسب عاشق دختر شاه کابل می نامهگرشاسبدر    
 هد.شدتِّ کينۀ دختر را نشان می« تشنۀ خون بودن»

 ز نخچير چون باز پرداختی
 کنيزک همی تشنۀ خون اوی

 

 همه بزم با ماهرخ ساختی 
 جویبه دَرد پدر زو شده کينه

 (259: 1317طوسی )اسدی              

کند در نبرد دوم اسکندر با روسيان، يکی از سپاهيان اسکندر، تلاش می اسکندنامهدر    
 خواری خود بترساند.مبارز ايلاقی را با برشمردن ويژگی خون

 منم جام بر دست چون ساقيان
 

 نه از باده از خون ايلاقيان 
 (825: 1384)نظامی                           
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 دهد.گريستن نشان میخوردن و خوننظامی، شدت دردِ مادر اسکندر را با خون
 پسِ شاه نيز او فراوان نزيست

 

 گريستخورد و خون می همه ساله خون 
 (987 :1384 ی)نظام                          

ين خشم خوردن علاوه بر اشاره به رسمی رايج در جوامع ابتدايی به منظورِ تسکخون   
کشِی در مواردی معنای کنايی ديگری چون شدت درد و اندوه نيز دارد و خلق و کين

گونه آداب و چنين معنايی، ناشی از ناگواری و ناخوشايندی چنين عملی است و اين
ای در زبان رفته بر زبان و ادبيات تأثير گذاشته و اصطلاحات و تعبيرات تازهرسوم رفته
شود که نتيجۀ اين گسترش واژگانی و معنايی زبان و ادبيات می کند و باعثايجاد می

انجامد. با توجه به موارد ذکر شده، گاه مبارزه و نبرد، امر به زايايی و انعطاف زبان می
های دشمن علاوه بر دفاع از خود در برابر دشمن با هدفِ خوردنِ خون يا برخی از اندام

شود. شايان ذکر است که ی فرد کشُته انجام میهای حياتبه منظور جذب نيرو و ويژگی
خواری در متون حماسی با توجه به وجود نبردها و فضای حاکم بر جهان رسمِ خون

تری دارد؛ اما در ساير متون، اين حماسی نسبت به متون غنايی و عرفانی جنبۀ واقعی
توان از می رسم بيشتر جنبۀ کنايی و مجازی دارد و معانی خشم، شجاعت و سنگدلی را

 آن استنباط کرد. 
صورت اصطلاحی اين رسم در متون غنايی در خواری در متون غنايی: ( آيین خون2

شود و جنبۀ کنايی و مجازی دارد و اغلب  نشان دهندۀ وصف معشوقان سنگدل ديده می
هايی از اين مورد سنگدلی معشوق و غصه و اندوه عاشق است. در اين بخش به نمونه

  شود.یاشاره م
، دايه هنگام رساندن پيغام رامين به ويس، ويس را با صفت ويس و راميندر داستان 

 کند:خورندۀ خون عاشقان خطاب می
 فرود آمد به زودی دايه از بام

 نگارا ماهرويا زود سيرا

 

 ز رامين داشت نزد ويس پيغام 

 به خون عاشقان خوردن دليرا

 (227: 1349)گرگانی                  
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کند او را خورندۀ خون خود در جام هنگامی که موبد از عشقِ ويس اظهار اندوه می
 خواند. می

 همه بيداد من هست از دل من
 جهان ازبهر آن بدنام خواهد

 

 که گشت از عاشقی همدست دشمن 
 که خون من همی در جام خواهد

 (236: 1349)گرگانی                     

خوردن را به ، فرهاد نيز هنگام گلِه از شيرين اصطلاحِ خوننخسرو و شيريدر داستان 
 برَدَ.کار می

 مخور خونم که خون خوردم ز بهرت
 

 غريبم آخر، ای من خاک شهرت 
 (202: 1389)نظامی                       

خوردن و خوردن که معنای اندوهشيرين نيز در پاسخِ نامۀ خسرو از اصطلاح خون   
 کند.ست، استفاده میرنج کشيدن ا

 ز غم خوردن دلی آزاد داری
 چه بايد با تو خون خوردن به ساغر

 

 به دم دادن سری پُر باد داری 
 به دم فربه شدن چون ميش لاغر؟

 (242)همان:                               

خواری در متون غنايی جنبۀ مجازی و طور که در بالا اشاره شد، اصطلاح خونهمان   
خوردن توجهی معشوق نسبت به عاشق و اندوهکنايی دارد و نشانگر شدت سنگدلی و بی

عاشق است و اين اصطلاح به ويژه در متون حماسی، ريشه در باورِ خوردن خون و 
اعضای قربانی به منظور کسب صفات نيک و توانايی و قدرت او دارد. خوردن خون و 

ها و ها و کسب ويژگیاتحاّد با روان آن ذاتی وبرخی اجزاء  قربانيان با هدف هم
 است.هايشان انجام شدهتوانايی

خوردن در متون غنايی، ارجاع علاوه بر موارد بالا به مصاديق ديگری از اصطلاح خون   
 (                           30ـ265ـ440: 1389)نظامی شود. داده می

متون عرفانی شاعران با استفاده از لغات در در متونِ نظم عرفانی: خواری آيین خون (3
و  ريزی بر خاک مفاهيم لطيف و زيبايی را خلق کردهو اصطلاحاتی چون باده و جرعه

اند، اما از اصطلاح از اين اصطلاحات در جهت مقاصد عرفانی خود بهره برُده
و از اين اصطلاح در جهت  های آن، مضامين جديدی نساختهخواری و هم ريشهخون
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اند. در متون عرفانی همچون متون غنايی، مصاديق اين مقاصد عرفانی خود استفاده نکرده
اصطلاح، مربوط به رابطۀ عاشق و معشوق )زمينی( است و معنايی نزديک به 

، نامهمصيبتهايی از اين رسم در متون نظم و در کشيدن دارد. نمونهخوردن و رنجاندوه
 شود:شود که در ادامه مواردی از آن ذکر میديده می مثنویو  اسرارنامه، الطيرمنطق

بيند و حال وی را جويا ای را زار و پريشان بر خاک می، عارفی، ديوانهنامهمصيبتدر    
نشستن و شود، ديوانه در پاسخ برای بيان شدت اندود و رنج از اصطلاحات در خونمی

 ه ارتباط خون و شراب اشاره شدهکند که در اين ابيات بخوردن استفاده میکاسۀ خون
 است.  

 مَرد مجنون گفت پس پنجاه سال
 خور ای عزيزکاسۀ پرخون تو می

 

 نشين در کلِ حالهمچو من در خون 
 بعد از آن مَی دهِ به من يک کاسه نيز

 (150: 1385)عطار                        

ود، بسياری از غلامان از آمده است که شبی محم نامهمصيبتدر حکايتی ديگر از    
پذيرد و در پايان برای نشان دادن وفاداری و کند، اما اياز نمیجمله اياز را آزاد می

 برد:خواری بهره میعهدی از اصطلاح خوندرست
 کرد محمود از برای احترام
 گفت خواهی ای اياز اين جايگاه
 ای شده زلف مرا حلقه به گوش

 خوردن بودشيوۀ معشوق خون
 ستی باشد همه در پوستش دو
 

 يک شبی آزاد بسياری غلام 
 تا کند آزادت امشب پادشاه
 خويش را آزاد کن چندين مکوش
 وين ز فرط دوستی کردن بود
 دوست دارد آنکه داری دوستش

 (234)همان:                               

ولانا افراد فريبکار و شدن شهری به وسيلۀ روستايی، منيز در داستان فريفته مثنویدر    
خوردن( کند و اين عمل آنان را مساوی با درد و آزردگی )خونرياکار را سرزنش می

 است:داند. در اينجا نيز به ارتباط شراب و خون اشاره شده خود می
 ایخود کردهتو چه خود را گيج و بی

 
 ایخون رز کو، خون ما را خورده 

 (1391/3/176)مولوی                    

نوشاند و آمده است که پادشاهی به اکراه به فقيه شراب می مثنویدر داستانی ديگر از    
شود و کند. به همين دليل پادشاه خشمگين میفقيه پس از مستی با کنيزکِ شاه زنِا می
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گيرد فقيه و کنيزک را بکشُد. در اين ابيات نيز مولانا برای نشان دادن شدتّ تصميم می
 کند. کينۀ پادشاه از اصطلاح تشنۀ خون بودن استفاده می خشم و

 آن فقيه از بيم برجست و برفت
 شه چو دوزخ پُر شَرار و پُر نکَال

 

 سوی مجلس جام را بربود تفت 
 تشنۀ خونِ دو جُفتِ بَدفِعال

 (1391/6/1023)مولوی                  

؛ 187: 1382؛ همو 133: 1387)عطار توان علاوه بر موارد ذکر شده می   

 نيز اشاره کرد. ( 257ـ1003ـ1391/3/1094مولوی
خواری، تشنه بودن به خون، طور که پيشتر گفته شد، عبارات خوردن خون، خونهمان   

منظور جلب صفات خون جگر خوردن، ريشه در آيين قربانی و نوشيدن خون افراد به 
ر مواردی معنای کنايی ديگری چون ها دارد و علاوه بر معنای خشم و کينه دنيک آن

شدت غم و اندوه دارد و خلق چنين معنايی، ناشی از ناگواری و ناخوشايندی چنين 
 عملی است. 

های آيينی به ياد نوشیخواری به بادهدر اينجا برای نشان دادن سير تعديل خون   
 شود.های جنگ و مجالس بزم پرداخته میدرگذشتگان و بزرگان در ميدان

 

  نوشی به ياد و سلامتی درگذشتگان و بزرگانج( باده

نوشی در آثار حماسی به ذکر بحثی در نمادشناسی باده و مقصود پيش از ذکر مصاديق باده

پردازيم. در فرهنگ نمادها دربارۀ نمادشناسی شراب آمده است: نوشی میاز باده

در ( 305: 2، ج1384گربران  )شواليه و« شود.نمادگرايی تاک، شامل هر روح انسانی می»

های باستانی يافت شده است، اشَکالی از های خاکسپاری و تصاويری که در مقبرهنقاشی

دهد، شراب به عنوان نماد خوردَ که نشان میتاک، انگورچينی و شراب به چشم می

ايونس نيز دربارۀ نوشيدن شراب  (.50: 1)همان، جشده است. جاودانگی محسوب می

نشيند و نيکوکاران را با نوشی میيمه با خدايان ديگر به سومه»گويد: م میسومه/هو

شراب به طور کلی در ارتباط » (53: 1373)« سازد.ای از سومه، جاودان مینوشانيدن جرعه
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عنوان اش به با خون است؛ از يک سو به خاطر رنگش و از سوی ديگر به خاطر ويژگی

به عنوان مشروب زندگی و جاودانگی به شمار آمده  رو شرابعصارۀ يک گياه؛ از اين

ها، شراب در باور گذشتگان ( با توجه به اين گفته47: 4، ج1384)شواليه و گربران « است.

 شد.راهی برای جاودانگی روح محسوب می

به عقيدۀ آزادگان، نوشيدن شراب به ياد درگذشتگان، ريشه در رسم پرستش نياکان    

کنند بار، قربانی تقديم میقدان بر سر گورهای نياکان خود، هرچندگاه يکاينکه معت»دارد. 

ای منظمی ها و اعياد دورهنوشند يا جشنهای معينّی به ياد و سلامتی آنان میيا در تاريخ

نيز  1روبیويل (63: 1384) «کنند؛ باقيماندۀ کيش نياپرستی است.به افتخار آنان برپا می

جمعی نوعی آيين تشرف و اتحاد با نيروهای آسمانی و های دستهنوشیمعتقد است: باده

شد که همراه گويد: پس از انجام قربانی، مناسکی خاص، برقرار میايزدی است. وی می

با خوردن و نوشيدن و رقص و پايکوبی بوده است. پيروان ديونيزوس طی اين مناسک، 

ند از اين طريق به تسخير خدا خوردند و سعی داشتگوشت و خونِ گرمِ قربانی را می

شد. مفهوم بود که نوعی آيين تشرف محسوب می« بزم گوشت خام»درآيند. اين آيين، 

اصلی اين آيين اين بوده است که پيَرو، وارد رابطۀ مستقيم با خدا شود و به همين دليل 

ومند نوشيدند برايشان نوعی قدرت نيرها میشد. شرابی که آنبود که شراب نوشيده می

و الهی بود، خود خدا بود و مظهر زندگی الهی در اين نوشيدنی وجود داشت. به همين 

کردند، زندگی نوينی درونشان شکل ها بعد از نوشيدن شراب، احساس میدليل آن

  (37ـ40: 2005)گيردَ. می

ی های آيينی شاهان، پهلوانان و بزرگان از مواردنوشیتوان استنباط کرد که بادهمی   

است که نوعی فدَيه به منظور شادی روان درگذشتگان و کاميابی زندگان است و نوعی 

خواران به روان بزرگان و تقويت روانِ اتحّاد و القاء نيروی معنوی و روحی باده

يافتۀ خوردنِ خون قربانی است. در متون درگذشتگان است. اين آيين، صورت تعديل

                                                           

1. Willroughby 
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نوشی به ياد شاهان، شود که در عناوين: بادهديده می حماسی، موارد فراوانی از اين رسم

بندی نوشی به ياد دوستان، دستهنوشی به ياد معشوق و بادهنوشی به ياد پهلوانان، بادهباده

 شود. و بررسی می

 

 نوشی در متون حماسی بادهآيین 

ساسی در شاهان به عنوان نماد قدرت و انسجام، نقشی ا نوشی به ياد شاهان:بادهالف( 
و ارتباط با  نقش شاهی ها علاوه براستقلال کشور داشتند. در تصورّ گذشتگان، آن

شدند. با توجه به همين جايگاه والای مردم نيز محسوب میرهبر معنوی  ،خداوند
معنوی، برای شاهان، نهايت تقدسّ و احترام قائل بودند و بزرگان و پهلوانان در مجالس 

کردند که به ذکر نوشی میهی، سلامتی و طول عمر آنان بادهمختلف برای بقای پادشا
 پردازيم.برخی از اين موارد می

هنگامی که افراسياب به ايران حمله نوشی رستم و پهلوانان به ياد کیکاووس: ( باده1
روَدَ و او را از اين کند و کشور با خطری جدیّ مواجه است، گرُازه نزد رستم میمی

نوشی ، اماّ رستم و پهلوانان ابتدا به يادِ کاووس و طوس به بادهکندخطر آگاه می
 شوند.پردازند، سپس آمادۀ مقابله با دشمن میمی

 به کف برنهاد آن درخشنده جام
 که شاه زمانه مرا ياد باد
 از آن پس تهمتن زمين داد بوس
 زواره چو بلُبلُ به کَف برنهاد

 

 کَی بُرد نامنخستين ز کاوس 
 ر و بومَش آباد بادهميشه بَ

 چنين گفت کاين باده بر ياد طوس
 کَی کرد يادهم از شاه کاوس

 (241: 1، ج1386)فردوسی              

نوشی به سلامتی شاه در آن شرايط حساس که حملۀ نظامی در اين ابيات، باده   
ت که پهلوانان ای داشته اسکرد، اهميتِّ آيينی و عقيدتی ويژهبيگانگان، کشور را تهديد می

رسد اين عمل ريشه کنند. به نظر میپوشی نمیبا وجود چنين تهديدی از اين عمل چشم
 (299: 1387، )فريزر در باور پيوند سلامتی و توانايی شاه با حيات جانوری ـ گياهی دارد

افتد و پهلوانان که در صورت ضعف جسمانی و روحانی شاه، حيات جامعه به خطر می
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يروی معنوی و روحی خود و همچنين نيروی معنوی موجود در خود با القاء ن
 کوشيدند برای شاه طلب سلامتی کنند.می (179: 1368)هينلز هاقربانی

رستم در بزم اسفنديار نيز به ياد گشتاسپ، باده  نوشی رستم به ياد گشتاسپ:( باده2
 نوشد:می

 گسُاربياورد يک جام می می
 ردبه ياد شهنشاه، رستم بخو

 

 که کشتی بکردی برو بر گذار 
 برآورد از آن چشمۀ زرد گَرد

 (1010: 1، ج1386)فردوسی             

پس از آنکه فرامرز، نوشدار هندی را نوشی نوشدار هندو به ياد گشتاسپ: ( باده3
کنُدَ و بر ياد کاووس کند، نوشدار، فرامرز را به مجلس بزم دعوت میبخشد و آزاد میمی

 نوشند:میشراب 
 فرامرز را گفت پس نوشدار
 يکی خان من شادمان کن به میَ
 يکی هفته رخسار من برفروز
 جهان پهلوان گفت کآری رواست

 نوريکی هفته دلشاد در نيک
 برفتند در خانۀ نوشدار
 همه بانگ خنياگران در چمن
 دف و چنگ و رامشگران رود و میَ

 

 که ای شاه گرُد و دلير و سوار 
 خوان ]و[ بياشام میَبرافروز 

 بگذرانيم روزبه شادی همی
 بدين کار بر ميزبان پادشاست
 کشيدند باده ز جام بلور
 شه و لشکر و پهلوان نامدار
 لب جوی پر لاله و نسترن
 روان باده بر ياد کاووس کیَ

 (136: 1382 فرامرزنامه)                        

، سوسن داروی هوشبر را با شراب زونامهبردر نوشی بیژن به ياد کاووس: ( باده4
خواهد که به ياد شاه، باده بنوشد. بيژن در شود و از او میآميزد، اما بيژن متوجه میمی

 کند:خواری اشاره میاين ابيات به رسم ميزبانی و رعايت شرايط باده
 چنين گفت با او که اين جام میَ
 که هر کس که او ميزبانی کند

 پياپی خوردَاز اولّ سه جام 
 

 بخور تو ابَرَ ياد کاووس کیَ 
 کسی را به میَ ميهمانی کند

 گاه در دست مهمان نهدپس آن
 (100: 1382رازی )عطايی                     

، پس از اينکه فرامرز تصميم نامهبهمندر نوشی کوهیار و يارانش به ياد بهمن: ( باده5
ار انتقام بگيرد در تاريکی شب به سوی سپاه گيرد به کين فرزندش )سام( از کوهيمی
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ها بيند که به عشرت مشغول هستند؛ آنشود و کوهيار را با گروهی میبهمن رهسپار می
نوشی بپردازد. سپس کنند که به بادهشناسند و وی را به بزم خود دعوت میفرامرز را نمی

 راب بنوشد:خواهند به ياد شاه، شدهند و از او میجامی باده به وی می
 بدو گفت هر کس که شاد آمدی
 بيا تا به نام شه نامدار
 يکی جام پرُ کرد ساقی چو دود
 چه گويم بدو گفت میَ چون خورمَ
 بدو گفت اکنون به من دار گوش
 به پيروزی نامور کوهيار
 فرامرز بادا کم و کاستی
 فرامرز بگشاد گويا زبان
 فرامرز با داد و با راستی

 درون کام کمببادش به رزم ان
 بدِو گفت ساقی که چونين مگوی
 چنين داد پاسخ که گفتار من
 چو بشنيد گفتار او کوهيار
 همی پيش من ياد دشمن خوری

 

 سوی جام نوشين و باد آمدی 
 گواريکی نوش، زين بادۀ خوش

 به دست فرامرز يل داد زود
 که هرگز ز رای شما نگذرم
 به ياد شهنشاه میَ کن تو نوش

 ن شد دل شهريارکزو شادما
 مبادا به کار اندرش راستی
 چنين گفت اين ياد آن مرزبان
 همه کوهيار از کم و کاستی
 به بهمن بماناد اندوه و غم
 چرا باژگونه شدت بازگوی
 جز اين نيست اندر خورِ کارِ من
 بزد بانگ و گفت ای سگ نابکار
 همان در بدَی نام بهمن برَی

 (278: 1370الخير )ابی                          

، مغُان پيش از آغاز سفر روحانی ارداويراف، سه جام شراب به وی نامهارداويرافدر 
 نوشانند. می

ويراف سر و تن بشست و جامۀ نو پوشيد و با بوی خوش خود را خوشبو کرد سپس »
، دستورانِ دين، سه جام زريّن می و منگ گشتاسبی پرُ کردند؛ يک جام برای انديشۀ نيک

ديگر برای گفتار نيک و سه ديگر برای کردار نيک به ويراف فراز دادند. او آن میِ و منگ 
 (45: 1372 نامهارداويراف)« بخورد و هوشيارانه باج گفت.
بخش برای سازی ارداويراف و نوشانيدن شراب مستیشرکت مغان در مراسم آماده

اختن به نيايش علاوه بر بيهوشی به ها به وی و پردانديشه، گفتار و کردار نيک توسط آن
 دهندۀ جنبۀ آيينی و عقيدتی اين عمل است.منظور سير روحانی، نشان
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در ابيات يادشده، اعتقاد به نيروی باده و باور به تأثير دعای نيک و بد در سرنوشت افراد 
کند، نوشی بسيار برجسته است. برای مثال هنگامی که ساقی، فرامرز را نفرين میحين باده

کند و بر شاه و کوهيار وی با وجود فراوانی تعداد دشمنان، چنين سخنی را تحملّ نمی
داند و از اينکه فرامرز بر ياد او و های فرامرز را شوم میکند و کوهيار نيز گفتهنفرين می

هايی در مورد شود. آشکار است که چنين حساسيتخورد، خشمگين میشاه، باده نمی
شادی کسی، ريشه در باوری دارد که نوشيدن باده به سلامتی افراد باعث  نوشی بهباده

شود. شايان ذکر است در مواردی که باده به ياد ها مینيروبخشی و طول عمر آن
شود، هدف از اين عمل، شادی و آرامش روان درگذشته و درگذشتگان نوشيده می
 تقويت نيروی او است.

روز و در مجلس بزم بهانشسب به ياد بهمن: روز و بانوگنوشی بهان( باده6
نوشد و سپس روز جام را مینوشند. ابتدا بهانها به سلامتی بهمن میَ میبانوگشسب، آن

 کند.بانوگشسب با نوشيدن باده برای طول عمر و کاميابی شاه دعا می
 دم بپرداخت آن جام میَبه يک

 پس از وی سرافراز بانوگشسب
 ر باده کردبيازيد و آن جام پُ

 گوارچنين گفت کاين بادۀ خوش
 مبيناد غم تا بوُدَ در جهان
 به راه اندرش بخت همراه باد

 

 همی پادشاه جهاندار کیَ 
 که از تن بکندی همی يال اسب
 به يادِ شهنشاهِ آزاده خورد
 فزون باد بر جان اين شهريار
 پرستندۀ وی کهِان و مهِان
 سرَِ تيغ او مرگِ بدخواه باد

 (451: 1370الخير )ابی                       

نيز پس از آنکه اسکندر هند را  اسکندرنامهدر نوشی اسکندر به ياد شاهان: ( باده7
 نوشد: کند بر ياد شاهان شراب میتسخير می

 ره و رسم شاهان چنان تازه کرد 
 به داد و دهش در جهان پی فشرد

 خورد بر ياد کیمی نوش می
 

 ن را پرآوازه کردکه هندوستا 
 بدِين دستبرد از جهان دست برد
 چو شاهان اين دور بر ياد وی

 (787:  1384)نظامی                          

پس از فرمانبرداری و اطاعت خاقان چين، اسکندر نوشی اسکندر به ياد جمَشید: ( باده8
 نوشد.به شادی اين پيروزی به ياد جم شراب می
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 باده تيز سکندر منش کرد بر
 نشست از گه شام تا صبحدم

 

 ريزز میِ کرد ياقوت را جرعه 
 روان کرد بر ياد جم جام جم

 (802: 1384)نظامی                           

پهلوانان در ساختار حکومت و حفظ امنيتّ و استقلال نوشی به ياد پهلوانان: ب( باده
در مواقعی که  بود ایتا اندازه پهلوانان قدرت ملی، نقشی بسيار اساسی داشتند. جايگاه و

 ردندکمیو او را نصيحت  ادنددمیهشدار  کرد به اوکه شاه از وظايف خود تخطی می
کردند. با ها مشورت میبا آن هنگام پيشامدهای دشوار و در مسائل گوناگونو شاهان 

ها در مجلس نتوجه به اين جايگاه، پادشاهان و بزرگان برای سلامتی و و طول عمر آ
 پردازيم: هايی از اين موارد میپرداختند که به نمونهنوشی میمختلف به باده

قباد وجوی کیهنگامی که رستم به جستنوشی کیقباد به ياد رستم و آزادگان: ( باده1
کند تا به ياد آزادمردان قباد وی را دعوت میرود تا وی را به پادشاهی ايران بنشاند، کیمی
 نوشند. نوشی کنند؛ سپس به سلامتی رستم باده میباده

 جوان از بَرِ تخت خود برنشست
 به دست دگر جامِ پُر باده کرد
 بيازيد جامی لبالب نبيد

 

 گرفته يکی دست رستم به دست 
 وز او ياد مردان آزاده کرد
 به ياد تهمتن به دَم درکشيد

 (175: 1،ج1386)فردوسی               

شاه، نريمان با در جنگ نريمان با تکينی گرشاسپ و خاقان به ياد نريمان: نوش( باده2
کشُدَ برَدَ و دلاوران دشمن را يکی پس از ديگری میشجاعت به صف دشمن حمله می

 نوشند.و سپهدار و خاقان چين به شادی و سلامتی او شراب می
 کشِچنان تا از آن لشکر کينه

 سپهدار و خاقان به هم پيش صف
 ه هر ترُک کافکندی او زير پیب

 

 بيفکند بر جای هفتاد و شش 
 بدُند از برَ پيل جامی به کف
 زدندی به شاديش يک جام میَ

 (350: 1317)اسدی طوسی                  

پس از مرگ گرشاسب، فريدون در مجلس بزم به نوشی فريدون به ياد نريمان: ( باده3
 نوشد:ياد نريمان میِ می

 ا خوان نهادند کیَبفرمود ت
 بر اورنگ بدُ پهلوان پيش شاه
 يکی دهَ منَی جام زر پرُ نبيد

 پس از خوان نشستند در بزم میَ 
 سوی راستش سام بدُ نزدِ گاه
 ندانستی آن را به جز شه کشِيد
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 به ياد نريمان، شه آن نوش کرد
 

 نريمان هميدون بيادش بخورد
 (474: 1317)اسدی طوسی                  

، وقتی رستم و ايرانيان برزونامهدر نوشی رستم و پهلوانان ايرانی به ياد برزو: باده( 4
 نوشند.نشينند و به سلامتی او و فرّ کيانی شراب میشوند به بزم میاز هويتّ برزو آگاه می

 به خوردن نهادند سر، روز و شب
 نبدُ کارشان جز همه خواب و خورد
 ز مستی چنان شد جهان چهلوان

 

 ز خنده نياسودشان نيز لب 
 کس انديشۀ کار ديگر نکرد
 ز شادیّ برزوی و فرَّ کيان

 (83: 1382)عطايی رازی                     

نوشی به ياد و سلامتی بزرگان تا اهميتّ بادهنوشی پهلوانان و سلم به ياد قارن: باده( 5
خواهند به ياد آنان شراب یآنجا اهميتّ دارد که پهلوانان پيش از مرگ از همرزمان م

گويد تا بهبودی تو جنگ پس از زخمی شدن قارن، سلم به او می نامهکوشبنوشند. در 
گويد تنها در مجلس بزم به ياد من شراب پذيرد و میکنيم، اما قارن نمیرا متوقف می

 بنوشيد:
 يکی مرَد گيرم از ايرانيان
 تو و شاه بايد که باشيد شاد

 

 ود از من و چه زيانجهان را چه س 
 مرا نيز در بزم داريد ياد

 (629: 1377الخير )ابی                          

شود که تقاضای قارن مبنی بر نوشيدن باده به ياد او هنگام در اين ابيات مشخص می   
ای اخُروی برايش دارد وگرنه اصرار او بر اين زخمی شدن )و جان کنَدن( فايده و بهره

 وجهی نداشت. امر، 
با توجه به پيوند روحی ميان عاشق و معشوق و شيفتگی  :نوشی به ياد معشوقانج( باده

شود که عاشقان برای عاشق نسبت به معشوق خود، گاه در متون حماسی ديده می
نوشند که همين پيشکش سلامتی و طول عمر معشوق به شادی او در مجالس باده می

نوشان نوعی قربانی به منظور شادی و تقويت روان محبوب شراب و اختصاص آن به باده
 است. 

شود کوش عاشق دختر خود مینوشی کوش و بزرگان چین به ياد معشوقان خود: باده
کند و کوش در حالت خواند، اما دختر با خواستۀ پدر مخالفت میو او را به خود می
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دهد تا بتُی از عزيزان ستور میشود و به بزرگان چين دکشُد؛ پشيمان میمستی وی را می
 خود بسازند و به شاديش شراب نوشند:

 چو بگذشت از اين روزگاری دراز
 که بر چهرۀ هر که دارند دوست
 بزرگان به اندازۀ دستگاه 
 نهادند در پيش هنگام بزم

 

 بزرگان چين را بفرمود باز 
 سان که اوستيکی چهره سازند از آن

 بتان را ببردند نزديک شاه
 رفتند بر رويشان جام بزمگ

 (411: 1377الخير )ابی                      

در اين ابيات، آشکار است که نوشيدن باده با هدف شادی، سلامتی، طول عمر و انتقال 
ها نيز نوعی باور به پرستش شود. ساختن بتنيروی باده به روان افراد انجام می

 اندگان است.درگذشتگان و تأثير آنان در زندگی بازم
گاه نيز افراد به ياد دوستانی که با آنان پيوند عاطفی و : نوشی به ياد دوستانبادهد( 

پردازند و برايشان طلب سلامتی و نوشی میها دور هستند به بادهروحی دارند و از آن
 گويد:در مدح دوستان خود چنين می شرفنامهکنند. نظامی در آغاز نظم شادی می

 ه میِ خوردن آموختمبه من دهِ ک
 گرایبه ياد حريفان غربت

 چو دوران ما هم نماند بسی
 

 خورم خاصه، کز تشنگی سوختم 
 کز ايشان نبينم يکی را به جای
 خورد نيز بر ياد ما هر کسی

 (657: 1384)نظامی                          

توجه به جايگاه  شود در متون حماسی باطور که از موارد ذکر شده، مشخص میهمان   
ها به نوشیشود. پس از شاهان بيشترين بادهنوشی بر ياد آنان بيشتر انجام میشاهان، باده

افتخار پهلوانان است؛ زيرا آنان حامی کيان شاهی و استقلال ملی و دفاع از مردم در برابر 
گان به بيگانگان هستند. با توجه به موارد ذکر شده و تأکيد و سفارش پهلوانان و بزر

رسد نوشيدن و فديۀ منظور نوشيدن باده بر ياد آنان پيش از جنگ و مرگ، به نظر می
شراب به صورت گروهی به منظور سلامتی و طول عمر افراد، القاء نيروی معنوی و 

شود و خواران برای ياری افرادی است که به سلامتی آنان شراب نوشيده میروحی باده
وری از نيروی ور که پيشتر گفته شد، بهرهطهاست؛ همانآندر واقع ياری دادن معنوی 

رسد اين باور، ريشه در مراسم قربانی و خود فديه و قربانی است. به نظر می معنوی
های آيينی، صورت تعديل نوشیهای پيشکشی دارد و در واقع بادهخوردن خونِ قربانی
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جايگزين و تلطيف شده خواری خواری است که با گذشت زمان، با شرابشدۀ خون
نوشی با توجه به نظريۀ جادوی تقليدی يا شباهت )که است. علاوه بر اين، مصاديق باده

برای حصول مقصود، بايد نهايت همسانی و شباهت ميان دو امر رعايت شود(، همخوانی 
تر است و معتقدان اين شباهت دارد؛ زيرا شراب سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی شبيه

 اند. دِ نظر داشتهرا م
)ر.ک.  شود.نوشی ارجاع داده میعلاوه بر موارد ذکر شده به مصاديق ديگری از باده   

: 1382 فرامرزنامه؛ 31ـ82ـ425: 1317اسدی طوسی ؛ 604ـ1324: 1، ج1386فردوسی 
؛ همو: 196ـ450ـ475: 1377الخير ابی؛ 301: 1380مادح ؛ 89: 1382؛ عطايی رازی 69ـ70ـ90ـ154
 ( 761ـ772ـ847ـ865: 1384؛ نظامی 288ـ370ـ448ـ451ـ578

 

 متون غنايینوشی در آيین باده

افزايی و نيروبخشی باده، افراد با توجه به خواص طرب :نوشی به ياد شاهانبادهالف( 
علاوه بر دعا با هدف شادی و تقويت ارواح به نوشيدن باده و نثار نيروی آن به روان 

پرداختند. نوشيدن شراب به شادی روان مردگان و زندگان، میدرگذشتگان و حاضران 
رفته با نوشيدن دنبالۀ نوشيدن خون قربانی برای کسب نيرو و توانايی آن است و رفته

شراب تعديل يافته است که بيشترين شباهت و هماهنگی را با خون داشته باشد. )نظريۀ 
 جادوی شباهت فريزر( 

، هنگامی که خسرو و شيريندر داستان خسروپرويز:  نوشی بزرگان به يادبادهب( 
 نوشند: کنند به ياد خسرو شراب میبزرگان شکر را برای خسرو وصف می
 نشسته پيش تختش جمله شاهان
 ز سالار ختن تا خسرو زنگ

 

 ز چين تا روم و از ری تا سپاهان 
 همه بر ياد خسرو باده در چنگ

 (218: 1384)نظامی                      

نوشی، انعکاسی شايان ذکر است که در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، آيين باده   
ريزی است ندارد و اشارۀ شاعران به اين رسم، محدود به افَشاندن باده بر خاک و جرعه

و صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق و معرفت الهی است و 
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رود نه به مفهوم واقعی ريختن حبت حقّ و جلوۀ آن به مخلوقات به کار میبرای بيان م
شراب بر خاک در متون حماسی که به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و ارواح 

 شود. درگذشتگان انجام می

 

 نتیجه

در متون حماسی باور خوردنِ خون با توجه به فضای آن و رواج روحيۀ پهلوانی، 

ع از وطن اغلب جنبۀ واقعی و حقيقی دارد، اما در متون غنايی و ستيزی و دفادشمن

يابد و اغلب ريشۀ آن، جنبۀ مجازی و کنايی میخواری و اصطلاحات همعرفانی خون

رود. اين اصطلاحات، ريشه در رسم کهن قربانی به مفهوم نهايت رنج و اندوه به کار می

آميز آن تعديل يافته و تنها معنای شونتدارد که در متون مختلف عرفانی و غنايی، جنبۀ خ

خواری، اغلب مجازی و کنايی آن، باقی مانده است. در متون نظم عرفانی، مصاديقِ خون

شود و معنايی همچون ديده می مثنویو  اسرارنامه، نامهمصيبت، الطيرمنطق، حديقهدر 

نوشی ز بايد گفت: بادههای آيينی نينوشیخواری در ادبيات غنايی دارد. دربارۀ بادهخون

در مجالس بزم شاهان، پهلوانان و بزرگان از مواردی است که نوعی پيشکش به منظور 

شادی روان درگذشتگان و کاميابی زندگان است و به منظور جاودانی، سلامتی، تقويت 

شود و نوعی اتحّاد و القاء نيروی معنوی و روان و طولِ عمرِ افراد، نوشيده يا نثار می

خواران به منظور تقويت روانِ درگذشتگان و ياری افرادی است که به سلامتی حی بادهرو

های پيشکش شده شود. اين باور، ريشه در خوردن خونِ قربانیآنان شراب نوشيده می

نوشی با توجه به خواری است. بادهنوشی صورت تعديل شدۀ خوندارد و در واقع باده

صول مقصود، بايد نهايت همسانی و شباهت ميان دو نظريۀ جادوی تقليدی که برای ح

تر امر رعايت شود، سازگار است؛ زيرا شراب سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی شبيه

نوشی تنها در متون حماسی، اند. مصاديق بادهاست و معتقدان اين شباهت را مدِ نظر داشته
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نوشی به وشی به ياد شاهان، بادهنای دارد. اين موارد در عناوينی چون: بادهجلوۀ برجسته

گيرد. در متون نوشی به ياد دوستان انجام مینوشی به ياد معشوق و بادهياد پهلوانان، باده

شود. پس از نوشی اغلب به ياد آنان انجام میحماسی با توجه به جايگاه شاهان، باده

ا، حامی کيان شاهی و هها به افتخار پهلوانان است؛ زيرا آننوشیشاهان، بيشترين باده

استقلال ملی و دفاع از مردم در برابر بيگانگان هستند. با توجه به موارد ذکر شده، تأکيد 

و سفارش پهلوانان و بزرگان، مبنی بر نوشيدن باده بر ياد آنان )پيش از جنگ و مرگ( 

ری وخواران است و در واقع، بهرهبه منظور سلامتی و جذب نيروی معنوی و روحی باده

خود فديه و قربانی است. در متون غنايی نيز اين آيين نمود خاصیّ  از نيروی معنوی

نداشت و تنها يک مصداق از آن يافت شد. در متون عرفانی نيز با توجه به تحريم شراب، 

نوشی، انعکاسی ندارد و اشارۀ شاعران به اين رسم، محدود به افَشاندن باده بر آيين باده

ی است و صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از ريزخاک و جرعه

عشق و معرفت الهی است و برای بيان محبت حق و جلوۀ آن به مخلوقات به کار 

 رود.می
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 مقدمه

اروپايی در جايگاه تکرار ـ  اقوام هندوبرجای مانده از از رسوم  يکی ن پهلواندآزمو
ی راهی برای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ازلی است و حجم بسياری از اساطير
زبان و  ،هايی که نژادهای کهن ملتّدر حماسهدهد. های جهان را تشکيل میحماسه

نانِ پهلوا خويشکاریای در قلمرو رخدادها و ، اثرپذيری ديرينهيکسانی دارند منشأ تاريخ
طور  گيرد و گاه بهانجام می یزمان بازۀاه مستقيم و در يک ، گر. اين تأثيداردها وجود آن

 ر دارد وداسرمشقی معنی است کهروايتی مقدسّ يک اسطوره » .جريان داردغيرمستقيم 
« رود.به شمار میطور نهادی يک پديدۀ مذهبی ه بدر معرض تقليد است. اسطوره پيوسته 

 ويژهآن آيين کيفيت دينی است که  یينهر اسطوره توجيه و گزارش آي (212: 1385الياده )
 گوباز بود را برای مردمانشده  تداولمبزرگ  که در زمان ديرين توسط خدايان و پهلوانان

های های آغازين و مکانکند. زمانتقويت می اشرا به برگزاری ايشانو ايمان و باور 
های بارز تکرار هشوند. از نمونگيری از قدرت مراسم آيينی تکرار میمقدسّ با بهره

 . را برشمردآيين آزمودنِ پهلوان توان میاساطيری، 
دگرگونی تدريجی ميراث  خلال هزار سال، بخشی از اساطير ايران در يندر طول چند

 ،با رويدادهای تاريخیفراوان، در مواجهه های تحت تأثير انگيزه ،دينی و فرهنگی ما
ها دچار جابجايی شده ها و زبانفرهنگ ستیهمزيدر اثر نيز و  ی نوهااجتماعی و آيين

های حماسی ايران انجام ای از دگرگونی اساطير ايرانی در جريان تکوين سنتّاست. پاره
 ايرانيان؛به صورت بازپسين گونۀ تبلور يافتۀ خود در حماسۀ ملیّ  ديگرای و پاره شده

حماسه براساس  ودۀشالو متون حماسی پس از آن منعکس شده است.  شاهنامهدر يعنی 
 روندشده است.  بنا نهادهشکوهمندی و سرافرازی پهلوان  تکريمو  بشرسرگذشت 

طول به از هزار سال  افزونهای حماسی ايران شدن سنتّسو پذيری و همتحولّ و شکل
کهن مذهبی جابجا شده  هایطورهو در ضمن اين تکوين، بسياری از اسانجاميده است 

، يک ويژگی اساسی در مقام ايزد پهلواناند. جايگزين کردن رفتهبه خود گ نوينیو شکل 
ها موضوع اساطير و سرگذشت آن عملکردبسياری از ايزدان که »است.  در اين جابجايی

را به شهرياران و پهلوانان  يشخو گاههای حماسی جايکهن مذهبی بوده است در داستان
 (216: 1385)سرکاراتی « .اندسپرده



 ـ1402بهارـ 70ـ ش19س  47 /نيي ـآ اسطوره يۀنظر یپهلوان بر مبنا« آزمونِ»ر ساختا ليتحلــــــــــ

، های حماسی اهميتّ بالايی دارد و مانند ساير رويدادهای طبيعیداستاندر « آزمون»
سرايان پس از فردوسی، قدم در راه استاد حماسه .داردهمراه به های مختلف خويشکاری

عنوان يکی  ها مرکزيت بخشيده و از آن بههای خويش به آزموندر داستان ،خود نهاده
با استفاده از اين ابزارها  . اين شاعراناندهبرد هرهب سرايیاز ابزارهای مهم در داستان

ها پس از شخصيتّ يککه هر کردارهايیند. ايدهکشاعتقادات ملیّ ايرانيان را به تصوير 
 یداستان تأثير دهند، بر چرخشمی بروزکار دشوار از خود  فرجامی در افرازاز سر

ورزشی  هصورت رزم و يا مسابق حماسی، غالباً به در روايت« آزمون»گذارد. می شگرف
مردان از طريق  کفايتبه اساطير،  های حماسیداستان نزديکیو به سبب  شودانجام می

با دختر  نبردافکنی يا ، تيراندازی و نيزهدن کمانکشي، هولناکجانوران اژدها و کشتن 
 شود.   و شکست دادن او آزموده میموردعلاقه 

 

 اهمیتّ و ضرورت پژوهش

ن پهلوان دبا توجه به اهميتّ موضوعی و کليدی آزموبرای نخستين بار حاضر  پژوهش
 انو جايگاه بالای آن هایندست تا به بررسی مفهوم و انواع آزموا در متون حماسی، برآن

 شاهنامۀهای منظوم پس از اسلام با تأکيد بر اساطيری، در حماسه ایهبه مثابۀ تجرب
راهی برای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ی که ريطاسا یاتجربه. فردوسی بپردازد

های ن پهلوان از نمونهدسازد. آزموهای جهان را میازلی است و حجم بسياری از حماسه
های پهلوان با شناخت اصل و منشأ در آيينو بارز بازنمايی و تکرار اساطيری است 

 د. شورازآموزی توانا می

 

 روش و سؤال پژوهش

گرايانه و براساس روش ديدی توصيف باو  یقيـ تطب یليبا روش تحل رحاضپژوهش 

استقرائی صورت گرفته است تا تلاشی را در جهت سنجش ارتباط و تطبيق بين 
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های منظومِ پس از های مرتبط با آزمونِ پهلوان در متون پيش از اسلام با حماسهبخش

ار را مورد بررسی و مداقه قرار اسلام سامان دهد و اثرپذيری آزمون پهلوان در اين آث

ای و تحليل در بررسی موضوع تحقيق به جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه دهد.

های زير اين پژوهش در پی پاسخ به پرسش ها از روش کيفی انجام شده است.داده

 است:

راهی ا ي وهای بازنمايی و تکرار اساطيری از نمونهتوان را میپهلوان « آزمون»الف( آيا 

 ؟ستنادبرای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ازلی 

ها های حماسی و اهداف متعالی سرايندگان آنپهلوان در پيشبرد داستان «ندآزمو»ب( آيا 

 ؟داردبسزايی اهميتّ 

 

 پیشینه پژوهش

در ابتدا « شاهنامهاسطورۀ داوری ايزدی به وسيلۀ آتش در »مقالۀ در (، 1393)نغمه دادفر 
های ايزدی پردازد، سپس انواع آزموناديان کهن می ربيان علل ارزشمندی آتش در باو به

بندی های موجود در کتب تاريخی، دينی و ادبی طبقهعبور از آتش را بر مبنای نمونه
ای تأثيرگذار از اين عنوان نمونه کند و سرانجام ماجرای گذر سياوش از آتش را بهمی

 پردازد.های مشابه میهای آن نسبت به نمونهو به ذکر برتری دکنمینوع داوری معرفی 
های آزمون همسرگزينی در ساختيکی از ژرف»مقالۀ  (، در1394) حميدرضا خوارزمی

د شونهايی که منجر به ازدواج میآزمون ا بهتنه« مايۀ برون همسریحماسۀ ملیّ و بن

ای برون همسری و بيان تفاوت دوره يابی ازدواجريشهبه بيان اشاره کرده و در نهايت 
مايه و آيين مهم ازدواج در چند بن»مقالۀ (، در 1387)سجاّد آيدنلو  است. ان پرداختهآن

با مطالعه در روايات حماسی ايران هشت نمونه از مضامين و رسوم « ادب حماسی ايران
بخت و »الۀ مق(، در 1374)شاهرخ مسکوب  مهمّ ازدواج را معرفّی و تحليل کرده است.
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به تحليل آزمون  آمده تن پهلوان و روان خردمندکه در « خوانکار پهلوان در آزمون هفت
پرداخته شده و درنهايت شباهتی ميان هفت خوان پهلوانان و سير و  شاهنامهپهلوانان در 

نقد و تحليل ساختار آيينی »(، در مقالۀ 1393فرزاد قائمی ). سلوک عارفان ذکر شده است
برمبنای نظريۀ اسطوره  ديونيسيا ـ سياوشان با تراژدی ـ مقايسه سياوشش )ه سياواسطور

که  سياوش ۀ، تبلور آيين سياوشان را در اسطوراسطوره ـ آيين برمبنای نظريه« و آيين(
 شاهنامۀدر  از ايزدان پيشازردشتی ايرانی مرتبط با اساطير باروری و فرهنگ کشاورزی را

که است « قدسّمرگ م»نقش بنيادين  ت اين آيينمحوريّ .کرده استفردوسی بررسی 
نظر  ۀتحويل سال است. برپاي ۀس در جشنوارقابل تحليل با آيين قربانی کردن شاه مقدّ

س ايزد ديونيسوس در شناسان در تحليل آيين ديونيسيا، اشعار مربوط به مرگ مقدّانسان
وشان و اسطوره سياوش نيز گيری تراژدی مؤثر بوده است. همين ارتباط بين سياشکل

زمان اساطيری )از طريق  ۀموجود است که در اين جستار پيوند اين پارادايم با چرخ
 ۀدهنده و ايجاد تجربه فناناپذيری برای بدنعنوان نظم الگوی مرگ و ولادت دوباره( به

جلان با ت.روايت شناخته شده اس ـ عنوان کارکرد اصلی آيين آيين، به ـ مخاطبان اسطوره
اسطورۀ »ها ترين اسطورهکند که کهنعنوان می« اسطوره و آيين»(، در مقالۀ 1379فرخی )

ها و معابد شهرهای کهن گرفته شده غالباً از کاخ سطورهااين از نگاه وی است. « آيينی
و با کلام و اوراد کارهای آيينی توسط کاهنان  .بودندمراسم کاهنان کارگزار آن  است و

 داشتبخشی بود که بخش بيانی اسطوره نام  هر رسم و آيين برگرفته از رفت.گانجام می
ای بود که ها و کارکرد آن در جامعهزيرساز و سرگذشت اين آييندرحقيقت و اسطوره 

شرايطی بود که زندگی  آوردنفراهم  ،آيين یکار. خويشگرفتاسطوره در آن شکل می
مايۀ بررسی بنبه  هادام از اين پژوهشدر هيچ ک. اجتماعی بدان شرايط وابسته بود

فردوسی و  شاهنامۀپهلوان در جايگاه يک تکرار اساطيری و هدفمند در « آزمونِ»
های غير ايرانی ـ به صورت منسجم ـ پرداخته و منظومه آنهای حماسی پس از منظومه

 .است نشده
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 مبانی نظری

ادب شفاهی پهلوان از دو جنبۀ  در .ای ديرين داردآزمون پهلوان در ادب فارسی پيشينه
در ادبياّت  ولیشد، آزموده می ۀ جدايی ناپذير از همدو جنب، جسمی ايیهوش و توان

های به آزمون تبديل وبودند از هم جدا  که دو جنبۀ هوشمندی و توانمندیاز مدونّ 
 نپهلوان بايد برای اثبات سزاواری خويش و وارد شدن در جرگۀ پهلوانا .شدندميدانی 
آيين »، «پاگشايی زمونآ»ها اين دست آزمونبه ذراند. که از سر بگرا  های دشواریآزمون
 .شودهم تعبير می «تشرفّ آيين» و يا «عبور

 

 بحث اصلی

 آيینـ  نظرية اسطوره

 1آيين ـ د. نظريۀ اسطورهدهنرا تشکيل می الگويی اساطيرها، هستۀ کهنآييندر حقيقت، 
ای براساس نگره»که  استای گيری رويکرد نقد اسطورهدر شکل های مؤثريکی از نظريه

 به وجود آيينمنوط اعتقاد داشت که دوام اسطوره،  ،شناختی خودمبتنی بر زمينۀ انسان
 بازگو 3ويليام رابرتسون اسميت از زبانبار اين نظريه، نخستين( 61: 2004 2)سگال «.است

را مقدمّ بر اساطير دادند و آن بيشتر بها می 4شیهای نمايآيينبه شد. وی معتقد بود مردم 
که مردم دلايل منطقی انجام آنها اساطير بعدها برای توجيه اعمال آيينی  .کردنداجرا می

اين نظريه، در ( 63: 2004)سگال  .ابداع شدندرا در زندگی خود به فراموشی سپرده بودند، 
به وجود آمده ها آيين برای تشريحرفاً که اسطوره ص کندمی ادعّا، خود ترين شکلافراطی
مايۀ يک روايت بدين ترتيب، هر آيين، بايد متضمنّ درون (40: 1993 5)گرافاست. 

الگويی مفصلّ باشد تا بتواند اسطوره را در خطوط رفتارهای نمادين خود تکرار کهن
ظم الگو است که مضمون يک الگو را، در شکل رفتارهای منفشردۀ کهن ،کند. آيين

                                                           

1. The myth-ritual theory   2. Segal 

3. William Robertson smith   4. Performing rituals   

5. Graf 
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مندی حاکم اعمال آيينی، همان نظامدر کند. نظم تکرار می روزانه، ماهانه، فصلی يا سالانه
بر الگوهای کهن است که از بينش ازلی مسلطّ بر ذهنيتّ اساطيری نشأت گرفته است؛ 

آن را واجد  ودهد را با روح کلی زمان مرتبط براين مبنا، آنچه در عرض زمان رخ می
زندگی روزمره و  متصلّ، حال را به ازل و ابد تفکرّکند. اين الگويی میای کهنمايهدرون

نيز اين متون حماسی زند. در ، پيوند میبه عمر کيهانی حيات آن راو ند کمیمند نظامرا 
اين تحقيق،  از یيهاکه به نمودهای متنی آن، در بخشها گذارده شده کارکرد برعهدۀ آيين

 است.ذيل هر مضمون اشاره شده 

 

 تکرار اساطیری

 احيا ،ازلی آن کنشاست که با تکرار  نخستين و اصلی نشکآن « آيينی کردار»مقصود از 
های نو شدن جهان و يا تجديد آفرينش آيينتوان میمطابق اين الگوی تکوين، د. گردمی

 گيتی را مثال زد.
ای که هار آگاهانرفتدر سرتاسر عمر خود، هر  به اين نکته معتقد بود که انسان بدوی،
ای ـ آن را دهد، خيلی پيشتر از او، موجودی ديگر ـ شخصيتّی اسطورهاز خود بروز می

در روند يک آيين، برای فرد  است که« تجربۀ اساطيری»انجام داده و آزموده و اين يک 
يک  انندمهتجربۀ اساطيری »دهد. الگويی حاکم بر آن رخ میمعتقد به نظام ذهنی و کهن

ها در متون آيين (19: 1385)الياده « .شودپيروی به طور منظم بايد ی نمايشی است که آيين
کنند. از جمله، جشن الگويی را نمايندگی میهای کهنحماسی نيز کارکرد تکرار ارزش

مضمونی که در اسطورۀ هوشنگ همان دارد؛  ، ارتباطسده، که با عنصر آتش در آفرينش
که آنجا اسکندر  ایاسطوره ارکرد عنصر آتش در داستانک پيروی ازشود. متبلور می

، مشهود خواندبرادرش در بستر مرگ او را به پاسداری اين سنتّ و آيين نوروز فرامی
  (372: 6،ج1386)فردوسی  است.

)کشتن اژدها، کشتن  بندهشنبا ارجاع به پنج نبرد سهمناک گرشاسب در  جامیمؤذن
راهزنان غول آسا، رام کردن باد ويرانگر، کشتن مرغ  ديو گندرو، نبرد با هفت تن از
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خان را بازتاب الگوی هفتمراحل دشوار اين گذر از  (206ـ207: 1ج،1381 يشتها) ،کمَکَ(
سياری از اعمال و ب (46: 1388 یجاممؤذن) .است در سرگذشت گرشاسب دانسته

در رستم به  شخصيتّ او فخرو و عبور از مراحل سهمناک های گرشاسب خويشکاری
در مقام يک پهلوان دينی در  رونق و اعتبارگرشاسب با آن همه  ، اماشدهمنتقل  شاهنامه
از نظر  پاسخ احتمالی اينست کهقرار نگرفته است.  مورد اقبالچندان ما ملیّ  هایروايت

را به خود اختصاص داده ديگر  بگرشاسمتعلق به  رواياترستم  کهاينداستانی، با وجود 
 هایغيبت رستم از روايت احتمالاً گرشاسب باقی نمانده است. نمايیبرای خودجايی 

 چهرۀگرشاسب درواقع داد. عميم همين نکته ت هبتوان برا  اوستاخصوص  دينی و به
گرشاسب با ». گذاردپا به عرصه می پهلوانی است که در روايت ملیّ با نام رستم مذهبیِ

و  (204: 1381 يشتها)« ،دهدخويش را از دست می گیجاودانتازيانه زدن به آتش مقدسّ، 
دارد و را از ميان برمی دين بهیمبلغ پهلوانِ  ر،اين آيين، اسفنديا تقليد ازبا  نيز رستم
 يابد. د و عمر طولانی وی پايان میکنمی سقوط چاه نيرنگ نابرادر به سپس

آن، منطق  ضمناست که در  ایگسترهاعتقادات آيينی حتیّ در نمودهای ايدئولوژيک آن »
ای به سوی فضای فراآگاهانه و لاهوتی ناخودآگاه محدود و مشروط خودآگاه، روزنه

 يينآ (128: 1374)بهار « .ددگر تقويتالگوها حمايت خداگونۀ کهن باگشايد، تا جمعی می
 گيرند،شکل می راستای نيز در همين اهروحماسی و اسط هایپهلوان، در روايت ودنِآزم

ای سرنوشت را روشن گردانند و روزنهتا مسير تشرفّ پهلوان و نمايش قدرت لاهوتی 
 ه.الگويی ناخودآگابه سوی اشراق کهنباشند 

 

 آيینی آزمونـ  پیشینة روايی

 یبرگزاربه همراه با  هگنااز بی گناهکارآزمايشی برای تشخيص ادوار گذشته در  1ورَ
و آن  شدهلغت اوستايی ورَنَگهه  جايگزينهلوی پزبان در  . اين کلمهبودآدابی خاص 

                                                           

1. Var 
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در  که و اقوام ديگر معمول بوده است بدویقضا و حکمی است که در ميان ايرانيان 
ترين کهن است جای مانده رگويند. ستونی که از حمورابی ب1ردالیاُبه آن زبان فرانسه 

زمايش ايزدی يا به آ بخشرود. در همين ستون در دو شمار می جهان بهونی سند قان
است که در فرس  از ورَ مشتق ،ورنگهه لغت (211: 1381 ويسپرد) .خوريمردالی برمیاُ

در پهلوی  ورَ .است ايمان داشتنبه معنی برگزيدن و مصمم شدن و  اوستاهخامنشی و 
يعنی آزمايش و اثبات  ؛شده است، بنابراين ورنگههتبديل  «باور»به و در فارسی  «واور»

ديگر در جايی  آفرين گهنباراز  9و فقرۀ  يشترشنگذشته از فقرات فوق  .تی و درسحقّ
و از اقسام آن بنابه سنتّ متأخرين که در کتب  (308)همان:  (1)خوريمبه کلمۀ ورَ برنمی

در  نشايستشايست. در در دست نيستبوده، اطلاعی  گونه 33پهلوی مندرج است 
راجع  36 يسنایکه: )شش فقره از  ه استچنين آمد 17 بخش)چم گاسانيک( 13فرگرد 

 يشتهفتنکه ترجمه آن در جزو  مذکور چنان يسنایباشد( به شش قسم ورَ گرم می
ترين روش به خوش» (49: 1393دادفر ) کند.شود، از آتش صحبت میبزرگ ملاحظه می

درود، در ترين سزاوارترين شادمانی، با دهندهبسوی ما آی، ای آذرمزدا اهورا، با رامش
است به  ایشک اشارهبی (6، بند 36هات ، 1381 يسنا) «دادستان بزرگ به روی آر ههنگام

پاک خداوندگار مزدا و  خرد وساطتآزمايش روز پسين در دادستان بزرگ ايزدی که به 
  (3، بند 31)همان، هات . آذر مينوی انجام خواهد گرفت

ديم چندين قسم ورَ معمول بوده است. آيد که در ايران قنيز چنين برمی دينکرداز 
ها به گرُمک ورَ )ورَ گرم( مرسوم بوده و ديگر برسمک ورَ)ور با برسم(، و يکی از آن

که  سمَديگر پااوُروُخوران، ظاهراً در اين قسم از ور طرفين بايستی چيزی بخورند، شايد 
در  به اين نوع ورَ شده است.يکی از آنان ثابت میو درستکاری حقانيت  زهرنظر به اثر 

 اشاره شده است.  74فقرۀ  37در فصل  دادستان دينيک
 ويرافنامهارداو  17پارۀ  13فرگرد  نشايستشايستو  دينکردمانند ديگر در کتب پهلوی 

 ـم(379ـ310) مبزرگترين دستور عهد شاپور دوّ ـ نيز مندرج است که آذربد مهراسپد

                                                           

1. Ordalie 
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آمادۀ برگزاری کتاب مقدسّ حقانيت حت اختلافات مذهبی و ص برطرف کردنبرای 
 .نرسيد گزندیوی  لی بهريختند و اشروی سينه راست، فلز گداخته بشده امتحان ورَ 

آن  که استروی سينه  بر رویِ گداختهترين ورَ گرم، ريختن مرسوم( 328: 1386)آموزگار 
های کهن و نيز کتاب های عملی اين ورَها درنمونه (329)همان:  .دناميدنرا ورَ نيرنگ می

 نيزها آن برگزاری چند و چونادبياّت فارسی به اسم سوگند بسيارند و تا حدودی 
ی افريقاي اقوامان و واز جمله هند ديگر جهان مللدر ميان اقوام و مشخصّ شده است. 

 ديده شده است.« ورَ» اقسامنيز  ی اعرابحتّ و
، با عنوان سوگند یايرانـ  اسلامی گرسد آنچه در ادبياّت فارسی و فرهنبه نظر می

اين و برای انجام بوده در ادوار پيشين به ورَ  ايمانمانده، در واقع دنبالۀ انديشۀ  به يادگار
و  پاکبا لباس  به عنوان مثال ه است.شدمی رعايتسوگندها تشريفات و آداب خاصی 

دند. بسياری از خورقسم می دشدند و به مقدسّات خوغسل کرده، در معبد حاضر می
اند؛ گرچه نيز برجای مانده کنونها تاسوگندنامهبا عنوان و  اين سوگندها مکتوب شده

 ، متفاوت بودهروزگارآن  مذهبی، بسته به شرايط فرهنگی و عصریم سوگند در هر ومفه
و همچنين  اوستا گرفت. درانجام می هادر آتشکدهو با حضور موبدان  ندر ايراورَ » است.

سوگند در »( 178: 1384)معين  «.شودباره استنباط میبرهمنان مطالب بسياری در اين ایود
 عليهمدعی و مدعی به همحاکم جايگاه اصل آبی آميخته به گوگرد و خاکه زر بوده که در

سوگند با  واژۀ های معتبر فارسی هميشهدر کتاباست که  به همين سبب نوشاندند.می
: همان) «،و مقصود از آن نوشيدن شربتی است به نام سوگند رودمیبه کار « خوردن»فعل 

 :معمول است «کردنياد»که امروز با فعل آنگونه ( و نه، 182
 بخورند سوگند يک بار دگر

 
 سر نهيکه کسَ برنگرداند از ک 

 (190: 5، ج1386ی)فردوس                    

و نمودند.  وی انتخاببرای زمون برای برگزيدن زرتشت به رهبری سه آ امشاسپندان»
گذر از ميان دو آتش در آزمون نخست . سربلندی بيرون آمدهر سه آزمون با از زرتشت 

و او را دريدند شکم  در پايانو  وی ريختند روی گداخته بر سينه در آزمون دومّ د.کر
  (332: 1382رضی ) «ختند.سا روانخونش را 
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 های حماسیا رسالت در منظومهجايگاه آزمون به عنوان يک تعهدّ ي

و  شها، برای سنجش دانحماسهضمن در  سرنوشت سازهای دشوار و همواره آزمون

های فکری ردارند از يک سلسله کاها عبارتند؛ اين آزمايشفترپهلوانان به کار می قابليتّ

ی معنوی يا جسمان ،های فکریبرای شناخت شايستگی که يا عملی مستقيم يا غيرمستقيم

گيرد؛ پهلوان که خواستار رسيدن به مسئوليت و مقامی سترگ هستند، انجام می فرادیا

رسد، بلکه در خاطرۀ جمعی خود می کام دلتنها به  ها، نهدر صورت توفيق در اين آزمون

ها برحسب هدفی که دارند، ممکن گونه آزموند. تمرکز اينشوجامعه نيز ماندگار می

های معنوی و ارزشی در هنگام آزمون باشند يا بر تاست بر خردمندی، فضيل

يا ترکيبی از هر دو و های جسمانی و غلبۀ قهرمان بر دشمنانش تأکيد کنند، توانمندی

های توانايی ر ازناپذيهای جسمی جدايیهای حماسی، توانايیدر بسياری از داستان .باشد

د، نشواشاراتی خاص انجام می ها که گاه رسماً و زمانی با. اين آزمونهستند معنوی

های زندگی وی صورت و در ادامۀ فعاليت خوداوج کار رسيدن قهرمان به هميشه قبل از 

 د. نپذيرمی

کند. اين موانع را در حالت می گذرياريگر از موانع متعددی  یپهلوان به کمک شخص

 تقسيم کرد. توان به سه دستۀ موانع انسانی، موانع طبيعی و موانع جانوری کلی می

 

 موانع انسانیالف( 

های دانايی آزمون»د به نگيرهای فرعی را دربرمیاز آزمون ایگستردهاين موانع که طيف 
و بدون  هد. سرايندگان آثار حماسی هوشياراننشونيز تعبير می« با پشتوانۀ توانايی پهلوانی

تمام جوانب  ،ببخشندو دلزدگی آوری ها جنبۀ خستگیاينکه به اين قبيل آزمون
ترين ابزارِ ترين و شيرينها را به طبيعیاين آزمون را رعايت کرده و پردازیداستان

 . اندساختههای قهرمانان خود، بدل برگزيدگی و توجيه شايستگی
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 که، به خرد تنومندیپهلوان را گذشته از يال و کوپال و  ن،آزموهنگامۀ در : طرح معماّ

چراکه  ؛آزمايندنيز می ،منوچهر دانايی زال را آزمودن، مانند است نخستين آفريدۀ خداوند
 هبرا که چون کاری بزرگ پيش آمد، او  بزرگی سرچشمۀ دانش است. نخستين پهلوان

 :، زال استآزمودنداستعداد  دانش و
 اريبخواند آن زمان زال را شهر

 زيتا بپرسند از او چند چ بدان
 بخــردان ــداردليب نشستند

 

 خواست کردن سخن خواستارکز او  
 نيـز پرده، در پوشيــده هایسخـن

ـدان ـا نامــور موبـ  همــان زال، بـ
 (247: 1ج، 1386)فردوسی                     

فرهنگ پيش به  قرار دارد،آزمايی هوشنوعی بازی ادبی و در شمار طرح معماّ که پيشينۀ 
 ماتيکان يوشت فريانرسالۀ پهلوی  توان درای از آن را مینمونه. رسدمیاز اسلام ايران 

در ضمن  شاهنامه بهورد ن نخستي (71: 1383کوب زرين)ديد.  منظومۀ درخت آسوريکو 
سه  است. فريدون سه دخترِ سرو، شاه يمن را برای همسریفريدون فرمانروايی داستان 

کردن  رد، برای . شاه يمن که از اين پيوند خرسند نيستگزيندد برمیفرزندِ بی نامِ خو
قبل از رفتن با افسون خود، فريدون  ولی .شودمتوسل میاين پيشنهاد به طرح معماّ 

، 1386)فردوسی  (2).شودرا به آنان يادآور می سروشاه يمن، رمز معماّی  درگاهپسران به 

 ( 101ـ102: 1ج

رد. اشاره ک اسکندر توسط هندی گرحيلهآزمودن پزشک توان به می از موارد ديگر
در بخش پادشاهی بهرام گور، يکی از شاگردان افلاطون به سفارت از  (28:  7جهمان، )

های آزمون (441:  7جهمان، ). آزمايدآيد و دانايان ايران را میسوی قيصر به دربار ايران می
ها نيست و برای شاهان، وزيران، دبيران و دانايان، معطوف به نيروی بدنی آن دانايی

ای خود، از بزرگمهر بايد برای رسيدن به جاه و مقام معنوی افسانه کسانی چون
های بيرون آيند. داستان سربلندمعما  گشودنهای متفاوت چون تعبيرخواب و آزمون

تواند امتحانی گيرد نيز میبزرگمهر که با وی صورت می ۀگانغيرحماسی و مجالس هفت
های مختلف خانباشد که در هفت پهلوانان هولناکجانشين طبيعی مشکلات  وبزرگ 

به اوج مقام و دستيابی  مجلس بزرگمهر، هموارکنندۀ راه وی درهفت شود.ديده می
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 است خان مشکلاتیمنزلت در درگاه انوشيروان است که نتيجۀ آن رهانيدن شاه از هفت
بلکه را درنظر ندارند،  خردها فقط توانمندی گاهی هم آزمون ست.ا روهروب هاکه با آن

آزمون کيخسرو به وسيلۀ افراسياب، گرچه  ؛سنجندمعناها را می ديگر بنيادهای اخلاقی و
خردی است، اماّ در حقيقت رويۀ ديگری برای اثبات هوشياری کودکی است اثبات بی

 خواهد بزرگترين شهريار اساطيری ايران باشد.که می

که بر  است موانع مهم انسانیيکی از « فريفتن پهلوان توسط زن» :گذر از زنِ جادوگر

های منفی در ، از پر کاربردترين شخصيتّجادو. زن دوجود دارپهلوانان سر راه 
ها را دستياران اهريمن پنداشت که در منازل توان آنمیاست؛ ها ها و قصهّخانهفت

ن به گون او را از رسيدهای گونهها و رنگگيرند تا به شيوهمتعدد راه را بر پهلوان می
سازند. اين زنان در مقصد بازدارند. اين دستياران خود را همچون زنان، زيبا و فريبنده می

اند. پری مطابق آيين ايرانی زنی بيگانه، نخستين صورت روايت جادو، جهَ يا پری بوده
 زيبا و اهريمنی کيش است که مأموريت دارد پهلوان دينی را از راه راست منحرف گرداند.   

 شوندرد میيا همان پری زيباروی و اسفنديار در خان چهارم از سدّ زن جادوگر رستم 
همای در مسير لشکرکشی به روم، در خان دومّ زن جادوگر و  .(246: 3، ج1386)فردوسی 

بهمن برای رسيدن به دخمۀ رستم و نياکانش  (57: 1390نامه )همای .کشددريايی را می ۀپتيار
موضوع  (189: 1370 نامهبهمن) .کنددوگران به راحتی عبور میدر خان پنجم، از کوه جا

شهرت يافته، فريفتن پهلوان  برزونامههای های بخشکه به يکی از بهترين نامهسوسن
است. در اين داستان سوسن، در نقش زنی چنگی و افسونگر از سوی افراسياب مأمور 

ران را چون طوس و گودرز و گيو شود و حتیّ در آغاز کار پهلوانان ايفريفتن رستم می
کند، ولی در هدف غائی خود که گرفتن گستهم را يکی پس از ديگری به افسون اسير می

شود در اين روايت، افراسياب در نقش اهريمن حاضر می شود.رستم باشد کامياب نمی
 .(38: 99)بدرآبادی و نصری حسنی کند آفرينی میو سوسن در نقش زن جادو يا پری نقش

ای برخورد به جزيره در مسير بازگشت به زادگاه خويش، در حماسۀ هومر، کشتی اوليس
دهد کند که محل زندگی زنی جادوگر است. زن به ياران اوليس شراب افسون شده میمی
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آورد، ولی اوليس به کمک گياهی جادويی که هرمس به و همه را به هيئت خوک درمی
)هومر  .دکنگذر میزن جادوگر  سداز پيروزمندانه  کند ووی آموخته بود سحر را باطل می

1387 :719-736)     
ها، روايت گرشاسب گونه افسانهيک گواه بسيار گويا برای اثبات چگونگی گشت اين

که از آفريدگان  1ثئيتیيکی از پريان به نام خنه (19: فقره 1، ج1381) ونديداداست. بر طبق 
اسدی که  نامۀگرشاسبفريبد. در ل، گرشاسب را میاهريمن است، در سرزمين کاب

است، آن پری اهريمنی که به دختر  انشين گرشاسب در روايت مذکور شدهجمشيد ج
کورنگ شاه تبديل شده، بسيار زيبا و مهربان و بيرون از هرگونه رنگ و جادوی است. 

. ايشتر در تپنداش «2ايشتر»را گر مصداق زن وسوسهتوان نيز می گيلگمشدر داستان 
ها و رسيدن به شود و مانع او برای عبور از آزمونطول سفر بر گيلگمش آشکار نمی

گيلگمش ولی  ،شودبه او نزديک می فتنهدف نيست، اماّ در جايی از داستان به قصد فري
خواهيم  (39: 1392 گيلگمش). انگيزاندرا بر می ویزند و خشم با ارادۀ قوی او را پس می

اس اين داستان همان اسطورۀ همکاری اهريمن و زن جادو برای فريفتن ديد که اس
در  افروزعالم. است نامهسامافروز در ت عالمشخصيّ مشابهت ايشتر شخصيّ پهلوان است.

اهريمن نيز  د.يآدرصدد نابودی سام و پريدخت برمی است وتی تحريک کننده هر موقعيّ
کند، ولی هميشه ناکام سيلۀ سلاح زن استفاده میاز هر فرصتی برای فريفتن پهلوانان به و

  (111: 1386)خواجوی کرمانی  .ماندمی

 

 موانع طبیعیب( 

 ای از اين موانع همچون: شب، دريا، سرما، درۀ تنگ و ... مرتبط با طبيعت هستند. عدهّ

مۀ منسوب به منوچهرخان حکيم اشارۀ بسيار اسکندرنادر : گذر از سرما و يخبندان

و گذرايی به هفت منزل دشوار )دربند( شده است که بايد برای رسيدن به ملُک  کوتاه
                                                           

1. Xnathaiti    2. Ishtar 
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يکی از اين منازل، زمهرير )معادل و  (94: 1384)منوچهرخان حکيم  ؛ها گذشتختا از آن
 .های اسفنديار و فرامرز( استمشابهِ برف و سرما و يخبندان در هفت خان

 در آزمونِ متعددّی از آزمون آتش آمده است.های نمونه ادبياّت فارسیدر : گذر از آتش

گناهی و سياوش برای اثبات بی»است.  شاهنامهآتش رفتن سياوش يکی از شاهکارهای 
اند، گذر از کوه آتش را به جان خريد و گناه مبرا شدن از تهمتی که بر وی روا داشته

های يکی از آيين آزمون آتش، (207:  2، ج1386)فردوسی « .سودابه بر همگان مسلمّ گشت

. پهلوانی که داردالگوی ولادت مجددّ نيز پيوند رود و به نوعی با کهنبه شمار می ،گذر
های انسان در رديفيابد و ای میت ويژهآيد، صلاحيّمیسربلند از اين آزمون بيرون 

و  يابدمید. چنانکه سياوش هم پس از گذر از آتش، تولّد ديگری گيریم قرارآرمانی 
 شود. میادی از آرامش و صلح جويی و مهر و وفا نم

ای انگيزه ،اندآزمون آتش که سياوش و زرتشت و ابراهيم)ع( آن را از سر گذرانيده
و ابراهيم را سياوش »...شده است که حضرت ابراهيم را با آن دوی ديگر يکی بشمارند: 

طوسی اسدی( 38: 1348 صالتواريخ والقصمجمل)« .که وی در آتش رفتسبب آن گويند، به
 ، ابراهيم را زرتشت دانسته است:نامهگرشاسبنيز، در 

 پيمبر براهيم بود آن زمان
              

 بدش نام زردشت از آسمان 
 (385: 1354 اسدی طوسی)                   

خدای خورشيد در فرهنگ ايرانی ارتباط ، گذرد، با ميتراآتشی که سياوش از آن می
عنصر آتش در همۀ جهان پراکنده است. در خورشيد بر »زردشتيان معتقد بودند که  دارد.

که بر زمين زا به هيأت آذرخش و به شکل صاعقه و هنگامیآسمان برين، در ابر توفان

پس آتش نمايندۀ خورشيد يا  (193: 1385)هيلنز  «.شودآيد به دست مردمان زاده میمی
نيز سياوش از ميان آتش  شاهنامهشيد است. در شکل زمينی نيروی موجود در خور

 نمود زمينی خورشيدکه کار نيست. پس آتش بيند؛ زيرا گناهگذرد، اما آسيبی نمیمی
است. شخصيتّ متعهد خورشيد حامی وفاداران  زيراخيزد؛ به حمايت از او برمی است،

هايی زيرا رگه ؛شوده میهمانی با خورشيد نيز ارتقاء دادسياوش در اين داستان به مقام اين



 یميرحیفاطمه حاج ـی ميسلمان رح شناختی ــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 60

نمونۀ ديگری از آزمايش آتش در داستان  شود.از نمود خورشيد، در وجود او مشاهده می
 جای مانده است. به رامين ويس و

شود؛ او را عاشق برادر کوچک پادشاهی از خراسان، نسبت به زن خود ويسه، بدگمان می»

خواهد که سوگند بدگمانی از ويسه می پندارد. برای برطرف شدن اينيعنی رامين می ؛خود
ين آزمايش ايزدی، آيين دينی ا د. دراثبات کنخورد و پاکدامنی خود را در رفتن به آتش ب

ه و واژۀ سوگند درست به مفهوم ديرين خود، داوری شدياد  داستان سياوش بيشتر از

 ( 97: 1384)معين « .ايزدی يا آزمايش خدايی، به کار رفته است

 نامۀگرشاسبهای آزمون آتش، از نوع شبيه به آزمون مهراسپندان را در نمونهديگر از 
  کنيم:اسدی مشاهده می

 چو جستی کسی با کس گفتگوی
 ز پولاد سندانی اندر شتاب

 يکی برگ تر زان درخت سه بر
 کفش سوختی گر بسدی آهمند

 

 به چيزی که سوگند بودی در اوی 
 ببردی چو تفسيده اخگر ز تاب

 ابر دست و سندان زبر نهادی
 و گر راست بدی نکردی گزند

 (208: 1381)اسدی طوسی                  

براساس عقايد باستانی آب در کنار  .يکی از موانع طبيعی، گذر از آب است: گذر از آب

نيز  بندهشندهندۀ جهان است. چنانکه در خاک و آتش و باد، يکی از عناصر تشکيل
فريده همه آب سرشکی بود، زيرا همه )چيز( از آب بود جز تخمۀ نخستين آ»آمده است: 

آب هم نماد پاکی و تطهير است و هم رستاخيز  (39: 1385)دادگی ...« مردمان و گوسپندان 
شناختی که از کهن الگوی آب دارد، در بيان الياده در تفسيری اسطوره .ولادتتجديد و 

 نويسد: می اينگونههای تطهير و تجديد حيات آن ويژگی
پاشد و هر تاريخ و سرگذشتی را آب به علتِّ اينکه هر شکل و صورتی را از هم می»

کند، دارای قدرت تطهير و تجديد حيات و نوزايی است؛ زيرا آنچه در آب مضمحل می

آورد چون کودکی بی گناه، و بی و آنکه از آب سر بر می« ميردمی»رود، فرو می

نوينی را « خاص»ند گيرندۀ الهام جديدی باشد و زندگانی توااست که می« سرگذشت»
 (194: 1385« ).کندآغاز می
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که بر سر راه است  پر خطریهای مرحلهديگر يکی از عبور از رودخانه يا دريايی ژرف، 
اين جنبۀ د. يابمانند گذر از آتش با ولادت مجددّ ارتباط میو  قهرمان وجود دارد

و شواهد بسياری برای آن  رودبه شمار می یحماس متونآب از خصائص سمبوليک 
  شود:توان يافت که در ادامه به آنها اشاره میمی

، 1386)فردوسی گذر جمشيد به وسيلۀ کشتی بر آب در پنجاهمين سال پادشاهی خود 

گذر کيخسرو  (؛79:  )همانگذر فريدون و همراهانش بدون کشتی از اروند رود  (؛45 :1ج

و نيز گذر از دريای زره (؛ 409: 2ج ،)همانمراه مادرش و گيو بدون کشتی از جيحون به ه
رستم و اسفنديار  (303 :4)همان جبا کشتی برای رفتن به کنگ در و نيز هنگام بازگشتن. 

و  همایاند. به آب انداختن داراب پسر خان گذر از آب را تجربه کردهنيز در هفت
الگوی ولادت مجددّ از کهن ایمونه، ننشستن هرياریش ر تختو ب به دربار بازگشتن

کس از روزهای پيش از زمان تاکنون نيامده هيچرسد که گيلگمش به دريايی میت. اس
های است و راهی که به آبدشوار ... گذشتن از دريای جهان  که بتواند از اين دريا بگذرد

 ؛انجامدول میبه طمسافت يک ماه و پانزده روز اين رود طاقت فرساست و مرگ می
)طرسوسی وراندخت دختر داراب از دريا در جنگ با هنديان پگذر  (125: 1392 گيلگمش)

 (410: 1370 نامهبهمن)گذر بهمن از دريای ژرف و پر از ماهی و نهنگ  و (187: 2، ج1389
 های ديگر است.از نمونه

 خروشی سيلابی و پرهامند ايران با اسب از رودخانهمايۀ گذر شهرياران فرهّتکرار بن
 ۀمايۀ اسطورگر بناننماي»، های فريدون و کيخسروو آمودريا در داستان چون اروندرود

مند يافتن شهريار فرهّرهايی کهن پيوند فرهّ با آب و ايزد نگهبان آب )اپمَ نبات( و درنتيجه 
تخواه )دوس« .های سرکش و سيلابی است)برخوردار از پشتيبانی ايزد اپم نبات( از آب

1380 :144) 
رستم و اسفنديار در بسياری از پهلوانان سترگ چون : گذر از بیابان گرم و خشک

 آب و علف و سوزان را دارند.و بی ،ی خويش، تجربۀ گذر از بيابان خشککارنامۀ پهلوان
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 موانع جانوریج( 

. دشونظاهر می و اهريمنی الجثهعظيمبرخی ديگر از موانع در برخورد با موجودات 
از اين گذر  پس از موفقيت درکند و با اين موانع دست و پنجه نرم میناگزير  ،پهلوان
توان به اژدها، ديو، از مشهورترين اين موجودات می .ديابیمدوباره  تولّدکه است  موانع

 خوار، گراز و... اشاره کرد. گرگ، شير، غولان آدمی
و اغلب با  است دينی و آيينی ساختیفژر ایدار ا،اژدهکشتن  ورۀاسط: غلبه بر اژدها

مطابق ». پيوند داردبا معتقدات مربوط به آفرينش و رستاخيز  و يهانیکرويدادهای 
ای خورشيدين يا سرشتی آذرين دارد، با گونه از اسطوره، ايزدی پيروزگر، که چهرهاين

ها رگی بر او آبستيزد و در اثر چي، میاست هاو بازدارندۀ آب نابودگر هديوی اهريمنی ک
و خرمّی و شادابی سرازير  رسدو رامش می صلحشود و دام و دهشن اهورايی به رها می

 (238: 1385)سرکاراتی  «از اين نوع است. اسطورۀ ستيز ايزد تيشتر و ديو اپوش .شودمی
در  اوستا درگزارش آن که  گونه استروايتی ديگر از ايندهاک یستيز ايزد آذر با اژ

و  1و مطابق آن، آذر پسر اهورامزدا بسان پيک سپندمينو است آمده زامياديشت قسمت
 ايستند. روی در روی هم می رهّپيک اهريمن برای دست يافتن به ف در نقش 2هاکیاژد

در مراسم نمادين  اسطورۀ اژدهاکشی با محتوای تمثيلی و با توجه به نظر پژوهشگران،
چنانکه »خاصی برخوردار بوده است. و اعتبار هميتّ و مناسک تشرفّ نوآيينان مهری از ا

کشته ای پير و مرشد مهری در نمايشی رمزی با گرز خود اژدها را میضمن مراسم ويژه
دهد که است. ارتباط اژدهاکشی با جشن مهرگان و داستان فريدون و ضحاّک نشان می

ستيز  (241: 1385)سرکاراتی « .افسانۀ اژدها اوژنی مهر در ايران نيز پيشينۀ ديرين داشته است
ايزد سروش و ديو خشم و نبرد اهورامزدا و اهريمن، که به روايتی ضمن آن اهورامزدا 

توانند کند، نيز میبرای کشتن اهريمن از کهکشان به عنوان گرز آتشين استفاده می
 های ديگر اسطورۀ اژدهاکشی تعبير شوند. گونه

                                                           

1. Sepandamino    2. Aghi Dehak 
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ست که روايات ا ، اينشودناميده میحماسی ـ  ایهافسان ،علتّ آنکه اين وجه اسطوره
های بعدی که گزارش د، درحالینرنگ و صبغۀ اساطيری دار اوستاويژه در کهن آن به

جايگاه يک تکرار و تجربه،  های پس از آن، درو حماسه شاهنامهدر  خصوصآن، به 
به صورت تاريخ آرايش کاملاً حماسی به خود گرفته و در اثر يک گرايش عمدی، بعدها 

چنان در  حماسی با بنيادی از پيش پرداخته آنـ  بازگو شده است. اين مضمون اساطيری
ذهن ناآگاه مردمِ ايران جای گرفته است، که گاه رويدادهای کاملاً تاريخی را نيز در قالب 

گرشاسب، سام، فريدون، رستم،  اند.اين افسانۀ کهن در مقام يک آيين بازگو کرده
و... هر کدام در  ، اوليسر، کيخسرو، فرامرز، بهمن، جيسون، هراکلس، گيلگمشاسفنديا

ای تا از اين آيين اسطوره شوند با اژدها نبرد کنندمراحلی از سير قهرمانی خود مجبور می
 متابعت و الگوبرداری کنند.

 است که پهلوان برای به دست آوردن آندر اين آزمون يکی از کارکردها : نبرد با ديو

شیء جادويی، يا برخورداری از کمک يا رسيدن به پايگاه جديد اجتماعی به محک 
کند. پيش از . سام دو بار با ديوی سهمگين به نام عوج بن عنق مبارزه میشودکشيده 

 ،ست که عوجاکند؛ زيرا مقدرّ شروع دومين نبرد، سروش، سام را از نتيجۀ جنگ آگاه می
. دوو با ضربۀ عصای او کشته ش )ع(حضرت موسیبه دست سام، بلکه در زمان نه 

و آنگاه « تنُبلُ»تنان به نام نبردهای بعدی خود ديوی از شهر نيمهدر  (62: 2،ج1381 نامهسام)
که « ارقم»کند و سپس ديوی به نام را نابود می «نهنگال»و  «مکوکال»ديوهايی به نام 

ود را به هر رنگ و صورتی درآورد، تواند خدارای سری مانند اژدها و دو شاخ است و می
بخش، پسر فرامرز در طومار هفت لشکر برای بيرون آوردن رساند. جهانبه هلاک می

ديو و رود و در خان چهارم پتيارۀ نيمهخان میرخش از طلسم مرجان جادو به هفت
نازبانو،  فرامرز برای نجات و رهايی (420: 1368 هفت لشکر) .آوردغول را از پای در مینيمه

رستم در خان  (82ـ97: 1382 فرامرزنامه) .آورددختر شاه کهيلا، کناس ديو را از پای در می
در مبارزه با نيز شهريار  و دشوفق به کشتن ارژنگ ديو و ديو سپيد میششم و هفتم موّ

 شود.فق به نجات دلارام، دختر پادشاه مغرب میديو، موّ
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شود و با ترفندی با گروهی از غولان روبرو می شهريار در خان ششم،: نبرد با غول

 کند:غيرماهرانه شاه غولان را اسير می
 جهانجوی برداشت از سفره نان

 بشد پيش تا نان ستاند از اوی
 

 بدان غول گفتا بيا و ستان 

 گرفتش سر و دست آن جنگجوی

 (129: 1377)مختاری غزنوی                  
کند و مانند رستم و اسفنديار که در خان چهارم با ی نمیدر اين خان شهريار کار خاص

و گريز  هراسآورد. متعال را بر زبان می وندند، تنها نام خداشورو میهزن جادوگر روب

( 35: 1385دادگی ) .ای ديرين داردها سابقهعنصر اهريمنی از خدا و نام او، در اسطوره

عظيم که سر بر آسمان  کوهیبان هدرواز م با دو غول نر و ماده کهدر سفر دوّگيلگمش 
 (91: 1392 گيلگمش) .کشدشود و هر دو را میمواجه میساييده است، 

: 8، بند1381 يسنا) .های اهريمن استگرگ از آفريدهدر تفکرّ زردشتيان، : غلبه بر گرگ

های معنی به چالش کشيدن پهلوان در مبارزه بر ضدّ نيرو مهيب درنبرد با اين موجود ( 25
شود گرگ بيشۀ فاسقون را از ميان است. گشتاسب موفق میا هبر آن چيرگیاهريمنی و 

)فردوسی  های ديگر حماسه از جمله خان دومّ اسفندياربردارد. غلبه بر گرگ در قسمت

، نبرد فرامرز با گرگ گويا در بيشۀ مرزقون و نبرد فرزند فرامرز به چشم (257: 3، ج1386
و همه جا به هلاک رساندن اين جانور، پيروزی بزرگی  (201: 1382مه )فرامرزناخورد می

 . شودهای پهلوان ثبت میکه در کارنامۀ کاميابی آيدبه شمار می
آمده است. میشمار  شير همواره از مهمترين نمادها در ميان ايرانيان به: غلبه بر شیر

ای از ادی سلطنتی و نشانهصورت نم بهايرانی،  شير در کنار پادشاهان گیهميشوجود 
 را و شير ی متعالمظهر خدارا خورشيد پيشينيان . ه استدرآمدو زورمندی  شجاعت

از معانی نمادين ديگر . ندهست هر دو به نوعی با شاهان مرتبط که قدرت پنداشتهنشانۀ 
 توان تابستان، سلطنت، نيروی الهی، دورکنندۀ ارواح شياطين و صور فلکیاين حيوان می

ای ديگر از نيروهای بدی هستند جانوران درندۀ بيابان نشانه»نام برد. از طرفی ديگر را 
ا ههای خاور نزديک آنترين تصويرهای بازمانده از تمدنّکه قهرمانان حماسه بنابر کهن
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 (78: 1385)بری « .فشردگلوی شيران را در هم می کهگيلگمش مانند آرند. را از پای درمی
شود که اين نام و صفت اهريمن در آيين مانی شاهزادۀ تاريکی ناميده می»ر از سوی ديگ

های بی شباهت به وضعيت زروان در پيش از آفرينش اورمزد و اهريمن نيست. در سروده
يابد که بر روح آدمی چيرگی مانوی، اهريمن )جهان/ تن( در شکل شير و مار تجسمّ می

کوشد که بنابراين انسان می (66: 1393رستمی ستانی)ارد« .شوددارد و موجب آلايش آن می
الجثه را از کيهان برون افکند و از غلبه بر او به زمان رهايی دست يابد. نبرد شير عظيم

برای  شاهنامهبيانگر چهرۀ اهريمنی شير است. بهرام گور در  انرستم و اسفنديار با شير
درد و تاج ميان آنان را بر سر می دست يافتن به فرمانروايی، دهان دو شير را از هم

شير گاه در قرابت با اژدها و گاه هم ذات با اژدها » (341: 7، ج1386)فردوسی  .گذاردمی
 (115: 4، ج1385)شواليه « .شودپنداشته می

ای تازه جلوه ،ست و اين دو شيرا درحقيقت نبرد بهرام با شير يادآور نبرد بهرام با اژدها
يابد، شير هم در فرهنگ ايرانی اهريمن در شکل مار تجسّم می»يرا از اژدها هستند؛ ز
 (67: 1393رستمی )اردستانی« .گيرد و نبرد با آن نوعی غلبه بر زمان استنقش اهريمنی می

. شهريار، پهلوانی ديگر ندستهبايد دانست که شير و اژدها جزيی از پيکرۀ ايزد زمان 
 (173: 1377غزنوی )مختاری .کشدرا میاست که در خان پنجم، شيری قوی پيکر 

شود با ياری همراهانش، سی هزار فرامرز در خان چهارم موفق می: غلبه بر کرگدن

شهريار در خان دومّ کرگدنان  (59: 1392 فرامرزنامه) .سار هلاک کندکرگدن را در بيشۀ خوم
 (168: 1377)مختاری غزنوی  .کندای کنار آب هلاک میبسياری را در بيشه

از تنگناهای دهشتناک و طوفان عظيم که  1اوليس»: گذر از درة تنگ و عالم مردگان

از دنيای زيرين و عالم  2کند. هراکلسخشم خورشيد آن را ايجاد کرده بود عبور می
: 1376)هميلتون « .آوردرا با خود می« سربروس»آيد و سگ سه سر مردگان سالم بيرون می

                                                           

1. Ulysse     2. Heracles 
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فتن گياه جاودانگی، از درۀ گود که تاريکی آن غليظ است و گيلگمش برای يا( 218ـ240
 (81: 1392گيگلمش) .گذردهرگز آدمی از آن نگذشته در می

و اروپايی ـ  های بسيار کهن در ميان مردمان هندومطابق سنتّ»: تقدسّ عدد هفت

س ناگزير بوده است که پ یهر پهلوانبرمبنای يک الگوی منظم و از پيش پرداختۀ ديرين، 
گذشته از رستم،  (48: 1385)سرکاراتی « مرحلۀ دشوار را از سر بگذراند.هفت  ،از برنا شدن

های پهلوانانی چون سام، خان، در داستانرد پای هفت ،اسفنديار، گشتاسب و اسکندر

بيژن، بهرام چوبينه و پادشاهانی همانند کيخسرو، بهرام گور و اردشير و سام و اوليس در 
خورد. گذر خان در داستان هراکلس، نيمه خدای يونانی نيز به چشم میدهاوديسه و دواز

بزرگ پهلوانان، از هفت مرحله با تقدسّ عدد هفت در فرهنگ ايران باستان و حتیّ 
جالب توجّه است که  .النهرين و ... بی ارتباط نيستهای هند، يونان، مصر، بينتمدن

عدد هفت مربوط »نويسد: چنين می شاهنامهدربارۀ دليل اهميتّ عدد هفت در  1نولدکه
های شاهنشاهی ها که چه در دورۀ ساسانيان و چه در دورهترين خانوادهبه شمارۀ نجيب

اند که هميشه هفت بدين طريق نقل شده شاهنامهاند در ايران باستان به آن علاقمند بوده
يی بدين شرح را شاهد مثال ها( وی در ادامه، بيت142: 1384نولدکه)« پهلوان با هم هستند

 آورد:می
 ريوز آن هفت گرد سوار دل

 

 ميرا به چنگ آور ليهفت  نيگر ا

 
 گردچنين گفت رستم بدان هفت

 

 ريبه کردار ش کيکه بودند هر  

 (419: 1، ج1386 ی)فردوس                   

 ميکاوس تنگ آور شيجهان پ

 ( 420 همان:)                                     
 که روی زمين را ببايد سپرد

 (1127 :همان)                                    

های ملیّ از توان در منظومهها را میوارهها و خانگاهی پيدايش و حضور خان
دهد که در متون و اساطير ايران باستان گواهی می اوستا»ای کاويد. اسطوره هایهجنب

                                                           

1. Noldeke 



 ـ1402بهارـ 70ـ ش19س  67 /نيي ـآ اسطوره يۀنظر یپهلوان بر مبنا« آزمونِ»ر ساختا ليتحلــــــــــ

کند؛ های فراوانی عبور میخان وجود دارد و پهلوان از دشواریفتنيز ه شاهنامهپيش از 
، با کشتن اژدهای شاخدار، کندرب زرين پاشنه، اوستابه عنوان مثال گرشاسب در 

د که نارگذسر می ازهای بسياری را واریدش .و .. (238: 1377)پورداود « ،سناويذب ديو
خان را در آيين تزی نيز ريشۀ هفخان است. کزاای بودن آيين هفتنمودار اسطوره

عرفان سير و سلوک در هفت مرحلۀ با خان را جويد و هفتمهری و هفت مرحلۀ آن می
 (441: 1384) .سنجدگانۀ آيين مهری میو مراحل هفت

است و گرگسار و سپاه ايران،  شاهنامهخان اولاد راهنمای رستم در هفت: وجود راهنما

)مختاری  .، جمهورشاه رفيق راه نهُ بيشه استشهريارنامهر ند. دهست همراهان اسفنديار

، آزادمهر جهانگيرنامهخانِ دشوار و قيس نيز ياور همای است؛ در پنج (116: 1377غزنوی 
کند. فرامرز همراه رستم است و جمشيد نيز به رهنمونی مهراب از شش مرحله عبور می

به ياری وی، موفق به نابود کردن شود نوشدار را اسير کند و در خان ششم، موفق می
عنوان نمونه  د. شمش در طول سفر گيلگمش را ياری می رساند. بهشوکيدشاه هندی 

انگيزد تا راه پيش در طول جنگ با خومبابا، شمش باد و طوفانی در مقابل خومبابا برمی
 شمسه و پرينوش همواره( 26ـ27: 1392 گيلگمش) .رفتن و پس رفتن بر او بسته شود

ند. بزرگترين راهنمايی شمسۀ خاوری اهها بوددهندۀ او از مهلکهياريگر سام و نجات
باطل کردن جادوی تنبل ديو است. پرينوش، دختر خاقان چين و دختر عموی پريدخت، 

ن ديو راهنمايی همارهاند و او را برای کشتن می« ژند جادو»سام را از بند ديوی به نام 
 کند.می

های خود ها و راهنمايیرؤياهای پهلوان حضور دارد، و با پيشگويیگاه راهنما در 

سازد، مانند سروش که سام را در راه رسيدن به معشوقش پريدخت، مند میپهلوان را بهره
خردمند و  لهۀا 1يا آتنه (263: 1386کرمانی خواجوی) ،ندرسایدختر فغفور چين، ياری م

به احتمال بسيار اين موضوع  (739: 1387)هومر  .کنديس را حمايت میلکه او آوریجنگ
اساطيری وجود دوست و ياور برای پهلوان در اژدهاکشی که گويا ـ  با مضمون حماسی

                                                           

1. Athena     
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، ردپای آن مشهود استاروپايی و کهن است و در روايات عاميانه نيز ـ  ای هندوتجربه
 پيوستگی دارد.  

آزمون ـ ازدواج ـ ) در داستانسه عنصر بهم پيوسته : پادشاهیـ  ازدواجـ  آزمون

ای با يکديگر دارند. زناشويی با دختر يک پادشاه برابر با ارتباط زندهکه  ی(پادشاه
است که قهرمان در گيرودار آزمون، آن پادشاهی يافتن است. هدف بنيادين در اين نکته 

هايی ونشايستگی خود را برای پادشاهی نشان بدهد. آزمون قبل از ازدواج از مقولۀ آزم

 است که برای گزينش شاه معمول بوده است. نکتۀ ديگری که از پيوند اين سه عنصر به
اماّ دخترِ  ،ست که برگزيدن پسر شاه به جانشينی پدر الزامی نيستا آيد ايندست می

 و باشهامت شاه، همسرِ شاهِ آينده است. آداب و رسومی که براساس آن جوانی جسور
گونه رسد، همانبه دامادی شاه و جانشينی او می است،آمده  از سرزمينی دوردستکه 

اند، بيانگر يک نظام اجتماعی بسيار کهن است که بازماندۀ که فريزر و پراپ نشان داده
در اين نظام، با آنکه مردان فرمانروايی  (411ـ441: 1993 1)فريتز. نظام مادرشاهی است

هايی ترتيب، قصهّبدين .اندکردهدختران واگذار میگرفته و به داشتند، اما آن را از زنان می
تر از رسد، کهنماند و به پادشاهی میکه در آن قهرمان در کشور همسر خويش می

 رود.هايی است که دختر به کشور شوهر خويش میقصهّ
نشان داد که  ايشتوان در ضمن چند نوع آزمازدواج و پادشاهی را می ،پيوستگی آزمون

 شود:ها اشاره میبه آندر ادامه 

 دن کمان در ميانکشيکشی، نشانۀ لياقت شاهزادگان بود و آزمون کمان: کشیکمان( 1

به تصرفّ در فرجام کار منجر که  بودای العادهدستيابی به قدرت فوقبه منزلۀ ايرانيان، 

روپايی اـ  ای هندوريشهبرای اين آزمون ای، در روايات اسطوره». شدیشاهزاده خانم م
را به  شاهدختشود فق میمردی موّ که براساس آن (4: 1387)آيدنلو « اند،در نظر گرفته

را بکشد که گاه از پهلوانان گذشته به يادگار  گراندست بياورد که کمانی بسيار بزرگ و 
نمونۀ اين مانده و گاه به فرمان پدر دختر برای آزمودن خواستگاران ساخته شده است. 

                                                           

1. Fritz 
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و گرشاسب در  (391: 1، ج1386)فردوسی  شاهنامهزال در  توان در رواياتیآزمون را م
 رد.ک مشاهده (211: 1381 طوسیاسدی) هنامگرشاسب

سال يک به مدتّيافت، ملکه و ارزش می اعتبارهرگاه نقش مرد در توليد و تکوين 
 شد. مقدسّ ناميده می نام پادشاه گزيد که بهبرمی یشوهر

ا بعدها جوانی بود که نماد رش، امّبرادملکه بود يا  پسرنخست، اين مرد يا در روزگاران »
مقدسّ خاستند تا به افتخار بزرگِ پادشاهپسرش بود. جوانان بسياری با هم به رقابت برمی

جسمانی و استفادۀ  نايل آيند. آنان ناگريز بودند در مسابقات بسياری، از جمله مسابقۀ توان

کرت، گراز آ، ورزای وحشیند. نبرد هرکول با شير نمهِِجويکمان، شرکت  استادانه از تير و
گر مسابقات نر آرتميس، همه نمايانوحشی در کوهساران اريمانتوس و بازآوردن گوزن 

 ( 24: 1379 )روزنبرگ« .ی آن دوران استيهای نمونهو رقابت

 انعکاسی 1لوپبا پنهکشی و ازدواج برندۀ آن مسابقه شرکت اوديسه در مسابقۀ کمان

  (951: 1387)هومر  .ز همين سنتّ استا

 خواستگارانشاهد جنگ  ،نامهبانوگشسبدر حماسۀ : آزمون ربايش از روی اسب( 2

که سه شاه هندو  هستيم. آن هنگام شهم جنگ بانو با خواستگاران و بر سر تصاحب بانو
دهد. اسب را به آنان پيشنهاد می آزمودن دختر از روی ،رستم ،کننداز بانو خواستگاری می

ند و شوای مغلوب زور و توانايی بانو میدر مواجهۀ بانو با اين سه شاه، هر کدام به گونه
طرسوسی،  دارابنامۀبه گزارش ( 106ـ113: 1382 نامهبانوگشسب) .دهندمیکف جانشان را از 

خواهد به می د و اسکندر از اوشوکندر گرفتار میسروشنک/بوران دخت به دست ا
بانو با اينکه در اسارت است، شرطِ ازدواج با او را چيرگی همسری وی درآيد، اماّ پهلوان

هر دو در ميدان با يکديگر بکوشيم، اگر او مرا از پشت اسب »گويد: داند و میدر نبرد می

 (458: 1ج ،1389)طرسوسی  «.من کمترين زن و کنيز وی باشم ،بربايد و بر زمين اندازد
و چالاکی پس از ديدن مهارت  دختدر اين نوع آزمون شاه: آزمون گوی و چوگان( 3

است، بهمن  بندد. در رويارويی بهمن با دختر شاه مصر که بسيار ماهرمی اوبر دل پهلوان 

                                                           

1. Penelope. 
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برد، بازد. دختر همۀ حريفان خود را با نواختن يک نيزه بر پهلو از ميدان به در میگوی می
زند که گوی از انست به کام خود ببرد. بهمن چنان زخمی به گوی میولی بهمن را نتو

توان در ( نمونۀ ديگر اين آزمون را می119: 1370)ايرانشاه . رودبرج کيوان فراتر می
بازی آبتين در سرزمين چين مشاهده کرد. آبتين که به دور از و داستان گوی نامهکوش

زند و رد، با چنان مهارتی بر گوی زخم میضحاّکيان با طيهورشاه نشست و برخاست دا
 آورد:رويان و دختران شاه را به دست میکند که دل همۀ پوشيدههنرنمايی می

 ز چوگان چنان داد پرتاب گوی
  چنان گوی بر چرخ پرواز کرد

 

 که نيز آبتين را نديدند روی 
 که با ماه گفتی همی راز کرد

 (333: 1377 وهم)                                 
در حضور سياوش نيز پيش از ازدواج با فرنگيس بايد در آزمون گوی و چوگان 

 پيروز شود.افراسياب 

 

 نتیجه

شناختی، مناسک و رفتار ای انسانای مبتنی بر زمينهآيين براساس نگرهـ  نظريۀ اسطوره
ها توجيه کنندۀ آيين داند. اساطير به عنوان متونآيينی بشر را بر باورها و اساطير مقدم می

و يا به کمک  کنندرا بازسازی  ل و کرداررنگ شدۀ اين اعماس کمکوشند تا تقدّمی
ها را از خطر فراموش شدن دور نگاه دارند. هر اسطوره درواقع مکتوب سازی، آيين

توجيه و گزارش يک آيين ويژۀ دينی است که چگونگی بنيان نهادن آن آيين مذهبی را 
کند و بازگو می را بسيار ديرين توسط خدايان و پهلوانان معمول شده استکه در زمان 
بخشد و باور مردمان را به برگزاری و بزرگداشت آيين شکوه و اعتبار میآن از اين راه به 

پهلوان های بارز تکرار اساطيری، آيين آزمودنِ پهلوان است. کند. از نمونهآن تقويت می
های صعب و دشوار گذر ايستگی خويش ناگريز بايد از راهبرای نشان دادن لياقت و ش

ها به کمک شخص پهلوان در گذر از آزمونکند تا اعتماد مردم و پادشاه را جلب نمايد. 
توان کند. اين موانع را در حالت کلی میياريگر و ساير عوامل از موانع متعددی عبور می
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ما و يخبندان، درۀ تنگ و ...(، موانع به سه دستۀ موانع طبيعی )گذر از دريای ژرف، سر
( و موانع جانوری )نبرد با اژدها، شير، گرگ، و ... انسانی )طرح معما، گذر از زنِ جادوگر

های حماسی ديو و ...( تقسيم کرد. در پايان مشخصّ شد که آزمودنِ پهلوان در منظومه
چگونگی بنيان  پس از اسلام، درواقع توجيه و گزارش يک آيين ويژۀ دينی است که

در زمان بسيار ديرين توسط خدايان و پهلوانان معمول  نهادن آن آيين و رسم مذهبی
 شده است. 
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 مقدمه

خود  تيّخلاقنيچه معتقد است هر فرهنگی بدون اسطوره، قدرت سالم و طبيعی 

است، کلّ حرکت  شدهفيتعر هااسطوره، فقط افقی که با دهدیمرا از دست 

( 171ـ172: 1377ر.ک. نيچه  ؛93: 1394رؤيايی) .کندیمفرهنگی را کامل و يکپارچه 

دهد که جايگاهِ اسطوره و نقش اساسی آن در حيات و تکامل يک فرهنگ نشان می

مدام دستخوش تغييرات مختلف اجتماعی، سياسی، دينی و حتیّ  هافرهنگ

يک اسطوره را در مدت مديدی از عمر  تواندینماقتصادی هستند؛ بنابراين فرهنگ 

ی مطرح در حوزۀ نقد ادبی هابحثامروزه يکی از  نگه دارد. شکل کخود به ي

است، محققان متعددی با اصطلاحات گوناگون « زايش اسطوره در ادبيات معاصر»

دگرديسی »(، 221: 1377)علوی مقدم و ساسانی«: بازآفرينی/ بازشناخت اسطوره»مانند 

تجلی »و  (91: 1394يیايرؤ) «زايش اسطوره» (،198: 1398)مهدوی و همکاران« اسطوره

پرداخته ها اسطورهدر ادبيات معاصر به تحقيق و تفحص در باب سرنوشت « اسطوره

 اند کهبه اين خاطر است که بيشتر محققان بر اين عقيده هابحثاند. وجود اين 

پور اسماعيل) .ميرند، چراکه انسان در جهان نوين به آن نياز داردنمی هااسطوره

جهان نوين دارای اساطير دنيوی شده و پنهانی ده نيز به گمان اليا (69: 1377مطلق

ای های جهانِ نو را شناخت. جهان نو هنوز رفتار اسطورهاست، پس بايد اسطوره

: 1374الياده ). است شده دگرگونرا کاملاً منسوخ نکرده است، تنها حوزۀ کارکرديش 

ه، چگونگی اين پژوهش بر آن است ضمن تأييد زايش و بازتوليد اسطور( 33ـ37

سيّاليت آن را در ادبيات داستانی معاصر بررسی کند. بدين منظور يک شبکه معنايی 

متشکل از سه نماد اساطيری خون، گياه و گيسو انتخاب و نحوۀ بازتوليد آن در سه 

 بررسی شد. « منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»رمان معاصر 

يم مناسب، مثلثی ترسيم در اين بحث سعی خواهد شد با توجه به گزينش مفاه

باشد؛ در رأس مثلث خون « گيسو»و « گياه»، «خون»شود که دارای سه ضلع 
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شونده دو واکنشِ زمينی؛ يعنی و به تبعِ خون قهرمان يا شهيد است قرارگرفته

روييدن درخت يا تجلی دوباره قهرمان و بريدن گيسو و قربانی شدن باقيماندگان 

 .افتدیماتفاق 
 شوندهشهد زديکشته شدن ا ايخون                                          

 

 

 

 

 

 ماندگانيشدن باق یو قربان سويگ دنيبر                                     روييدن درخت يا تجلی دوباره قهرمان

 «خون، گیاه وگیسو»: الگوی تلفیق مثلث نمادين 1شکل شماره

فردوسی پی گرفته شد،  شاهنامهثلث نمادين از لازم به ذکر است الگوی تلفيقِ م

ای که هر چند قبل از اين روايت، رويش گياه از خون مطرح شده است، امّا نمونه

در ارتباط با اسطورۀ شهيد شونده و در کنار گيسو باشد، يافت نشد. در بررسی 

 اهنامهشها، ميزان تطبيق با داستان سياوش در ها، علتّ تقدم و تأخر بررسیداستان

تنظيم شده است. « منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»است که بر اين اساس به ترتيب: 

ی بسياری در هاپژوهشبرای نمونۀ تحقيق يکی به اين دليل است که  انتخاب رمان

 انجامها در شعر، نقاشی و ساير متون ادبی معاصر زمينۀ تأثير و يا پيگيری اسطوره

ه اين موضوع پرداخته شده است؛ دوّم اينکه به عقيدۀ ، امّا در رمان، کمتر بشده

يی که بر اسطوره هاداستاندر سدۀ هفدهم،  ژهيوبهپس از رنسانس و  1استروس

جای  هارمانزيرا ( 100: 1394)رؤيايیاستوار بودند، جای خود را به رمان دادند؛ 

، هارمانعدد هستند. با توجه به ت هااسطورهمناسبی برای بسط و زنده نگه داشتن 

« منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»سه رمان  برای اين مطالعه، به روش هدفمند

 انتخاب شدند. دليل اين انتخاب انطباق بيشتر الگوی مد نظر با اين آثاراست. 

                                                           

1. Claude Lévi-Strauss 



 خاور قربانی ـــــــــــــــــــــــــــــ طاهره کوچکيان ـشناختی ــعرفانی و اسطوره ادبيات / 80

 هدف و ضرورت پژوهش
گانه خون، گياه و گيسو ـ به شکل تلفيقی ـ هدف از اين پژوهش تأييد ساختار سه

 های معاصر است. ا اسطورۀ شهيدشونده و چگونگی بازتوليد آن در رماندر ارتباط ب

 

 روش و سؤال پژوهش
سعی در پاسخ  یليـ تحل یفيتوص مبتنی بر اهداف مذکور، پژوهش حاضر به روش

 به سؤالات ذيل است: 
توانند به صورت تلفيقی، يک می« خون، گياه و گيسو»( چگونه سه نماد اساطيری 1

 مادين را ايجاد کنند؟ نظام معنايی ن
( چنانچه اين مثلث نمادين قابليت بازتوليد داشته باشد، اين باززايی متأثر از خط 2

 شود؟ فرهنگی جامعه، چه تغييراتی را پذيرا می
شود و يا فقط در اجزاء دچار ( اين مثلث نمادين به صورت کامل بازتوليد می3

هايی ماند و چه بخشبت میهايی از اين آن ثادگرديسی شده است؟ چه بخش
 شود؟متحول می

ـ به شکل تلفيقی ـ در ارتباط با اسطورۀ « خون، گياه و گيسو»گانۀ ( ساختار سه4
 شهيدشونده در رمان معاصر فارسی چگونه بازتوليد شده است؟

 

 پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص بازتوليد تلفيقی سه نماد اساطيری خون، گياه 
های معاصر انجام نشده است، سو در ارتباط با اسطورۀ شهيدشونده، در رمانو گي

امّا در اين ارتباط می توان به آثار ذيل اشاره کرد که به عنوان پيشينۀ اين پژوهش 
نمادپردازی در رمان »(، در مقالۀ 1386تواند راهگشا باشد: قبادی و خاتونبانی )می

که در اين ميان  های دانشور پرداختهر رمانبه بررسی نماد د« های سيمين دانشور
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اند، امّا به حوزۀ بررسی در اين پژوهش نمادهايی با وجه اساطيری نيز مطرح شده
« های نمادين رمان سووشونجنبه»(، در مقالۀ 1391ای نشده است. رنجبر )اشاره
ی ها، اشياء و حيوانات بررسرا در سه دستۀ شخصيتّ سووشونهای نمادين جنبه

بابا و رضايی کرده، امّا به جنبۀ اساطيری اين نمادها توجهی نشده است. کريمی قره
درخت « در رمان سووشون« درخت»گرايانه  الگوکهنبررسی » (، در مقالۀ1393)

اند که مفهوم معرفی کرده سووشونالگوهای اساطيری در  را به عنوان يکی از کهن
هايی مانند کند و با مدلولغيره را القاء میزندگی، باروری، اميدواری، استقامت و 

مادينگی، نور، جاودانگی، سوگواری، آرامش، جنسيتّ و کسب تجربه عرفانی 
ارتباط کامل دارد. نويسندگان اين پژوهش به ارتباط اساطيری مو و گيسو در اين 

(، 1399صالح و همکاران ) (20:1393بابا و رضايی)کريمی قرهاند. داستان اشاره کرده
 1340ای در رمان های معاصر فارسی از سال  تحليل نمودهای اسطوره»مقالۀ  در
ای بر آن هستند که در ايران اشارات اسطوره« با تأکيد بر رمان سووشون 1357تا 

ای به اوج در قالب روايت اسطوره رمان سووشونبه تدريج گسترش يافته و در 
جويی و مبارزه با ظلم تبديل شده قّای برای ح مايهخود رسيده و به عنوان دست

بر اساس  یرانيرمان ح ینامتنيـ ب یاسطوره ا ليتحل»(، در مقالۀ 1398است. زمانی )
 رمان حيرانیو  شاهنامهبه روابط بينامتنی ميان  «ستوايکر ايژول ینگاراآلوده ۀينظر

سی کرده است. انگاری کريستوا اين رمان را برراشاره کرده و با تأکيد بر نظريۀ آلوده
در ضمنِ اين بررسی، به نماد جاودانگی گياه در اين رمان اشاره شده است. 

بررسی تقابل مدرنيسم »(، در مقاله 1389رضا ستاری و همکاران )( 147: 1398)زمانی
گرايی، معتقد هستند که ادبيات، با شاخص شک« و اسطوره در آثار گلشيری

سازد و سبب ريزد و از نو میيز را فرو میافزايی، همه چ گريزی و هنجارقاعده
دلايل »، نيز در مقالۀ (1391)زاده و قبادیشوند. قاسمها میفردی شدن اسطوره

بر آن هستند که بازگشت « مدرنيسم به احيای اساطيرگرايش رمان نويسان پسا
اسطوره در عصر مدرن محصول فهم زيباشناسانۀ انسان مدرن و مبين ظرفيتّ 

ها معتقد هستند که بازنمايی و بيناگفتمانی ادبيات داستانی معاصر است؛ آن بينامتنی
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های ساختاری و روايی خود ها در دوران پسامدرنيته به دليل ظرفيتّ اسطوره
ها و ناشی از تغيير ذائقه زيباشناختی، بازگشت به معنويتّ، بازنگری در اسطوره

سرشت و مهرداد است. شايان واقعيتّ و پيدايش نهادهای اجتماعی ـ انتقادی
« های ظهور آن در رمان فارسی نظريه اسطوره گشتار و شيوه»، در مقاله (1396)

های وجودی، بحث فرديتّ و نيز شکنی ساختار و معنای اسطوره، انگاره شالوده
های گشتار اسطوره ترين مبانی و زمينههای غالب جامعه را از مهمّ مبارزه با گفتمان

فرخوانی اسطوره »(، در مقالۀ 1397دانند. نيکخواه فاردقی ) ی فارسی میهادر رمان
نوشته کاوه  سين مثل سودابهها در رمان فارسی )مطالعه موردی: رمان و حماسه

در رمان  شاهنامههای اساطيری  به ميزان استفاده کاوه عباسی از ظرفيتّ« ميرعباسی(
 پردازی است.حوزۀ شخصيتّ پرداخته است؛ اين بررسی در «سين مثل سودابه»

 

 «گیسو»و « گیاه»، «خون»مثلث نمادين 

، نکتۀ مهمی است که در معرفی مسأله برجسته شده، زيرا در برخی «تلفيق»کلمۀ 
به شکل جداگانه با تجلی مو در سوگ قهرمان يا رويش گياه از خون  هااز رمان

شاهد شهادت « يدرکل»شهيدشونده مواجه هستيم، برای نمونه در جلد دهم رمان 
محمد هستيم که زنان گيسو  محمد، ستار و خانکيبمحمد، قهرمانانه و مظلومانه گل

درد »و يا در رمان  (2518: 1380یآباد)دولت، برندیمرا بر گور قهرمانان شهيدشان 
مرداد، شبی که نابودی نهضت 27ضمن اشاره به مرگ سياوش در شب « سياوش

: 1364)فصيح. ميشویم، با رشد گياه از خون او مواجه هددیممصدق به دنبال آن رخ 

گانه در ارتباط های انجام شده، نخستين تلفيق اين سهبا توجه به بررسی (323، 322
دربارۀ ( 1)است. داستان سياوش شاهنامهبا شهيدشونده، در داستان سياوشِ 

 از ردو بهی و مداراخلاقاست که برای حفظ کامل  ای ايرانی شاهزاده
به  تينها درکه  رديگیمی شخصی و سياسی، راهی را در پيش هایشياندمصلحت
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در اين داستان پس از مرگ سياوش . انجامدیم، هدفمند و اثرگذار معنادارمرگی 
و در ادامه بريدن گيسوی زنان و  (152: 1376)حميديانيد، رویمگياهی از خون او 

سياوش که از خون او گياهی رشد  (154 )همان: د.افتیمفرنگيس اتفاق  ژهيوبه
تواند يکی از چند نمونه  ، بر پايۀ نظر و تحقيق برخی از محققان برجسته میکندیم

اوليّن انسان در اساطير ايرانی باشد. او بعد از مرگ در پيکرگردانی در گياه، به 
اره يی همچون او، دوبهاانسانگردد و اين دگرديسی در زندگی  می چرخۀ حيات باز

 ۀقربانی انسان برای زمين و بازماند. در متون اساطيری، سياوش نماد دشویمتکرار 
 (90 :1389)خجسته و حسنی جليليان. موزی استد آيين

های های متفاوتی در اسطوره و فرهنگ پيوند خون، گياه و گيسو را در نمايش
ده به مثلث نمادين توان يافت. يغمايی در پژوهشی که در اين حوزه انجام داعامّه می

 آب، گياه و گيسو که به اين ساختار نزديک است، اشاره کرده: 
و « گياه»، «آب»توان به مثلث نمادينی اشاره کرد که به وضوح پيوند سه ضلع می»
آوری کرده است. نمايش آب و گياه و گيسو که به را با هم در يک جا جمع« مو»

ای ر پيوندی استوار است که زمان اسطورهاند، نشانگصورتی نمادين در هم آميخته
کنند، آميزند، در هم تداخل میاز روی آن عبور کرده، اين سه نماد با هم می

« کنند.رسانند و يکديگر را معنا میشوند، به هم مدد میجايگزين يکديگر می
  (2)(1390)يغمايی: 

ای اساطيری اين ه مايهنکته قابل ذکر در اين زمينه اين است که با واکاوی بن
ها قابل رصد است، های متفاوتی نزديک به مفهوم آناضلاع در آثار پيشين، صورت

برای نمونه: ارتباط خون با آب؛ در اين آثار در حالی ما شاهد تشبيه خون به آب 
هستيم که به ساخته شدن آب از خون نيز اشاره شده است. در ارتباط با موی و 

است. در بُندهش در چند مورد به ارتباط گياه و مو و به  گياه نيز اين ارتباط صادق
نوعی آب اشاره شده است: در نبرد چهارم که نبرد با گياه است، امرداد امشاسبند 

آميزد، تيشتر آن آب را به همه  گيرد می کند و با آبی که از تيشتر می گياه را خرد می
: 1369)فرنبغ «ی بر سر مردمان.بر همه زمين گياه چنان برست که مو»باراند. زمين می
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گونه که گيتی را پهنا با درازا برابر است، همان»و در جای ديگر آمده است: ( 65
اند، هر کس را درازا )به اندازۀ( پهنای خويش است. پوست گونهمردمان نيز به همان

چون آسمان، گوشت چون زمين، استخوان چون کوه، رگان چون رودها و خون 
ب در رود، شکم چون دريا و موی چون گياه است آنجا که مويی در تن چون آ

ها، و در نهايت در کنار اين تصويرسازی (195)همان:  «بيش رسته است، چون بيشه.
گاه من )آنان( را برنگر که چون آن نبود، آن»شود: به خلق موی از گياه اشاره می

ان هنگام، از مينوی زمين بساختم؛ آن را که بود، چرا باز نشايد ساختن؟ زيرا، بد
 ـهمان گونه که در آغاز آفرينش استخوان، از آب خون، از گياه موی و از باد جان را 

به روييدن گياه از خون هم زمانی که  بندهشدر ( 223)همان:  «پذيرفتند ـ بخواهم.
از خون کودک رز، ]بازرُست[ که می از »گذرد، اشاره شده است: گاو يکتا در می

از آنجا که  (78)همان:« .، و بدين روی، می برای خون افزودن زورمندتراستاو کنند
ها با گياهان شوند، ارتباط آن خدايان شهيدشونده به نوعی خدايان نباتی دانسته می

بر آن است « های شفاهی و اساطير مو در قصّه»و رويش آشکار است. پژوهش 
وۀ آفرينش در متون اساطيری توان ارتباط مو با گياهان و خدايان را از شيمی

های گذشته بازجست. در اين شيوه از آفرينش که در ميان بسياری از اقوام و تمدن
شود و هر بخش از بدن او جايی از شود، غول ـ خدای نخستين کشته میديده می

دهد. در اين ميان موهای اين غول ـ خدا هميشه به گياه و جهان را تشکيل می
با توجه به مباحث ذکر شده ( 226: 1397)صابری و همکاران  .شود درخت بدل می

در ارتباط « خون، گياه و گيسو»گرفتن اين مثلث نمادين توان اذعان داشت: شکلمی
ميل به »دهد و کهن الگوی با شهيدشونده يک شبکه معنايی واحد را شکل می

ين پژوهش تلفيق کند؛ بنابراين در ارا در معنای نمادين خود منتقل می« جاودانگی
اين سه در ارتباط با شهيدشونده مد نظر قرار گرفت و بر اين اساس چگونگی 

 بازتوليد آن در رمان معاصر بررسی شد. 
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 «خون، گیاه و گیسو»الف( نمادهای اساطیری 

دارای معانی متعدد اساطيری است. رنگ سرخ به دليل نيرو، قدرت و  ـ خون:1
خون در باورهای باستانی و  (91: 1388و گربران شواليه)بخشش نماد زندگی است. 

روی ، از همينشودیمی نماد زندگی، باروری و تجديد حيات دانسته ااسطوره
: 1390)هالد. پنداشتنیمنوشيدن آن، ماليدن يا گذشتن از رویِ آن را مايۀ توانايی 

بر زمين که خون ريخته شدۀ قربانی  شدیممراقبت  شدت بهدر مراسم قربانی  (243
 ( 240: 1377پورداوود   ؛136: همان)باقی نماند و پاک شود. 

شان نماد زندگی، سرسبزی، استواری، یرياساطبه پشتوانۀ ذخاير   ـگیاه و درخت:2
 خدايی، باروری، واگردانی، قداّست، جاودانگی، استقلال، نوزاحيات دوباره، 

و مرتبط با اين پژوهش  ممهّی، بلندی و استحکام بوده است. يکی از مفاهيم گونگ
ها در اقتصاد و است، که با توجه به نقش فصل« يینوزا»در ارتباط با گياه، مفهوم 

ای به انديشۀ بشری بخشيد. گياه و درخت و مفاهيم نوزايی  زندگی بشر، مفهوم تازه
ها نيز در مرگ قهرمان شهيدشونده )خدايان نباتی( جريان مرتبط با آن، در اسطوره

کند. بخشی دلالت میه است و به نوعی بر معنای جاودانگی، حيات و نجاتيافت
در داستان سياوش مفهوم نوزايی  (261: 1376همو؛ 110: 1375؛ الياده303: 1397پاينده)

زمردی نيز بر آن  (4)(152: 3، ج1376انيدي)حم (3).قهرمان در قالب گياه اتفاق می افتد
نين به معنی بازگشت دوباره به زهدان عالم است اين نوزايی در مفهوم گياه همچ

. شودیمنما نمای خود بيرون و درختاست، امّا به شکلی که مرده از صورت انسان
در خصوص چرايی اين عمل ـ نوزايی ـ الياده معتقد است:  (12: 1381زمردی)
 پايان اشیتجليا  تيّخلاقخاتمه يابد تا همه امکانات  کاملاًزندگی انسان بايد »

ی گسيخته شود، آورمرگوقوع فاجعه قتل و پيشامد  براثرگيرند، امّا اگر ناگهان 
با  (288: 1376)الياده «گياه و ميوه و گل ادامه يابد. صورت بهتا به شکلی  کوشدیم

نوزايی »ای درخت يا گياه در اين پژوهش توجه به مباحث فوق، مدلول اسطوره
 است. « ختقهرمان يا مصلح در قالب گياه يا در
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به عنوان يکی از اضلاع مثلث نمادين دارای مبانی فرهنگی و  «:مو»يا « گیسو»ـ 3

ای و عامّه است. با توجه به موضوع پژوهش، شناسانه در تفکرات اسطورهانسان

گيسو در ارتباط با شهيدشونده مومد نظر قرار گرفت. در برخی اقوام و ملل جهان، 

سوگواری عزيزان و در اين پژوهش، قهرمان از  ژهيوبهگيسو در مراسم سوگواری 

به کندن مو،  توانیمات اجتماعی آن مناسبی برخوردار است که از اژهيوجايگاه 

بر مچ دست  شدهدهيبربريدن مو، برهنه کردن مو، بستن مو بر کمر و بستن موی 

در  اشاره کرد. بريدن مو با توجه به باورهای اساطيری، گاهی به امری اجتماعی

است. در ايران هنوز اين رفتار، در برخی اقوام از جمله  شدهليتبدفرهنگ مردم 

را در سوگ همسران و يا  شود. زنان لُر بريدن موهای خود اقوام لُر و کُرد ديده می

است. زنان  شده ادي« برونپل»به  آنکه از  دانندیمبرادران جوان خود رفتاری آيينی 

مفهوم اساطيری مناسب  نيترممهّ. چنديپیمرا، بر دست  شدهدهيبرکرد نيز موهای 

ـ مرگ اجتماعی 1دو مورد دانست:  توانیمبريدن گيسو در اين مقاله را 

 معتقد است:  1کسِ قهرمان و عقيم شدن او با بريدن مو؛ ليچ نيترکينزد
 شودیم گرجلوهگويی تمامی آيين سوگواری در سيمای بيوه متوفا  رهگذراز اين »

که بايد رنج عزلت را متحمل شود که نوعی مرگ اجتماعی است. در پايان اين 

و  شودیم افتهيانيپاگسسته و  اششوهرمردهدوره عزلت، پيوند او با خويشاوندان 

مجاز به ازدواج  پس آن ازو  دهدیم. مويش را رشد گرددیبازماو به جهان زندگان 

ن خصلت اجتماعی دارد و نه فردی و ، نمادگرايی اين آييساننيبدمجدد است. 

 «  14: 21991 ؛ گلان87: 1967؛ ليچ53: 1387)مختاريان «.خصوصی

قربانی » اصطلاح بهـ مفهوم قربانی کردن مو؛ يعنی بريدن مو در مراسم سوگواری 2

ی جا به جزء»اصل  بنا بربريدن آيينی موی سر، . «جنسی»است نه نمادی  «کردن مو

را جايگاه  يعنی محل رويش مو ؛کردن انسان است چون سر کل، جانشين قربانی

                                                           

1. Leach,E.R    2. Golan,A 
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مرگ عزيز با »معتقد است:  2و مالينوفسکی («275: 11927)گروالی « .دانستندیمروح 

آيين  3تايلور»( 231: 1935) «خويشاوند برای ذهن ناخودآگاه معادل عقيم شدن است.

« .شماردیمله کردن آيينی ی از مثاجلوههرچه باشد،  شانزهيانگبريدن مو را، به هر 

فرد قهرمان يا ايزد  نيترکينزد گريدعبارت به( 52: 1387؛ ر.ک. مختاريان 403: 1873)

 کند. شهيدشونده خود را يا روح خود را قربانی مرگ او می

 

 ب( بازتولید اسطوره 

ترين مسائل در زايش اسطوره مبحث نحوۀ باززايی و چگونگی بازتوليد يکی از مهمّ
ن است، چراکه اساطير در مسير باززايی خود به ندرت به صورت کامل تکرار آ

ها را با شوند. به کاربرندگان اين اساطير بر اساس زمان، مکان و فرهنگ، آنمی
کنند و علاوه بر تغيير در ساختار، اجزاء و موقعيتّ و شرايط موجود منطبق می

يير شود. بهار چهار عامل را سبب تواند دچار تغ ها نيز میکارکردهای معنايی آن
ـ دگرگونی؛ 3ـ ادغام؛ 2ـ ورود عناصر بيگانه؛ 1داند: های ايرانی میتحول اسطوره

سرشت و مهرداد، دگرديسی همچنين شايان (379: 1373ـ عامل شکستگی. )4
اما  (429:  1396. )کنندجايی معرفی می اسطوره در آثار ادبی را تلفيق، تغيير و جابه

چهار مؤلفه  «السيابهای بدر شاکرها در سرودهدگرديسی اسطوره» ۀمقالدگان نويسن
سازی موضع و کارکرد وارونهـ 1د: نکنها مطرح میرا برای دگرديسی اسطوره

تغيير در اجزای ـ 3 ؛فزودن عناصری به اصل اسطورهـ ا2؛ های اساطيریتشخصيّ

هايی براساس پژوهش (199: 1398) .بازآفرينی تلفيقی اسطورهـ 4 ؛مختلف اسطوره
توان در سه دستۀ ذيل که انجام شده است، سه شکل اصلی تحول اسطوره را می

 در نظرگرفت:

                                                           

1. Crawly    2. Malinowski 

3. Taylor 
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 بازآفرينی تلفيقی اسطوره                  قيتلف( 1
 
 
 یو دگرگون رييتغ( 2

 

 اجزا
 

 

 ساختار 

 

 محتوا 

 (هگانيبه اصل اسطوره( )ورود عناصر ب یافزودن عناصرالف( 
 )کاهش عناصر اسطوره( یب( کاهش

 

 (یساختارشکن اي ی)شالوده شکن

 موضوعالف( 
 کارکرد معنايیب(
 هاکارکرد معنايی شخصيت ج(

 
 يیجاجابه( 3

 یوارونگ ايزدن بر همالف( 
 در اجزاء اسطوره يیجابه جاب( 
 یشکستگج( 

 تحول اسطوره: 1نمودار شماره

 

 «سووشون»در رمان « وخون، گیاه و گیس»چگونگی بازتولید 

ها الهام گرفته است. طرح داستانی اين اثر ، از اسطورهسووشوندانشور در رمان 
است که در يک گفتمان  شاهنامهمتأثر از روايت داستانی ـ اساطيری سياوش در 

شود و نويسنده به نوعی از اين مؤلفه در مقابل گفتمانِ ايدئولوژيک بازتعريف می
توان در عنوان کتاب، ده است، تا جايی که توجه به اساطير را میحاکميتّ استفاده بر

، سووشونپردازی و درونمايۀ کتاب دنبال کرد. سيمين دانشور در رمان شخصيتّ
ای اربابی از طبقه متوسط از زاويۀ ديد دانای کل محدود، به زندگی خانواده

گ جهانی دوم بين های پايانی جنپردازد. روايت داستان در شيراز و بين سالمی
گر داستان است؛ با کردۀ خانواده، روايتاست. زری، زن تحصيل 1325تا  1320

ناپذيری داشتن خانواده، به دليل سازشهايش برای در آرامش نگهوجود تلاش
همسرش يوسف در مقابل استعمار و سياست های دولت حاکمه، خانواده با 

ذوقه و محصول به قوای استعماری شود. يوسف از دادن آهايی مواجه میچالش
بخشی و تحول شود، مرگ او سبب آگاهیکند و در اين مسير کشته میامتناع می

شود. در اين بخش از پژوهش چگونگی همسرش و بيداری جامعه پيرامونش می
در ارتباط با  سووشوندر رمان « خون، گياه و گيسو»زايی سه نماد اساطيری باز
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ارتباط معناداری با يکديگر سووشون گانه در ه است؛ اين سهشونده بررسی شدشهيد
کنند. اين شونده را تداعی میدارند و معنای اساطيری جاودانگی و ناميرايی شهيد

در ارتباط با شخصيتّ يوسف، همسر زری، شکل  سووشونمثلث نمادين در رمان 
های ارکرد شخصيتّگيرد، يوسف به عنوان فردی از توده مردم به نوعی با تغيير ک می

اساطيری در ادبيات داستانی معاصر، به جای سياوش، که يک شاهزاده است و به 
 شود.شونده است، مطرح میعنوان يک شهيد

هايی چون سرسبزی و جاودانگی در کنار مدلول سووشونگياه و درخت در 
گفتمان تر، در چارچوبی نمادين در مقابل  در معنايی وسيع( 21ـ287:  1380)دانشور

غالب سياسی جامعه قرار گرفته است و به استقلال رسيدن مفاهيم ارزشی و بنيادی 
در ساختار اجتماع و جاودانگی خير و زايش دوبارۀ اسطورۀ پيروزی خير و 

که نقطه عطف آن در شعر مک ماهون ديده  (14ـ38ـ248ـ253ـ287)همان: جاودانگی 
مچنين دو مؤلفۀ حفظ هويتّ ملی و تأکيد سازد؛ ه را متبادر می  (38: )همانشود می

توان در آن يافت، چرا که اين درخت نمودی از استقلال طلبی را نيز میبر استقلال
ملی ايران در مقابل استعمارگران انگليسی در بحبوبۀ جنگ جهانی دوّم است و در 

با  شود. در اين داستان بسامد بالای آبياری درختانحوزۀ ادبيات مقاوت معنا می
دهد، همچنانکه خون شهيد شونده ـ يوسف ـ نيز خون، نظام معناداری را شکل می

توان درخت را در جلوۀ ديگر پيکرگردانی دهد، به نوعی میدرخت را آبياری می
خان او را يک ميرد، ابوالقاسمدانست. زمانی که يوسف می ـيوسف  ـشهيد شونده 

را در « يوسف»که نماد ملی ايرانيان است. خواند، سروی می (244)همان:« سرو آزاد»
دهند و آبِ به خون آغشتۀ حوض، درختان خانه را خانه خودش غسل میحوض 

خون شهيدشونده، راه او را با رويش يک گياه يا درخت ( 248. )همان:کندسيراب می
از ديگر ويژگی اين خون آن است که برانگيزاننده حس  (252همان:. )کند جاودانه می

و تا هزاران سال خون همه، به کين ما خواهد جوشيد، کاکا! »رت و هميتّ است: غي
  (196: 1380دانشور)« خون سياووشان!»جامش را سر کشيد و ادامه داد: 

خورند. مو و گيسو در چرخۀ بعد از مرگ شهيدشونده، با خون و گياه پيوند می
ر يوسف و درخت گيسو در ارتباط با زری، همس سووشونتوان در اين نماد را می

گويد:  شود، زری میدر اولين توصيفی که از اين درخت می( 271)همان: يافت. 
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بار که درخت گيسو را ديدم، از دور خيال کردم درخت مراد است و لته کهنه اول»
اند. نزديک که رفتم، ديدم نه. ای و سياه به آن آويزان کردهسياه و زرد و قهوه

های جوانی که های زناند، گيسه درخت آويزان کردهشده بهای بافتهگيس
: 1380)دانشور« شده بود. يا پسرهايشان، يا برادرهايشان.مرگشوهرهايشان جوان

بيند:  وقتی زری خود را بعد از کشته شدن يوسف، درجمع زنان سوگوار می( 274
گيس کردم. حيف که من زير درخت گيسو ايستاده بودم و برای سياوش گريه می»

 «کردم.های ديگر به درخت آويزان میبريدم و مثل آنندارم وگرنه گيسم را می
شوند. در اساطير نخستين بينم سياوش و يوسف يکی میدر اينجا می( 273)همان: 

شود و يا رها و در باورهای عاميانه گيسوی بريده شده، بر مزار فرد گذاشته می
شود، امّا در کمر يا مچ دست بسته می شود و يا در مواردی که ذکر شد برمی

تواند نشان از نقش اجتماعی خورد و اين میموی زنان با درخت پيوند می سووشون
های جامعه داشته باشد، نکتۀ حائز ها با جريانزنان در دنيای معاصر و همراهی آن

است که با وجود  «زری»رتباط با مرگ يوسف، گيسوی کوتاه اهميتّ در ا
حيف که من گيس ندارم »برای بريدن، اين امکان برای او وجود ندارد.  اشخواست

)همان:  «کردم.های ديگر به درخت آويزان میبريدم و مثل آنوگرنه گيسم را می
273 .) 

ميرند، بلکه مجدد  ستيز نمیهای ظلم، انسانسووشوندر فضای فکری حاکم بر 
هيم باززايی، جاودانگی و تکرار گردند و در اين چارچوب مفابه اين چرخه بازمی
نکته مهمّی که دربارۀ »گيرد. دانشور نيز به اين مهّم اشاره دارد: سرنوشت شکل می

اند، سياوش، های آن تکرار شدهتوانم بگويم اين است که شخصيتّمی سووشون
هايشان خيلی شبيه به هم است. از اين نظر، يوحنا و امام حسين )ع( سرنوشت

نکتۀ قابل تأمل در اين بخش، ( 35: 1381)دانشور «مان فلسفی است.يک ر سووشون
سعی نويسنده بر گمنام ماندن سياوش و قهرمان شهيدشونده است؛ زيرا جامعۀ 

های خواه، ضد استعمار و قهرماناستعمارزده در پی پنهان کردن قهرمانان عدالت
شناسند، اما خان یطلب خود است؛ برای مثال تودۀ مردم سياوش را مملی استقلال

  (237ـ274. )همان: شناسدکاکا برادر يوسف، سياوش را نمی
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های قراردادی و مبتنی بر خون، گياه و گيسو در سطح داستان دارای دلالت
گانه مبتنی بر وجه اساطيری آن در ارتباط با های عينی هستند، اماّ اين سهواقعيتّ

دهنده دهند و به نوعی نشانمی شهيدشونده ـ يوسف ـ نظام معناداری را شکل
کمه و نيز استقلال خواهی از تسلطّ ستيزی و مقابله با نظام سلطۀ حکومتِ حاظلم

گرايی و جاودانگی خير خواهی و حقّنيروهای متفقين هستند که ثمر اين آزادی
تطابق بالايی با  سووشوناست. با توجه به بررسی انجام شده اين مثلثِ نمادين در 

دارد. ادغام، تغيير در کارکرد و تغيير در اجزاء و کارکرد  شاهنامهن سياوشِ داستا
توان مهمترين شيوۀ دگرديسی اسطوره در اين الگو دانست. در اين معنايی را می

توان در اساطير دگرديسی با تغيير کارکرد شخصيتّ مواجه هستيم، سياوش را می
، در قالب يک شاهزاده ديده شاهنامه نخستين، از ايزدان نباتی دانست که در روايت

يک قهرمان مردمی است که در مقابل استعمار انگليس و  سووشونشود و در می
ايستد. در اين رمان، عملکرد نادرست حکومت، در حمايت از مردم می

شوند؛ ای، دينی، مذهبی، ملیّ و نمادين در هم ادغام میهای اسطورهشخصيتّ
ين)ع(، يحيی نبی، سياوش، يوسف و در سطح هايی چون امام حسشخصيتّ

های اساطيری همراه با ّگرا. دانشور، شخصيتّتر هر انسان مبارز حقوسيع
های داستانی، دينی و مذهبی ادغام کرده است. نکته سرنوشتشان را با شخصيتّ

رو هستيم: از با تغيير کارکرد مفاهيم نيز روبه سوشونحائز اهميت آن است که در 
 طلبی، وطن و استعمارستيزی اشاره کرد. توان به استقلالم تازه میمفاهي

 

 «حیرانی»در رمان « خون، گیاه و گیسو»چگونگی بازتولید 

منتشر کرد و او سعی بر آن دارد در اين  1373را در سال « حيرانی»سجادی، رمان 
های رانیروايت حي« حيرانی»شکل دهد.  شاهنامهاثر گفتگويی بينامتنی را با سياوش 

طور که ذکر شد اين اثر با روايت سياوش همان«. سياوش»زندگی مردی است به نام 
های رغم تطابققابل تطبيق است، امّا اين تطبيق، هدف پژوهش نيست. علی شاهنامه
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، آنچه رمان حيرانی را نمونۀ تحقيق شاهنامهقابل مشاهده با داستان سياوش در 
 ـبا دختری « سياوش»ستان آشنايی پژوهش حاضر قرار داده است، دا  ـراوی داستان 

با گيسوان بلند است که در نقش دخترِ برفی در يک نمايش بازی « فرنگيس»به نام 
 آمده است: غمِ غربکند؛ اين متن در اول می

صورتی ]فرنگيس[ داشت کشيده با گيسی بلند و بافته و چشمانی زيبا که پلک »
کرد که با  باز چشماشت، دايره آبی نور جلوش پا پيش گذ کهنيهم. زدینمهم 

خودش صدای آب را همراه آورد و لرزشی هم داشت که رقصِ نورش توی پيرهن 

ی خيالی از آن االهيپدختر برفی خم شد و با  وقت آنسفيد دخترِ برفی آينه شد. 
نوشيد. چشمم که به تاريکی عادت کرد توانستم چند نفر ديگر  آب ديسفچشمه 

دختر برفی ايستاده بودند. ... در  دور دورتای سنگی هامجسمهم ببينم که مثل را ه
اين ميان جوانی از گرد راه رسيد با لباسی سفيد و چسبان به تن و شمشيری چوبی 

نه صد دل عاشقش شد. جوان غريبه  دل کبه کمر، آمد کنار دختر برفی زانو زد و ي
شده. مثل همه مردم ديارش. گفت  خواهان دختر برفی شد و دختر گفت که طلسم

. جوان پرسيد چرا او سنگ نشده؟ دختر شودیمعاشق بشود سنگ  نجاياهرکس 

گفت چون خود ديو سياه عاشق اوست و سنگش نکرده. جوان پرسيد چرا 

و جوان بيشتر از پيش عاشقش شد و  نجاستيانگريخته؟ دختر گفت چون پايبند 
ی گفت در غاری که با سرخگلحسرت از  گفت چه بايد بکنم ای عشق؟ دختر به

. جوان عزمش را جزم کرد و دختر پای چشمه نور شکندیمبوييدنش طلسمشان 
به انتظار ماند. جوان از بادستان و خارستان و مارستان و تشستان گذشت و به غار 

ديو سياه رسيد و با او جنگيد که ما تنها صداش را شنيديم. صدای غرش آسمان و 

 خراششدلی ديو با فرياد هانعره. ناگاه دادیمنوری که چشم را آزار  یهاجرقه
خاموش شد و چشمان نگران دختر برفی که به انتظار نشسته بود به وحشت باز 

از دل تاريکی صحنه نور سرخی  کمککمرا گرفت.  جاهمهشد. سکوت و سياهی 
 بهکوچک رسيد  ی سرخ واکهيو بارج سوسو زد. تکثير شد. آينه پشت آينه شد.

ی کيیکی سرخ يهاگلسرخ شد. آنگاه از کفِ چشمه  هم آنی چشمه نور و پا
دختر برفی با ديدن گل سرخ حيران ی سرخ شد. هاازگلدرآمد و همه چشمه پر 

 واسطهبهرا برداشت که يکهو خودش  هاازگلنشست کنار چشمه و با دستش يکی 
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و دلم آشوب  تور از سرش پس رفتد. نوری که از بالا برش پاشيد، سرپا سرخ ش

بعد از پايان نمايش دختر گيسو بلند آمد جلوی صحنه تعظيمی و نگاهی به  ...شد. 

ی صحنه را که روی گرمکن پوشيده بود از هالباساستاد راهنماش کرد و همان 
و خنده پر شر و شوری هاش گيسش را باز کرد و ريخت روی شانهتنش درآورد. 

 (2: 1373دی)سجا« سر داد.

جنگد. در اين بخش اپيزوديک، قهرمان برای آزادی معشوق ـ دختر برفی ـ می
رسد و شود که به سرچشمه نور میخون او به آب جوی و نور سرخی تشبيه می

يابد و به چشمۀ نور شود، جريان میشود. خون، آينه به آينه تکثير میجاودانه می
رو هستيم. درکنار ره در ارتباط با خون روبهرسد. در اينجا ما با شکستگی اسطومی

خون، دو ضلع ديگر اين مثلث نمادين نيز قابل دريافت است: رويش گل سرخ و 
برهنه شدن موی فرنگيس. گل سرخ، در جايگاه گياه قرار گرفته زيرا يکی از 

گونه در دورۀ معاصر است. گيسو به عنوان پربسامدترين نمادهای مرگ شهادت
ر اين بخش نيز حضور دارد: برهنه شدن مویِ معشوق بعد از ضلعِ سوم د

رسد، شدن خون عاشق؛ زمانی که سرخی خون شهيدشوند به معشوق میريخته
: 1373 )سجادی« تور از سرش پس رفت.»جملۀ توصيف اين صحنه قابل تأمل است: 

رد اين مرحله در مسير تحول دگرديسی اسطوره از منظر تغيير با توجه به کارک( 2
در داستان در فضايی مابين  «برهنه شدن مو»مدرنيستی اثر نيز قابل تفسير است. اين 

و عريانی  شودیمتوصيف  انهيگراواقعو فضای نمايشی و فضای  تيّواقعخيال و 
ۀ بارکگونه و يداستانی ـ بعد از مرگ شهادت تيّشخصگيسوی بلند فرنگيس ـ 

سرخ روييده ـ تکثير نور سرخ ـ از قهرمان، به همراه خون ريخته شده و گل 
بازتوليدی مثلث نمادين مد نظر است. در اين بخش بستر روييدن گياه نيز تحول 

داری دارد، کف چشمه و آينه که هر دو بستری برای جاودانگی هستند. در اين  معنا
شود. بنابراين رمان، شهيدشونده به دنبال جاودانگی است و در راه عشق جاودانه می
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د هستيم با توجه به تغيير الگوها، عشق به عنوان يک معنای جديد برای مرگ شاه
 شد. شود که پيشتر به ندرت در اساطير ديده میشهيدشونده مطرح می

 

 «منِ او»در رمان « خون، گیاه و گیسو»چگونگی بازتولید 

نِ م»منتشر شد. اميرخانی در رمان  1378اثر رضا اميرخانی در سال « منِ او»رمان 
، پسر خانوادۀ اصيل، قديمی و مرفّه فتاح، از دوران «علیِ فتاح»به روايت زندگی « او

خون، گياه و »توان مثلث نمادين می« منِ او»کودکی تا مرگ می پردازد. در داستان 
ـ معشوقِ علی « تابمه»گونه را در ساختاری نوگرايانه و در تصوير شهادت« گيسو

به شهادت « مريم»و « تابمه» کهیهنگامل کرد. شخصيتّ اصلی داستان ـ تحلي
، راوی، خون، گياه و گيسو را در پيوندی نمادين بر بستر تابلو نقاشی به دنرسیم

کشد. ابتدا اين پيوند نمادين در داستانِ شهادت مريم و مه تاب برجسته  تصوير می
 د.شوتر می تاب پررنگشود، امّا به تدريج اين برجستگی دربارۀ مهمی

. بدون هيچ انتخابی. توی ماندیموای خدا! چه قدر زن لطيف است! به برگ گل »
] موشک[ را که به  شيمویبی... صاف سرش را ـ سر کريه و ونيليم دهيک شهر 

ـ پايين انداخته بود و با آن قامت نخراشيده و  مانستیمسر يک ماهی گنديده 
نامحرمی بود که موهای  نياوله بود. ی آن دو شدناخواندهمهمان  نياولنتراشيده، 

موشک  شودیمتابلوهاشان را. حکم نامحرم بود. مگر  طورنيهم. ديدیمرا  هاآن
ۀ او، با بوی باروت، توفير سوختۀ زن با بوی تن سوختزن باشد؟ در ثانی، بوی تن 

ۀ وستيپبه بعد نديده بودم، با ابروهای  اشیسالگ نهصاف که از  موهای. آن کندیم
، روبروی خودم نشستم. زل آنجامريم مخلوط شده بود. روی زمين نشستم. خودم 

 سرتاپا لباس بايکی  ... عاقبتی خودم. خودم چقدر پير شده بودم!هاچشمزدم به 
. کردیمی شکسته، داخل شد...پاسدار هم با من گريه پله راهو از  زحمت بهسبز 
چسبيده بود. از  یاقهوهجوی آب يک  هاآنرا برداشتم. روی يکی از  تابلوهاهمه 

آن را از روی کاغذ جدا کند، اما  خواستیمی. پاس دار اقهوههمان آبشار موهای 
و بوها و فريادها روی تابلو  هاگوشتنگذاشتم. خودش فهميد و گذاشت موها و 

  (34: 1393 خانريام) «.باقی بمانند... 
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و مشخصّه است: هميشه بوی گل ياس شونده زنی دارای ددر اين داستان، شهيد
شود. بوی گل ياس، به نوعی پيوند او را با دهد و موی او به آبشار تشبيه میمی

تاب با . در داستان، موی مهدهدیمگياه در مفهوم نوزايی در فرهنگ شيعی نشان 
دهد. شود و همچنين هميشه اوقات بویِ گل ياس میبيد مجنون همسان دانسته می

تاب، با توجه به درآميختگی آن با مفهوم اين گياه در ياس در ارتباط با مهبوی گل 
نيز مطرح است. بنابراين اين تأويل قابل دفاع است  فرهنگ شهادت در مکتب شيعی

تاب(، شونده )مهمفهوم نوزايی و جاودانگی در شهيدکه گياه در اين الگو به عنوان 
گيرد گل به نوعی در جايگاه گياه قرار می يابد. اينجا بویدر بویِ گل ياس تجلی می

گياه فقط  بندهشهای اساطيری آن نيز قابل جستجو است: در که البته در ريشه
باشد که گياه اين چند گونه است: دار، درخت، ميوه، دانه، گل، »روييدنی نيست: 

 «:اسپرغم، تره، افزاره،گياه، نهال، چسب، هيزم، بوی، روغن، رنگ و جامعه

تاب بدون مه»تاب است: و از سويی بوی ياس از عناصر وجودی مه( 87: 1369غ)فرنب
ی باشد، بوی ياس اقهوهرسم که چيزی نيست، مه تاب موهايش بايد آب شار 

تاب است که دوستش دارم، : و مهديگویمو بارها ( 511ـ554: 1393)اميرخانی «:بدهد...
« منِ او»در رمان « گيسو»( 285ـ555ـ557ـ560)همان: « تاب است که بوی ياس...مه

ارتباط آب و گيسو  (30. )همان: از بسامد بالايی برخوردار است« تابمه»در ارتباط با 
در حياط خانه نيز اين ( 155)همان:  آورده شده است:« آبشارگيسو»بارها در ترکيب 

در » :ابديیمگيسو است که در پيوند اساطيری خود بار ديگر با آب و درخت پيوند 
ی را توی حوض ديدم؛ توی اقهوهشار  بود که آن آب هاکردنحين همان کمک 

، اماّ کردیمی اتاقش موهايش را شانه پنجرهحوض حياط پشتی. مه تاب پشت 
شار . حکماً برای همين اسم موهايش را گذاشتم، آبافتادیمانعکاسش توی حوض 

ی... اقهوهبيد مجنون  گفتمیم؛ دميدیمی. شايد اگر موهايش را در حياط اقهوه
ها، عاشقی که هنوز غسل نکرده باشه، حکماً عاشقه، نفسش هم  نکنیخيال بد
 ( 75ـ282)همان:  يا علی مددی()« تبرکه...
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اش، مريم: مفهوم شهادت در اين اثر نقش پررنگی دارد: پدرِ راوی، مه تاب: معشوقه
ـ و حتی مرگِ خودِ علی ـ  خواهرش، ابورصاف: همسر مريم ـ مبارز الجزايری

گون به نوعی گونه است. در اين اثر مرگ شهادتشخصيتّ اصلی داستان ـ شهادت
: 1393)اميرخانی «هانی داد زد: مؤمن، زنده بود...»با مفهوم نوزايی همراه است. 

اين باور اساطيری نيز در داستان وجود دارد که سرنوشت قهرمان ( 598ـ599
ده است: مرگ و به نوعی کشته شدن پدر راوی به دست شونشهيدشونده تکرار

های عمّال حکومتی با دهّه نخست محرّم همراه است و مراسم ختم او با عزاداری
شود تداعی تاب، معشوقِ علی راوی داستان که شهيد میشود. مهمحرم همراه می

د و شونکننده حضرت زهرا)ع( است. مرگ علی نيز در داستان، شهادت دانسته می
 های زيرين با درگذشت پيامبر اسلام)ص( همراه است. در لايه

دهد، به همراه گوشت و خون که بوی ياس می« تابمه»در اين متن، بویِ تنِ 
که از سر جدا شده است،  ـتاب ـ موها به آب جوی تشبيه شده و آبشار موهای مه

، به جای خاک بستری «تابلو نقاشی»کنند.  جاودانگی را تداعی می« تابلو»در بستر 
شناسانه نظام يابد. در تحليل نشانه است که نوزايی شهيدشونده در آن تدوام می

به عنوان بستر نوزايی در « خاک»گفتاری اين ساختار اساطيری، شکل اساطيری 
شود. تابلو در اين داستان دارای کارکرد ترسيم می« تابلوی نقاشی»قالب 
بلو در ساختار معنايی خود از يک دلالت قراردادی شناسانه است، چراکه تانشانه

با خاک و زمين در مفهوم اساطيری آن پيوند  تواندیمی نوع بهفراتر رفته است و 
گانه، خاک بستر رويش گياه از خون يابد. در نمونۀ نخستين برای اين ساختار سه

در واقع  شود.است، امّا در اين داستان منطبق با فضای آن، دچار دگرديسی می
تاب بر تابلو و چسبيدن گيسوی بريده شده بر آن، پايانی است بر ريختن خونِ مه

هستی جسمانی او و حضور جاودانه: چنانکه منتقدی که در يک نمايشگاه اين تابلو 
 اذعان دارد:  نديبیمرا 

نقاش ناشناس با اين کار ثابت کرد: اين پايان آبستره است. اين روايتِ مدرن به »
باشد و بدن نقاش  منفجرشدهبود. انگار چيزی  چسبدلی رئال و رينظیبز طر
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پايانی باشند برای آبستره. حتا  همیروناشناس را با آثارش ممزوج کرده باشد و 
. آمدیمی که روی تابلوها بودند. به نظر، قطعات تنی عاشق اسوختهتکه های 

( 36: 1393اميرخانی) «بود. شدهذوبکه در اثرش  سانآن  

 

 یجه نت

های انجام شده، اين پژوهش بر آن است که نشان دهد با توجه به بررسی نمونه
در ارتباط با شهيدشونده، ساختار معنايی « خون، گياه و گيسو»نمادهای اساطيری 

يابند شناسانه میمند، کارکردی نشانهواحدی را شکل داده است و در يک شبکه نظام
دهند. اين تلفيق نوعی يکرگردانی را نشان میو رمزگانی از ناميرايی، تناسخ و پ

رستاخيز آيينی را به تصوير کشيده است. در اين پژوهش ارتباط بين گياه، گيسو و 
آب بررسی شد. گياه و درخت از منظر باروری، با مادينگی در ارتباط است و به 

 نوعی نمادی از گيسو دانسته شده است. 
ينگی در ارتباط است؛ از سويی ديگر در گياه و درخت از جهت باروری، با ماد

ارتباط با آب، با مو نيز پيوند دارد. گيسو نمادی از آب دانسته شده است و از سويی 
 مو نيز نمادی از گياه است، گياه با زندگی انسان در ارتباط است.

طور که در يافت شد. همان منِ او وسووشون، حيرانی های اين پيوند در رمان
شود، می توان در اسطوره قربانی شونده قائل به يک نيز ديده می 1جدول شماره

ساختار نمادين متشکل از خون، گياه و گيسو بود که توانسته است در مسير فرهنگی 
 بازتوليد شود.  

طور که در اين باززايی ساختار و ارتباط معنايی اجزاء ثابت مانده است، همان
شونده انی و رستاخيز در ارتباط با شهيددبررسی شد مفهوم ثابت جاودانگی، واگر

ها ها و کارکرد اسطورهدر همه موارد انتخابی قابل مشاهده است، امّا اجزا، شخصيتّ
گياه  اند. در بررسی دگرديسی شخصيتّ در اين آثار، ايزدنيز دچار دگرديسی شده

ر قالب دچار دگرديسی شده و د شاهنامهدر اساطير ايران باستان در داستان سياوش 
 سووشونشود و اين دگرديسی در رمان  ظاهر می ـسياوش ـشخصيت يک شاهزاده 
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در قالب شخصيت يوسف به عنوان يک مبارز استقلال طلب از ميان توده مردم رقم 
 خورد. می

شود، از طبق اين بررسی، ردپای اسطورۀ ايزدگياهی که در ايران باستان ديده می
زدگياهی، به شاهزاده در داستان سياوش در اثر مقام خدايی در نمونۀ نخستين اي

تحول « سووشون»و يک مبارز استقلال طلب از ميان توده مردم در  شاهنامهحماسی 
نيز قابل تأمل است. قربانی شونده در « منِ او»و « حيرانی»يافته است. اين تغيير در 

شان از افزايش ها، نيک زن است که اين با توجه به تغيير کارکرد شخصيتّ« منِ او»
نقش اجتماعی زنان در جامعه ايرانی دارد. در چارچوب اين مثلث نمادين، 

کند؛ در رمان ، در قالب درخت و درختِ گيسو جلوه می«سووشون»واگردانی در 
بویِ گلِ ياس که دال « منِ او»، نور سرخ و گل لاله است و در داستان «حيرانی»

شود. اين تغيير گردانی در گياه ديده میتاب است، به جای پيکرمحور شناخت مه
با توجه به افزايش نقش اجتماعی زنان « سووشون»دربارۀ گياه نيز مطرح است. در 

شود و بر درخت گيسو گره زده در جامعه، گيسوی بريدۀ زنان سوگوار رها نمی
 شود، تا در مرحله نوزايی، گيسو و گياه که در اساطير نماد يکديگر هستند، کنارمی

موی بريده شدۀ « منِ او»برهنه شدن مو و در « حيرانی»هم قرار گيرند. در رمان 
های او در کنار خون که نماد جاودانگی شونده به عنوان يکی از اندامخودِ زنِ شهيد

شود. اين پژوهش دو نتيجه فرعی نيز در بر دارد: است بر تابلوی نقاشی حک می
جنسيتِّ شهيدشونده نيز، متأثر از اگردانی. دگرديسی دو مؤلفۀ جنسيتّ و بسترِ و

بخشی نوين، دچار تيّهوفضای فرهنگی و توجه به افزايش نقشِ اجتماعی زنان و 
،  «منِ او»شونده در آخرين نمونه، طور که گفته شد، شهيدشود و هماندگرديسی می

و حيرانی شاهد حضور زنانی با مشخصّه های مدرن  سووشونيک زن است. در 
در واقع اين نقش را دختری «. دختر برفی»يم؛ موی کوتاه زری و بازيگر بودن هست

کند. اين دگرديسی را در خصوص بستر در يک نمايش بازی می« فرنگيس»به نام 
زمينۀ  ، در اساطير نخستين دشت و خاکمينيبیمو زمينۀ نوزايی و جاودانگی نيز 

يير اين مؤلفه نيز هستيم. در رمان واگردانی هستند، امّا در مسير دگرديسی شاهد تغ
تکثير نور سرخ در فضا )آينه به آينه( و رويش گل لاله از کف چشمه « حيرانی»

تابلوی نقاشی اين رسالت را به عهده « منِ او». در رمان مدرنيستی افتدیماتفاق 
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های تحول اسطوره در اين آثار تلفيق اسطوره با دين، . يکی ديگر از شيوهرديگیم
و « سووشون»هب، مليتّ و مباحث جهان مدرن است که اين مورد در داستان مذ
طور ها است، همانبرجستگی بيشتری دارد. تحول ديگر در کارکرد اسطوره« منِ او»

نمادهای و  که شاهد بوديم اساطير در ارتباط با زندگی روزمرۀ مردم تحول يافته
جتماعی قبل از انقلاب و فضای اند منطبق با فضای ااساطيری مد نظر، توانسته

های اجتماعی و اعتقادی بعد از انقلاب بازتوليد شوند. اين نويسندگان از ظرفيتّ
اند. موجود برای بازسازی مضامين و موضوعات جديد در اين راستا استفاده کرده
اند، در واقع اين اجزاء نمادين، هر چند خود به تنهايی به عنوان يک ابژه مطرح شده

سازی و اند، مفهوماند با جهان معنايی که در کنار خود به وجود آوردها توانستهامّ
جايی و تغيير ها با وجود تغيير در مضمون و جابهپردازی کنند، در واقع آنمضمون

اند ضمن رعايت روابط بينامتنی مفهوم واحدی را متبادر کنند. در در اجزاء توانسته
ها، از عنايی اين نمادهای اساطيری و ارتباط آناين پژوهش برای کشف ساختار م

به دليل وجه  من اورمز گشايی و و باز تأويل استفاده شده که اين مورد در رمان 
 مدرنيستی آن از برجستگی بيشتر برخودار است. 

در ارتباط با « خون، گیاه وگیسو»: سیر دگرديسی ساختار مثلث نمادين 1جدول شماره
 شونده شهید

شونده شهيد خون گياه گيسو زمينهبستر يا 
 )جنسيّت(

 عنوان

موی بريدن همسر و  خاک
 به کمر بستن آن

سياوش  مرد خون گياه سياووشان
 شاهنامه

بريدن موی زنان و  خاک
گره زدن آن به درخت 

 گيسو

 سووشون مرد خون درخت گيسو

تکثير نور سرخ 
در فضا، کف 

 چشمه

نور سرخ، گل  برهنه شدن موی 
 لاله

 حيرانی مرد خون

 

بريده شدن موی  تابلوی نقاشی
 شونده شهيد

 او منِ زن خون بوی گل ياس
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 نوشتپی

او مطرح شده  بارۀدر یسيدگرد نياست که ا يیهم از انسان ها اوشيهمانطور که ذکر شد، س( 1

توان یند که مهست یو بارور ینبات انياز جمله خدا 2ستيو آ1سيرياز ،اوشيس»است. 

استوار و  یونديکه هر سه خدا پ بيترت نيبه ا کرد؛ها نظاره را در آن یرکمشت یشکاريخو

( را در کنار خود داشتند که ليسب زس،ي)سودابه، ا یاالهه ،هر سه خدا ند،داشت عتيبرجسته با طب

هر سال  عت،يطب شتريهر چه ب یها ) بهار( بود و بارورآن زيساز مرگ )زمستان( و رستاخنهيزم

دشت ارژنه  يی)رضا «شد.یهر سه خدا برگزار م زيمرگ و رستاخ ینيينو جشن آ در موسوم سال

 (57: 1390زاده یو گل

 قيتلف نيهستند که به ا یفرد نينخست يیغماي راستهيپ ،صورت گرفته یهایبا توجه به بررس( 2

به وب از آنجا که ارجاع نشد.  افتي نهيزم نيدر ا یگريمنبع داين مورد در اند و اشاره کرده

 نياچنانچه  ؛و قابل استناد است یمقاله علم نيدر ا شانيا هاشار یول باشد،یمعمول نم تيسا

 است. تيحائز اهم ذکر اين نکته یاز منظر صداقت علم ه وکرد دييآن را تأ زيپژوهش ن
https://pirayehyaghmaii.com/gisooye-chang/ 

 رانيدر ا «اوشيس»و  هایوناني 4«سيآدون»و  هایسومر 3«یدموز»اسطوره  توانیم انيم نياز ا( 3

 را نام برد.

لنينگراد بروخيم،  در نسخه اصلی چاپ مسکو حرفی از گياه سياوشان نشده، اما در برخی نسخ چون( 4

 و انيستيتو خاورشناسی شوروی ابياتی در اين خصوص ثبت شده است:

 فرو ريخت خون سر پر بها

 برآمد ز خون یاهيبساعت گ

 ا دهم من کنونت نشانر ايگ

 یخلق را هست از او دهيفا یبس

 

 به شخی که هرگز نرويد گياه 

 بدانجا که آن طشت کردش نگون

 اوشانيـ خون[ س1فرّ ]ح یهم یکه خوان

 یکه هست اصلش از خون آن ماهرو

 (152: 3، ج1376 انيدي)حم                   

 

                                                           

1. Osiris     2. Attis 
 

3. Dumuzid    4. Adonis 
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 مقدمه

توجه »است. « مکاتب نوظهور دينی»های مهم دنيای معاصر، پيدايش يکی از پديده
های نوظهور نشانه نياز و گرايش فطری انسان معاصر به معنويت و به اين عرفان

نويی و )کاکاوند قلعه« اخلاق برای رسيدن به زندگی والاتر و آرامش درونی است.

های تأملات ترين زمينهمسأله واکاوی حقيقت انسان از اساسی (252: 1395گذشتی 
تب کلاسيک عرفانی است و عالمان و عارفان در مکاتب نوظهور دينی و مکا

اند؛ چراکه شناسايی بسياری ـ چه در غرب و چه در شرق ـ به اين مهم پرداخته
سزايی در وصول به سعادت دينی و دنيوی بشر خصوصيات انسان معنوی، نقش به

ادبيات عرفانی ايرانی ـ اسلامی، گنجينه عظيمی از دستاوردهای فکری و »دارد. 
تواند راهگشای بسياری از مشکلات و انسان است که در جهان امروز می روحانی

اين جستار به ( 35: 1390رضايی )قبادی و عاملی« های روحی و معنوی باشد.آسيب
روش توصيفی ـ تطبيقی، به موضوع انسان، از آن لحاظ که شايسته است چگونه 

انسان معنوی. دو عارف پردازد؛ انسان مطلوب يا سان زندگی کند، میباشد و چه
الدين محمد بلخی بزرگ، يکی از دوران کهن و از سرزمين شرق؛ يعنی مولانا جلال

، در اين زمينه با 1و يکی از دوران معاصر و از سرزمين غرب؛ يعنی وين ولتر داير
انگيز است که با توجه به بُعد زمانی و مکانی فراوان اند. حيرتيکديگر مقايسه شده

 ف، اصل سخن هر دو، با وجود زبان و بيان کاملاً متفاوت، يکی است.هر دو عار

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های در صورت مواجهۀ اصولی با مسائل دينی و بررسی و تطبيق اديان و عرفان
مختلف جهان با نگاهی محققانه و به دور از غرض، بسياری از اختلافات سياسی، 

 واهد رفت و جوامع بشری در آرامش بيشتری بهای، نظامی و... نيز از ميان خفرقه
خواهند برد. وقتی مردم سراسر دنيا از پيوندهای فرهنگی يکسانی برخوردار  سر

                                                           

1. Wayne Walter Dyer 
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ها به دليل اغراض سياسی شود که ملتاين پيوندِ استوارتر، مانع از آن می»باشند، 
( 13 :1397 1اُتو)« يا منافع اقتصادی، از هم فاصله بگيرند يا حتی با هم بستيزند.

تواند در راه رسيدن به آرامش و سعادت می« انسان معنوی»های شناخت مشخصه
های تطبيقی در ميان بشری مفيد و مؤثر واقع شود. با عنايت به فوايد بررسی

های گوناگون، لزوم شناخت انسان معنوی و همچنين عدم پژوهشی با عرفان
نسان معنوی، ضرورت چنين محوريت تطبيق ديدگاه مولانا و داير درخصوص ا

 شود.تحقيقی آشکار می
 

 روش و سؤال پژوهش
ای و اين پژوهش به روش توصيفی ـ تطبيقی و به صورت مطالعات کتابخانه

 ويژهتمامی آثار مولانا به برداری انجام شده است. محدودۀ اين پژوهش،فيش
و آثار توس تصحيح رينولد نيکلسن. تهران. انتشارات ، (1375)« مثنوی معنوی»

(، ترجمۀ 1387) 2«خودِ مقدس شما»يا « وجود متعالی انسان»خصوص وين داير به
چاپ هفتم است. پژوهش حاضر  ،انتشارات هامون ،ياسين. تهرانمحمدرضا آل

 های ذيل است:درصدد پاسخ به پرسش
 های انسان(نکات همسان در نظام انديشگانی مولانا و وين داير در رابطه با ويژگی1

 معنوی کدامند؟
های انسان معنوی چه اختلاف نظرهايی با ( مولانا و وين داير دربارۀ ويژگی2

 يکديگر دارند؟
 شود؟ای حاصل می( از اين تطبيق و مقايسه چه نتيجه3

 

 پیشینة پژوهش

 کرد:توان به موارد ذيل اشارهمی مولانا یمثنودر  یدرخصوص انسان معنو

                                                           

1. Otto     2. Your Sacred Self 
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 کلسون،ين ،زمانی فر،فروزان یمثنوشرح شريف ) مثنویشروح گوناگونی که بر 
نوشته شده به مبحث انسان معنوی و انسان کامل  ی(استعلام زيو ن یديشه ،یانقرو
فصلی کوتاه با « شکوه شمس»(، در 1370اند. شيمل )هايی داشتهاشاره مثنویدر 

مولانا را  شناسیدارد که در آن، علم انسان« آدمی و مقام او در آثار مولوی»عنوان 
کند، ای که انسان همواره از آن غفلت میداند؛ مرتبهتوصيفی از مقام والای آدمی می

های تن، نفس اما خواهان بازيابی آن است و برای نيل به اين امر بايد حجاب
شهوانی و عقل جزوی را ترک گويد تا عشق و جمال الهی بر او آشکار شود. 

بر اين « و برداشت مولانا از خدا، جهان و انسان فهم»(، در مقالۀ 1388زاده )حسن
است؛ در يک سوی هستی،  قادرمطلقباور است که کانون انديشۀ مولانا، خداوندِ 

اين خدای نامتناهی و روح جهان قرار دارد و در سوی ديگر، جهان متناهی قرار 
دارد که حادث و مخلوق خداست و در فاصلۀ ميان اين دو، يعنی جهان و خدا، 
انسان قرار دارد که موجودی است عظيم، پرظرفيت، پر راز و رمز که مظهر تام و 

پرست و محو در صفات تمام الهی و خليفه خداوند است. اين انسان، موحد، يگانه
خداوندی است و برای پيروزی بر تعارضات درونی و تمايلات حيوانی همواره در 

پذيرد. ی همه مخاطرات را میجهاد با خود و سلوک عرفانی است و به عشق اله
قابل ذکر است که تنها بخش اندکی از اين مقاله به بررسی برخی خصوصيات انسان 

تعالی معنوی انسان در »(، در مقاله 1387گير )از منظر مولانا پرداخته است. خواجه
معتقد است که تعالی معنوی انسان را در تفکر مولانا بايد از دو « های مولاناآموزه

شناسی روحی انسان و ديگری زدايی و آسيببه نگريست: يکی جنبۀ مانعجن
چگونگی پرورش روحانی. مولوی با تفکيک خودِ حقيقی و خودِ مجازی انسان و 

بار غفلت انسان از ساحت الهی خويش، موانعی را که باعث اين شناخت آثار زيان
رفان عشقی خويش شود، در مکتب عغفلت و دوری انسان از گوهر حقيقی خود می

است. اين مقاله نيز به بررسی کلی خصوصيات به بهترين وجه به تصوير کشيده
هايی صورت است. در رابطه با وين داير نيز پژوهشانسان معنوی نپرداخته

 است، ازجمله:گرفته
طلبی در گرايی و کمالعشق و تأثير آن بر انسان»(، در مقالۀ 1397منگلی )

که تنها به مقايسۀ مضامين « يدالدين ميبدی، مولوی و وين دايرانديشۀ عارفانۀ رش
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مشترک عشق )فطری بودن، امانت الهی بودن و...( در تفکر عرفانی ميبدی با دو 
تن از بزرگان عرفان؛ يعنی مولوی و وين داير پرداخته است؛ نوروزی و همکاران 

ز ديدگاه وين. و. داير، گرايی ابررسی معنويت»ای با عنوان نامه(، در پايان1394)
به بررسی مفاهيم اساسی تفکر داير ازجمله: معنويت، « متفکر معاصر مسيحی

اند که ادبيات داير خدامحوری، مراقبه و... پرداخته و نهايتاً به اين نتيجه رسيده
های مختلف است. وی ها و انديشهای از عرفانعلمی نيست و عرفان او، مجموعه

بيند. خدايی که داير معرفی تنها در مشکلات انسان معاصر میدرد معنوی بشر را 
کند، برای رفع استرس، نگرانی و... است و نه پاسخی به نياز خداجويی بشر. می

نژاد صورت نپذيرفته است. شريعتدر اين پژوهش هيچ مقايسه و تطبيقی با مولانا 
ليل مفاهيم عرفانی در بررسی و تح»با عنوان  یانامهانيدر پا(، 1394و همکاران )
مايۀ معنوی آثار داير پرداخته ، به پژوهش در منظومۀ فکری و درون«آثار وين داير

اند که عرفان داير، عرفانی شخصی، محدود به اخلاقيات فردی و بدين نتيجه رسيده
و تهی از رسالت اجتماعی، فاقد نظام اعتقادی منسجم و... است. اين پژوهش نيز 

بررسی تطبيقی »(، در مقالۀ 1396پور و خاتمی )با مولانا ندارد. ايرج ایهيچ مقايسه
تنها به ذکر اشتراکات انديشۀ مولانا و داير در « های مولوی و وين دايرانديشه

مواردی همچون: اندوه، ديدگاه مثبت به زندگی، شور و شوق، بيداری عرفانی، 
ندی جهان، تقليد، شناسی، ادراک برتر از عقل، هدفمبينی، انسانروشن

رغم تأثيرات مختلف اند که علیپذيری و... پرداخته و بدين نتيجه رسيدهناخويشتن
گرايشات مذهبی، تشابهات بسياری ميان اين دو عارف وجود دارد و بر مبنای 
ديدگاه اين دو، جهان بر مبنای نوعی انرژی واقع شده که در راستای آن هرچه در 

ای از عشق الهی ـ از جمله نيروی تفکر انسان ـ بارقهاين جهان موجوديت دارد 
شود. است؛ بنابراين هرچه مورد تصور قرار بگيرد، در جهان مادی متبلور می

رود همچنين در راستای حاکميت اصل وحدت وجود، تمامی تناقضات از بين می
 شود. در مقاله مذکور به مسأله انسان معنوی پرداخته نشدهو به يگانگی تبديل می

های اندکی است و تنها در برخی از مباحث، همانند عشق و نيروی جاذبه، همانندی
است.  با مقاله حاضر دارد. ضمناً افتراقات ميان مولانا و وين داير نيز بررسی نشده

اعتقادی ـ اخلاقی وين های مطابقت انديشه»(، در مقالۀ 1397عبادی و همکاران)
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به بررسی برخی از تشابهات انديشۀ وين داير با « قرآن کريمهای داير با آموزه
است که داير در مواردی مانند:  پرداخته و بدين نتيجه رسيده قرآنهای آموزه

ها حرکت کرده و آن قرآنهای شکرگزاری، قناعت، ايثار، دعا و... همسو با آموزه
است؛ تنها در مسأله تناسخ با يا با تغييراتی اندک بيان کردهرا به همان شکل و 

اختلاف نظر دارد. به طور کلی عرفان داير شخصی و فاقد نظام  قرآنهای آموزه
 اعتقادی منسجم و پشتوانۀ فلسفی صحيح است.

موضوع اين جستار در مبحث نظرات مولانا دربارۀ انسان معنوی، با تحقيقات 
يک از آثار ذکر شده و همپوشانی دارد. اما در هيچ انجام شده، تا حدودی

های مولانا و وين داير گرفته، به مسأله تطابق و مقايسۀ ديدگاههای صورتپژوهش
است؛ همين امر ضرورت چنين پژوهشی پرداخته نشده« انسان معنوی»در رابطه با 

 سازد.را نمايان می

 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 معنويت

)ع مص جعلی،  مَ نَ وی یَ»است: آمد« معنويت»ذيل واژه  فرهنگ دهخدادر 
هم مترادفاتی مانند: منسوب به معنی، ضد « معنوی»امص( معنوی بودن. برای کلمه 

معنويت است. لفظی، حقيقی و راست و اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی آورده
د و به طور عام اصطلاحی است که در ميان بزرگان انديشه، تعاريف گوناگونی دار

ای است به بعُد غير مادی و باطنی انسان. اين حس، با آرامش روحی و ميزان اشاره
گرايش انسان به حيات طيبه ارتباط مستقيمی دارد، تا آنجا که افراد معنوی، برعکس 

گرا که به زندگی جسمانی و ملموس و مادی توجه دارند و نوعی افراد مادی
کنند. به دليل اً احساس آرامش، اميد و شادی را تجربه میکنند، غالباحساس خلأ می
ها به معنويت، اين حس درونی با گرايی و گرايش درونی انسانفطری بودن معنا
های مختلف، تعاريف متنوعی دارد. در اين تعاريف گاهی مطلق توجه به نگرش
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-فراروانگيرد و گاه نقش عوامل معنويت بدون همراهی دين، مورد توجه قرار می

شود، اما معنويت حقيقی، معنويت همراه با ايمان به خدا و نمايی میشناختی بزرگ
عمل به شريعت است و حس معناگرايی انسان معنوی، تنها در سايۀ بينش، ايمان 

 (  96و108: 1397)ميرزايی و دلير شود. و عمل به آرامش و تعالی روح منجر می

 

 عرفان

ـ )مص م.( شناختن، 1 ]ع.[»آورده است: « فانعر»، ذيل واژه فرهنگ معين
)فرهنگ معين، ذيل واژۀ « ـ شناختن حقّ تعالی، معرفت حقّ.2بازشناختن، معرفت. 

نوع نگرش و برداشت هر دينی نسبت به عرفان مجزا، خاص و متفاوت «( عرفان»
نظران است. بنابراين تعريفی جامع و مانع از عرفان که مقبول طبع تمام صاحب

های مختلف اسلامی، يهودی، مسيحی، زرتشتی و ... را در بر بگيرد، د و عرفانباش
يک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف »امری محال است، اما اصولاً عرفان 

برای شناختن حقّ و شناخت حقايق امور و مشکلات و رموز علوم است، آن هم 
)سجادی « و کشف و شهودالبته نه به طريق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اِشراق 

ور در قدس جبروت است و عارف نيز کسی است که منصرف و انديشه( 8: 1376
کوشد با کشف و و همواره حالت تابش و اشراق نور الهی در درونش هست و می

 )همانجا(شهود به حقايق و علوم ظاهر و باطن دست يابد. 

 انسان معنوی

های گوناگون دربارۀ ، مکاتب و عرفانيکی از مهمترين مسائلی که اديان، مذاهب
های رسيدن او به اند، مسألۀ انسان، شناخت ابعاد وجودی او و راهآن بحث کرده

 کمال است. 
اند و هم حضرت هم بودا و کنفوسيوس از انسان و انسان کامل سخن گفته»

اند عيسی)ع( و حضرت محمد)ص( و هم زرتشت از انسان متعالی به نيکی ياد کرده
هم افلاطون و ارسطو؛ هم نيچه و مارکس به شناخت انسان برتر و ابر انسان  و
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اند و هم متصوفه و عارفان؛ هم حکمت عملی يا فلسفۀ اخلاقی اپيکور در پرداخته
پيش از ميلاد، دربارۀ انسان و سعادت و خير او سخن رانده و هم مکتب رواقی بر 

يعت خودش برای رسيدن به کمال لزوم همدلی و همدردی و هماهنگی انسان با طب
 ( 68: 1384)نصيری « است. يعنی فضيلت و نيکی تکيه کرده

در عرفان اسلامی نيز مبحث انسان کامل يا انسان معنوی از مهمترين مباحث است. 
چراکه انسان از تمامی موجودات عالم حتی از فرشتگان نيز مقامی برتر و افضل 

ۀ انسان کامل يا انسان معنوی در عرفان اسلامی دارد و تعبيرات گوناگونی که دربار
شود، دليلی است بر صدق اين گفتار؛ تعبيراتی همچون: انسان حقيقی، ديده می

نما، الحقّ در زمين، تجلی اعظم، جام جهانانسان ارفع، انسان اول، عالم صغير، نايب
 الله و ... .واسطۀ فيض، اصطرلاب حقّ، حامل سرّ الهی، ولی

 
 ها و گفتار وين دايرانديشه

ها جزئی از باور دارد که همۀ انسان (1)وين ولتر داير، نويسنده و عارف آمريکايی
شوند و برای مقصود و منظوری الهی و معنوی پا به نظام دانايی کل محسوب می

 ها بهقدرت معنويت در درون تمام انسان( 24: 1387)داير اند. عرصۀ وجود گذاشته
برای نيل به درجۀ اولوهيت نيازی به انجام  (335)همان:  ود دارد.صورت بالقوه وج

توان به وادی معنويت گام العاده نيست. بلکه با اعمال ساده نيز میامور خارق
داير نيروی معنوی را همسان با ( 75د: 1398)هموبرداشت و به خداوند تقرب يافت. 

. وی مذهب را متعلق به نيروی مذهبی نشناخته و برای اين دو تفاوت قائل است
شوند و پرورش های مختلفی متولد میها در مذهبانسان»داند. دنيای مادی می

آورند. يابند. سپس بدون هيچ پرسشی، آيين و رسوم مذهب خود را به جا میمی
شود و با تعريف من اين آيين و رسوم به دنيای مادی و ظاهری انسان مربوط می

معنوی بودن؛ يعنی به جای  (31الف: 1399)همو« ندارد. از نيروی معنوی مطابقتی
اينکه يک مسيحی باشيم، شبيه حضرت مسيح زندگی کنيم. معنوی بودن، روش 

وی بر اين باور است  (38: 1391)دايرزندگی است، نه عضويت در يک تشکيلات. 
( 26 :1398)هموتوان هرگونه شر و بدی و حتی بيماری را از ميان برد. با معنويت می
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هايی است که به انسان، شاد بودن، معنوی کتب او سرشار از پيشنهادات و توصيه
ها کند. از منظر وی تمامی انسانبودن، موفق بودن، عاشق بودن و... را يادآوری می

توانند ـ در صورت شناخت وجود در وجود خويش روحی متعالی دارند و می
اگر انسان بتواند ( 240الف: 1399داير)شند. متعالی خويش ـ همچون انبياء و بزرگان با

کند که نور معنويت آگاهی معنوی را در مقابل مشکلات خود قرار دهد، مشاهده می
يابی به و با دست (178)همان:  شودچطور موجب از بين رفتن تاريکی و ظلمت می

ام روح انسان، تم (241)همان: معناست. کاملاً بی« غير ممکن بودن»کمال معنوی 
خصوصيات خداوند ـ مبدأ ازلی روح ـ را دارد و نمونۀ کاملی است از آن مبدأ 

از آنجاکه وين داير پيش از نويسنده شدن، به عنوان يک ( 29: 1398)هموازلی. 
شناس و مشاور مشغول به فعاليت بوده، اغلب آثار او به شکل مجموعه روان

عملی »راجعين خود دارد. او به هايی است که يک مشاور يا روانشناس برای متوصيه
ورزد تا بدين طريق گفتارش جنبۀ های خود بسيار تأکيد میتوصيه« ساختن

بندی گذاری کردن و دستهشماره (245: 1387؛همو116: 1399)هموکاربردی نيز بيابد. 
رود؛ به شکلی که حتی شمار میهای خاص وی به کردن مطالب، از ديگر ويژگی

است؛ به عنوان مثال: نُه اصل  کتب نيز از عدد استفاده کرده گذاری بعضیدر نام
معنوی، ده راز موفقيت و... . اشاره به نظريات جديد دانشمندان فيزيک )همانند 

های سبکی داير انيشتين( در جهت تقويت استدلال خويش، يکی ديگر از ويژگی
جملات قصار  جای آثار خود ازوی در جای( 79ج:1399؛ همو28د: 1398)همواست. 

، 5، کاستاندا4، ويليام بليک3، ميستر اکهارت2، اپيکتتوس1بزرگانی همچون: ارسطو
کند تا بر تأثير ، حافظ، خيام و ... استفاده می7، مادر ترزا6فرانسيس آسيسی مقدس

های سبکی داير، مثال زدن از زندگی و کلام خويش بيفزايد. از ديگر ويژگی
هايش است که با اين روش بر صميميت يد گفتهتجربيات شخصی خود برای تأي

                                                           

1. Aristotle    2. Epictetus 

3. Meister Eckhart    4. William Blake 

5. Carlos Castaneda   6. Francis of Assisi 

7. Mother Teresa    8. Bhagavad Gita 

9. Kriahnamurti    10. Patanjali 

11. Tagore 
 



 ...یپور آلاشتحسن نيحس ـ یورپشت یمردان ميمر شناختی ـــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 116

تأثير فراوان از بزرگان و کتب ( 118و  120د:  1398داير)افزايد. زبان و گيرايی آن می
هندی نيز در آثار وی مشهود است؛ او در تمامی آثار خود از کتبی چون: 

خن به و... س 4، تاگور3، پتنجلی2بزرگان هندی همچون: کريشنامورتی 1بهاگاوادگيتا
های گوناگونی ارائه شاهد مثال« پتنجلی»های آورد؛ داير مخصوصاً از گفتهميان می

دهد و اين نشان از تأثير بسيار پتنجلی بر افکار وی دارد. با وجود اينکه داير می
 توان بهمعتقد است تمام اديان با هم برابر هستند، اما بيش از هر دين ديگری، می

به عنوان  انجيلدر آثار وی مشاهده کرد. چراکه از آيات  وضوح تأثير مسيحيت را
 (47و 27: همان)است. جای آثارش استفاده کردهشاهد مثال در جای

 

 تشابهات انديشگی داير و دين اسلام

طور کلی با دين ديشۀ مولانا شباهت دارد، بلکه به هايش نه تنها با انداير و گفته
و احاديث  قرآنحتی در برخی موارد به اسلام نيز اشتراکات بسياری دارد؛ 

است؛ به عنوان مثال او نيز های مستقيمی صورت گرفتهپيامبر)ص( نيز اشاره
همچون بسياری از عارفان کهن اسلامی به حقيقتِ اين حديث حضرت علی)ع( 

در جايی  (232: 1410)آمدی تميمی« مَن عرفَ نفَسَه فَقَد عرفَ ربّه.»اعتقاد دارد که: 
انَّ الله خَلقَ الانسان عَلی صورتِه: همانا خداوند »او به حديث پيامبر)ص(: ديگر، 

تمام ما »کند: اشاره می( 62: 1401البخاری)« انسان را به شکل و صورت خود آفريد
گونه خلقت يابيم، ها قبل از آنکه در قفس اين تن خاکی اسير شويم و بدينانسان

گار. پس ما وارث تمام خصايص خداوندگاری ايم از ذات الهی پروردای بودهپاره
هميشه اين حقيقت فيزيکی و »گويد: همچنين وی می( 20د: 1398)داير « هستيم.

جايی از اين هستی نيست که از حضور متافيزيکی را برای خود تکرار کنيد که هيچ
قُ وللهِ المشر»سوره بقره است: 115که همان مفهوم آيۀ  (53)همان: « روح خالی باشد.

و المغربُ فأينما تُوَلوا فثمَّ وجهُ اللهِ انَّ اللهَ واسعٌ عليمٌ: مشرق و مغرب هر دو ملک 

                                                           

1. Bhagavad Gita    2. Kriahnamurti 

3. Patanjali    4. Tagore 
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ايد که خدا )به همه خداست. پس به هر طرف روی کنيد، به سوی خدا روی آورده
اُدعوُنی »داير ضمن اشاره مستقيم و ذکر آيۀ: « جا( محيط و )به هر چيز( داناست.

به »آورد: تعبير جالبی می( 60غافر/)« نيد مرا تا اجابت کنم شما رااَستَجبِ لکَُم: بخوا
در اين جمله به معنای ايجاد فرصت برای دريافت ندای « خواندن»نظر من واژۀ 

الهی است. فرصت دادن به چيزی؛ يعنی اينکه هيچ مقاومتی برای رخ دادن آن از 
با ارتعاشات انرژی عظيم خود نشان ندهيم يا به عبارت ديگر، يعنی اتصال دوباره 

مواردی از اين دست، نشان از آشنايی و تأثيرپذيری وين داير ( 80د: 1398)داير« الهی.
کوشد تا از کتب مقدسّ تمام اديان با دين اسلام دارد. وی در آثار خويش می

دهد و همه را هايی بياورد و به نوعی تمامی اديان را در يک رديف قرار میمثال
داند، اما از اينکه پايبند به دين يا مذهبی شناخت حقّ و حقيقت می طريقی برای

 زند. خاص و سازمان يافته باشد، سر باز می

 

 تأثیرپذيری داير از مولانا

های داير، آشکار است. های مولانا در تمامی آثار و سخنرانیتأثير انديشه
وی خود به تأثير سی سالۀ  و...( 124الف: 1398؛ همو35الف: 1399؛ همو128ج: 1399)داير

حدود سی سال است که اشعار مولانا را »اش اعتراف دارد: مولانا بر ذهن و انديشه
کنم. او به شخصيت مهمی هايم نقل میها و سخنرانیها را در کتابخوانم و آنمی

 ( 378: همان)« است. در زندگی من تبديل شده

 

 رخصوص انسان معنویهمانندی ها در ديدگاه وين داير و مولانا د

ها و مولانا و وين داير در باب انسان معنوی و وصول به تکامل و سعادت شاخصه
های دهند. روشن است هنگامی که سخن از همانندیهايی همسان ارائه میمؤلفه

آيد، به اين معنی نيست که هر دو در يک جايگاه و با وين داير و مولانا به ميان می
و اصول انديشگانی و فکری هستند. بلکه به اين معناست که اشتراکات در مبانی 
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اند، نقاط مشترکی دارند که در اينجا چون هر دو از آبشخور عرفان مايه گرفته
 شوند.بازنمود می

 

 روحانی بودن انسان و بازگشت به مبدأ

داير معتقد است جسم انسان از روح معنوی نشأت گرفته و سرانجام دوباره به آن 
، به اين (156بقره/)« انِّا للِه وَ انِاّ اِليَهِ راجِعُون»واهد کرد. مولانا نيز طبق آيه رجعت خ

خداوند که  داند به سویمسأله معتقد است و حيات بشری را سيری تکاملی می
شود که حتی رسد و تبديل به چيزی میفوق بشری می بشر از جمادی به مرحلۀ

 در وهم نيز قابل تصور نيست:
 از ملک قربان شوم گريبار د
 گردم عدم چون ارغنون« عدم»پس 

 

 آنچه اندر وهم نايد آن شوم 
 راجعون هيانا ال دميگو

 (1375/3/6/2905)مولانا                       
کند که نیِ وجود انسان، همچنين مولانا از مبدأ انسان به عنوان نيستانی ياد می

اندوه است. اين نی که از مبدأ و اصل خود  همواره به دليل جدايی از آن در فغان و
)خداوند( جدا شده، در طیّ يک سير تکاملی در صدد وصل مجدد به همان مبدأ 

 خويش است:
 شيکو دور ماند از اصل خو یهر کس

 
 بازجويد روزگار وصل خويش 

 (1375/1/4)مولانا                               
ايم و در سَر، شوق برگشت شهود به اينجا آمده ما همگی از جايگاه»گويد: داير می

ترين هدف خلقت، بازگشت بزرگ( 56د: 1398)« به آن قلمروی روحانی را داريم.
ورزد داير، پيوسته بر اين نکته تأکيد می )همانجا(آدمی به اصل و ذات الهی است. 

رون که ما جسمی نيستيم که در آن روحی وجود دارد، بلکه روحی هستيم که در د
گويد جسم ما محصول روح ماست و نه روح ايم. مولانا نيز میيک جسم قرارگرفته

 ما محصول جسم ما: 
ما از او یباده از ما مست شد ن

  
 ما از او یقالب از ما هست شد ن 

 (1375/1/1812)مولانا                          
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 ترک متاع دنیوی و تعلقات زمینی
همواره انسان را به ترک تعلقات دنيوی  مثنویويژه در مولانا در آثار خود و به

 دام(، 1375/4/3196مولانا )خواند و برای دنيا، تعابيری چون: ساحره فرامی

( 4/238)همان/ گلخن(، 6/3144)همان/چاه (، 6/60)همان/ وثاق پر غم(، 5/1412)همان/

های او تعلقات دنيوی ارزشی دنيا را به اثبات برساند. طبق آموزهآورد تا بیو... می
 و مال و ثروت برای انسان معنوی که روح کاملی دارد، مانند زنجير است:

 مرحله نيملک و مال و اطلس ا
 

 هست بر جان سبک رو سلسله 
 (6/243/همان)                                   

، بايد از منظر داير نيز انسان معنوی برای شناخت خويش و اتصال به عالم ملکوتی
خود را از قيد و بند تعلقات عالم مادی و زمينی برهاند. زمانی که انسان برای آزاد 
شدن در برابر همه تعلقات مادی به پا خيزد، تنها آن زمان است که در مسير مقصود 

 (44: 1387)داير يابد. دارد و خود را سعادتمند مینهايی زندگی خويش گام برمی

 

 اتصال و يگانگی با هستی اعتقاد به وحدت وجود و

است که البته ميان « وحدت وجود»های بنيادين مولانا مسأله يکی از آموزه
پژوهان در رابطه با وحدت وجودی يا وحدت شهودی بودن مولانا افتراق مولوی

نظر است. در هر صورت مولانا معتقد است که وجود اصلی و واقعی خداوند است 
ه بوده و با خالق خود نيز يکی بوده و بعد تکثر پيدا و آدميان نيز در ابتدا يگان

 اند:کرده
 جوهر همه کيو  ميمنبسط بود

 
 آن سر همه ميپا بد یسر و ب یب 

 (1375/1/686)مولانا                            
زمان، هستی خودمان و در عين حال همۀ های داير، ما همه به طور همطبق آموزه

وجود دارد، هستيم و اين، اصل سوم از نُه اصلِ مکاشفۀ روحی آنچه در خارج از ما 
کثرتی در کار نيست و همه يکی هستند. واحدی »( 73ه: 1398)داير از منظر وی است. 

او معتقد است که همۀ ما ( 46د: 1398)همو« که تنها عشق لايتنهايی است و بس!
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افکار هر انسانی ايم. ها يکی هستيم و از منشأ يک روح واحد خلق شدهانسان
 ( 67ه: 1398داير)، انعکاس دهندۀ افکار همۀ بشريت است. 1همانند يک هولوگرام

 

 مسأله خلیفه الهی و علتِ غايیِ خلقت بودنِ انسان

مولانا در آثار خود به مقام اعلای بشر اشاره دارد و معتقد است خداوند با کلام 
« دان آدم را بسيار گرامی داشتيم.ما فرزن»است که: به انسان خطاب کرده« کرَّمنا»

است و اين مسأله،  همچنين بار امانت تنها بر دوش انسان گذاشته شده (70)اسراء/
 نمايد: مقام والای انسان را بازگو می

 حمال آن امانت کان را فلک نپذرفت
 

 یاريکز لطف توست  ،یگشتم به اعتماد 
 (1388/6/3134مولانا )                         

اند و داير نيز بر اين باور است که تمام مخلوقات الهی در پی هدفی والا خلق شده
هدف و تواند بیاست، هرگز نمیشک تنها انسان که به مقام خليفه الهی رسيدهبی
اگر انسان از جايگاه والای خود در روی زمين آگاهی »باشد و منظور خلق شدهبی

گاه تمام است، آن را تا مقام خليفه الهی بالا برده داشته باشد و بداند که خداوند او
ای برای ظهور و زيستن در اين راستا بيابد کرد تا بتواند عرصه سعی خود را خواهد

از منظر داير، ( 24د: 1398)داير« و خود را تا منتهای کمال وجودی خويش بالا ببرد.
وقات بودنش هدف از خلقت انسان اين است که شرايط خاص خود و اشرف مخل

 (137)همان: را به اثبات برساند. 

 

 تسلیم و توکل

 داند:های مهم انسان معنوی میمولانا تسليم و توکل را يکی از ويژگی
 تراز توکل خوب یکسب ستين

 
 ترخود محبوب مياز تسل ستيچ 

 (1375/1/916 )مولانا                          

                                                           
1. Hologram 
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وندهای بشری، همانند حضرت ابراهيم)ع(، انسان معنوی بايد برای رهايی از پي
 هاست که بهتر از آن در دو عالم وجود ندارد:توکل کند و توکل بهترين کسب
 یگفت من به از توکل بر ربّ

 
 یدر دو عالم مکسب ندانمیم 

 (1375/5/2425)مولانا )                        
ا در يک لحظه تحقق عملی است برخاسته از دل که تنه»از منظر داير، تسليم 

انسان برای معنوی شدن، بايد در برابر مقدرات الهی خضوع ( 51: 1387)« يابد.می
نظرات انسان مبنی بر اينکه کند و تسليم امر حقّ باشد، چراکه تمام عقايد و نقطه

بايستی اتفاق بيفتد، در واقع قضاوت دربارۀ سناريوی رويدادهای جهان چگونه می
 (52)همان: دخالت در طرز عمل کارگردان )خالق( است. )مشيتّ الهی( و 

 

 العاده )شفادادن، پیشگويی و...(های خارقهای نامحدود و قدرتتوانايی

گيرد و مسجود ملايک از منظر مولانا، چون انسان معنوی نور خود را از خدا می
و « ی بودناله»العاده را تنها با تواند بزرگترين معجزات و امور خارقشود، میمی

وجود آدمی که ولقد کرمنا بنی آدم، اسطرلاب حقّ »ارتباط با خالق به ثمر برساند: 
است، چون او را حقّ تعالی به خود عالم و دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرلاب 

بيند و وجود خود، تجلی حقّ را و جمال بيچون را دم به دم و لمحه به لمحه می
ظهور معجزات تنها از ( 28: 1396)مولانا « خالی نباشد.هرگز آن جمال از اين آينه 

خيزد و به ضمير جان انسانی که طالب است و جان انسان کامل و معنوی بر می
 بخشد:حق جو، حيات می

 بر زند از جان کامل معجزات
 

 اتيجان طالب چون ح ريبر ضم 
 (1375/6/1308)مولانا                          

وان اصل چهارم از نُه اصل معنوی، معتقد به يک شعور و قدرت داير نيز به عن
خلاق و مسئول در جهان است که هرگاه انسان فارغ از هر شک و ترديدی به آن 

وی  (90ه: 1398)ای را به انجام برساند. العادهوقوف پيدا کند، قادر است امور خارق
کند و از قول استفان میبا استفاده از علم فيزيک کوانتوم، اين مسأله را تبيين 
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کنند که آنان را گويد: اجزای اتم تنها وقتی مجال ظهور پيدا میمی 1ولينسکی
مشاهده کنيم و تنها پس از اتخاذ تصميم برای مشاهدۀ يک ذره، موج به صورت 

کند. فرد مشاهده کننده، خود خالق جرم منفرد درآمده و يک هويت مجزا پيدا می
بدان معناست که چگونگی برخورد ذهنی ما با رويدادها،  و ذرات گيتی است. اين

شود. راز ارتباطات متقابل و وضعيت درون ما، جملگی توسط خودمان تعيين می
دهيم، کمال بينيم و انجام میمکانيزم خلقت و آفرينش در آن است که در آنچه می

 (    44ـ46: 1387)داير خدا را بجوييم. 

 

 خدمت به خلق

گفت که شب و روز، دل و »داند: تعالی میبه خلق را عنايت حقّ مولانا خدمت
توانم رسيدن. جانم به خدمت است و از مشغولی ها و کارهای مغول، به خدمت نمی

فرمود که اين کارها هم کار حقّ است؛ زيرا سبب امن و امان مسلمانی است... چون 
« رغبت، دليل عنايت است. ّتعالی به چنين کار خير ميل داده است و فرطشما را حق

 (29: 1396)مولانا 
داير برای دستيابی به آزادی و رسيدن به معنويت و شاهراه هشياری برتر پيشنهاد 

داشت يا اندکی توقع، به ديگران خدمت گونه چشمکند که هر روز بدون هيچمی
ی خود نمود و اين مسأله را بايد به خاطر سپرد که هرگاه شادی و سرور را تنها برا

چه شادمانی را برای ديگران گريزد، اما چنانوجو کنيم، از چنگمان میجست
 (48: 1387. )داير بجوييم، خود و آنان را از اين نعمت، برخوردار خواهيم کرد

 

 Egoچیرگی بر اهريمن خودپرستی و کنترل نفس يا 

 ( 785ـ2525ـ2685...و/1375/2)مولانا مولانا همواره بر کشتن نفس تأکيد بسيار دارد. 

                                                           

1. Stephen Wolinsky 
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 نفس توست آن مادر بد خاصيت
 یبکش او را که بهر آن دن نيه
 

 تيکه فساد اوست در هر ناح 
 کنییم یزيقصد عز یهر دم

 (782ـ1375/2/783مولانا)                     

و با از بين رفتن ( 5/2915/ همان)کشاند نفس انسان را به سوی کفران و کنشت می
 (   2/1260)همان/شود. سان پربار مینفس، زمين وجود ان

جلوۀ نادرستی از خويشتن انسان است. پس در « نفس»داير نيز معتقد است که 
( 54د: 1398)از بين بردن اين تصوير اشتباه نبايد کوچکترين شکی به دل راه داد. 

 های نفسانی، انسانيتّبرای زيستن در بُعدی کاملاً معنوی بايد به جای بندگی انگيزه
 ( 27: 1387)داير حاکم و فرمانروای وجود شود. 

 

 عشق

« عاشق بودن»های انسان معنوی از منظر مولانا و وين داير يکی از بارزترين شاخصه
است. وين داير در اين باره صراحتاً به تأثيری که از مولانا گرفته اشاره دارد: 

ه زندگی نيرو گويد، عشق اکسيری است که بطور که رومی )مولانا( میهمان»
در نگاه ( 128الف: 1399)داير « بخشد و علت و معلول سازگاری بين افراد است.می

عارفانۀ مولانا عشق اصطرلاب حقيقی اسرار حقّ و گامی به سوی تکامل و معنويت 
 است:

 علت عاشق ز علت ها جداست
 

 عشق اصطرلاب اسرار خداست 
 (1375/1/110)مولانا                            

گيرد، قديم است و در ازليت و از خداوند نشأت می»های مولانا، عشق در آموزه
تواند به تدريج به اخلاق ابديت با او برابر. اگر آدمی به ندای عشق لبيک گويد، می

الهی متخلق گردد و بدين طريق، به معشوق تقرب يابد. زيرا برترين وصف حق، 
همچنين عشق نيروی محرکۀ تمام عالم ( 474: 1370)شيمل « عشق است نه خوف.

است. حرکت کل کائنات بر مدار عشق است و انسان بايد عشق حقيقی را به خود 
 تعليم دهد: 

 کن عشق و نظر ميرا تعل شيخو
 

 جرم الحجر یکان بود چون نقش ف 
 (1375/5/3194)مولانا                          
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يک عاشق تمام عيار است. او عاشق همه چيز که انسان معنوی  داردداير نيز باور 
توان تمام است، عاشق خداوند، انسان ها، طبيعت و... . با نيروی عشق، می

خداوند عشق است و در ( 117د: 1398 داير)های زندگی را سامان بخشيد. آشفتگی
 (50ج: 1399)همو عشق جريان يافته و در وجود همۀ انسان ها نيز حضور دارد. 

 

 فنا 

)مولانا لانا به اين پارادوکس معتقد است که حيات انسان در فنای اوست مو

 شود:بعد از فنا پديدار می« منِ معنوی»و ( 1375/1/3871
 انا نيشود کشف از تفکر ا یک
 

 آن انا مکشوف شد بعد از فنا 
 (1375/5/4146)مولانا                         

ر مسير عرفانی و معنويت و در نهايت فنا درواقع باعث حرکت و سلوک انسان د
 سبب رسيدن به بقا و جاودانگی است:

 یافتيبقاها از فناها  نيا
 

 یاز فنااش رو چرا برتافت 
 (1375/5/796)مولانا                            

از نظر داير نيز، انسان معنوی انسانی است که خود را با ابديت پيوند زده و در حقّ 
فنا شدن در وجود حقّ، باعث از بين رفتن تمام ( 131پ: 1399)داير  فنا شده است.

برای رسيدن به بقا و جاودانگی ( 59د: 1398)داير شود. افکار منفی و سست کننده می
افتد که انسان بتواند تمام بايد از مرحله فنا عبور کرد و اين امر زمانی اتفاق می

، جدايی از ديگران، حس برتری های ذهنی خود را مانند: ترس از مرگدغدغه
 (126ج: 1399)هموجويی و نياز به برنده بودن پاک کند. 

 

 شادی و خرسندی

های مؤکد مولانا اين است که انسان بايد شاد باشد و شادی خود را از از توصيه

 خداوند طلب کند: 
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 خود را شاد کن ديمشو نوم ین

 

 کن اديرس فر اديآن فر شيپ 

 (1375/1/3252)مولانا                          

 ترين افکار انسان معنوی، يادداير از صلح و شادی، به عنوان يکی از تقويت کننده

بينی و سلامت کنند و باعث خوشالعملی ايجاد نمیکند. اين افکار، نيروی عکسمی

سر  انسان معنوی پيوسته در حالت شادی به( 94ب: 1399)داير  .شوندجسم فرد می

توان آن را از شادی يک احساس درونی است که نمی( 37الف:1399)همو رد. بمی

تواند به ديگران و يا حتی به کرد. بلکه خود انسان میفرد يا چيز ديگری کسب

 ( 146)همان: خودش شادی ببخشد. 

 

 شکرگزاری

داند و معتقد است می« شکرگزاری»های معنوی شدن انسان را مولانا يکی از راه

و جانِ نعمت است. آدمی را تا کوی ( 1375/2/163)مولانا بب رسيدن به کام شکر، س

گرداند و باعث قدرت و افزونی نعمت آورد، به الوهيت نزديک میدوست می

 شود:می
 شکر جان نعمت و نعمت چو پوست

 

 شکر قدرت قدرتت افزون کند

 

 دوست یز آنکه شکر آرد تو را تا کو 

 (3/2896/همان)                                 

 کند رونيجبر نعمت از کفت ب

 (1/939/ همان)                                  

بابت »است. « شکرگزاری»های داير برای نيل به معنويت و کمال، از مهمترين آموزه

هايی داريد تمام چيزهايی که در زندگی داريد، شکرگزاری کنيد. حتی اگر خواسته

( 199ج: 1399)داير « اند، باز هم دست از شکرگزاری برنداريد.ق نشدهکه هنوز محق

داير معمولاً در انتهای مراحل توصيه شدۀ خود برای رسيدن به معنويت و کمال، 

 و...(  220)همان: دهد. اختصاص می« شکرگزاری»آخرين مرحله را به 
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 استقبال از مرگ

اسيری است در زندان و برای  از منظر مولانا آدمی در اين دنيای فانی همچون

ای ندارد جز عبور از دنيا و تعلقات آن. مرگ حصول کمال و خوشبختی، چاره

برای انسان معنوی همچون رهايی از زندان، آرامش بخش است و روح جاودانِ او 

)شيمل:  شود.تا زمانی که زندان تاريک جسم را رها نکند، پنهان است و ديده نمی

1370 :352) 
 اممانده ايمصلحت در حبس دن یبرامن از 

 

 ام؟دهيحبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزد 

 (14494: 1388)مولانا                             

از منظر داير نيز انسان تنها زمانی که از بند اين زندانِ تن رها شده باشد، قادر است 

رگز پيش از آن در تصورش که خودِ عاليقدر خويش را دريابد و به شخصيتی که ه

 (69د: 1398)داير گنجيده است برسد. هم نمی
 الوقت بودن ابن

مولانا همواره بر لزوم توجه به زمان حال و بهره بردن از آن تأکيد دارد. از نگاه وی 
 عمر آدمی همچون هميانی از طلا و زر بسيار ارزشمند است.

 زر است انيعمر تو مانند هم
 

 اشمرست ناريدروز و شب مانند  
 (1375/3/124)مولانا                            

توان برداشتن در راه معنويات میعمر کوتاه را تنها با اعمال نيک و پسنديده و گام
 ( 2/1267)همان/ارزش بخشيد. 

داير همواره به زندگی در لحظۀ اکنون و فراموشی گذشته و عدم نگرانی دربارۀ 
ی اين امر را برای پيشروی در جهت تحقق قدرت مقدسّ درونی آينده تأکيد دارد. و
است که « اکنون»سرمايه اصلی انسان همين ( 67: 1387)داير داند. انسان ضروری می

از ديدگاه وی يکی از رازهای ( 54د: 1398)هموای ديگر ناپديد شود. شايد تا لحظه
شناسيد را خوب میتنها وقتی خداوند »موفقيت و آرامش درون عبارت است از: 

تان از گذشته و آينده دست بکشيد و کاملاً با لحظۀ حال يکی شويد. که در ذهن
 (53ب: 1399)همو« .زيرا خداوند هميشه در اينجا و در لحظۀ اکنون است
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 خودساختگی و خودشناسی 

های مولانا و وين داير، برای رسيدن به معنويت، لازم است زائر با توجه به آموزه
خويش شد و سفری به ژرفای وجود خويش داشت تا بتوان به درک درون 
ای است جهت ترين خصائل خويش نائل شد. خودشناسی پلهترين و عميقدرونی

 خداشناسی:
 نياست ا نيجان جمله علم ها ا

 
 نيد وميدر  ماَیِمن ک یکه بدان 

 (1375/3/2654)مولانا                          
يباً در تمامی آثار خويش، به ضرورت شناخت خود و گوش وين داير نيز تقر

ورزد. از منظر وی برای نائل شدن به مقام و موقعيت سپردن به ندای درون تأکيد می
سرا و مربی رقص زندگی انسانی خود لازم است که شخص، خودش آهنگساز، ترانه

ی درونی خويش انسان معنوی، انسانی است که استعدادها( 66: 1387)دايرخود باشد. 
 (245ج: 1399)هموها را به عرصۀ ظهور برساند. را بشناسد و آن

 

 ارتباط با خداوند )نماز/مراقبه(

های مولانا، چگونگی ارتباط انسان با خداوند و مبدأ هستی است. از مهمترين آموزه
با توجه به نگاه خاص مولانا به شريعت، وی در عين اينکه فرضيۀ نماز را واجب 

نست، عبور از ظاهر و پرداختن به معنا و باطن نماز را نيز واجب؛ صورت و دامی
دانست و معتقد بود که مبدأ اعمال صالح معنای نماز را لازم و ملزوم يکديگر می

 و عبادات ظاهری چيزی جز درون پاک و طاهر و اعتقاد واقعی نيست.
 اين نماز و روزه و حج و جهاد

 
 ددادنست از اعتقا یهم گواه 

 (1375/5/183)مولانا                            
های ارتباط با خداوند، از پرتکرارترين موضوعات به عنوان يکی از راه« مراقبه»

مراقبه، روشی برای برقراری »مورد بحث داير است و حتی عنوان يکی از کتب او 
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فصل به اين امر (، نام دارد که در آن به طور م1382) 1«ارتباط آگاهانه با خداوند
 است. پرداخته

 

 نیروی جذب

ها پيش، قبل از آنکه قانون جذب به عنوان قانونی نو و تازه به مردم جهان قرن
شود بود. در اين قانون گفته میمعرفی شود، مولانا در آثار خويش بدان اشاره کرده

يدن به کند؛ بنابراين انسان بايد برای رسکه هر چيزی، همانند خويش را جذب می
 .معنويت، در پی جذب طيبات و معنويات باشد

 بدان نيرا کند جذب ا یخوب خوب
 جذب کرد یزيچ زيدر جهان هر چ

 

 بخوان یبر و نيبيللط باتيط 
 و سرد سرد ديرا کش یگرم گرم

 (1375/2/80)مولانا                              
جذب است که بر مبنای آن  های داير نيز، توجه به نيرویيکی از مهمترين آموزه

وقتی انسان چيزی را از صميم قلب خواستار باشد و در مسير خداوند و معنويت 
داير يکی از نهُ اصل معنويت ( 122د: 1398)دايريابد. حرکت کند، قطعاً به آن دست می

 (75ه: 1398)هموداند. را فهم قدرت جذب می
 

 نسان معنوی افتراقات ديدگاه وين داير و مولانا دربارة ا

 الف( اعتقاد به تحمل رنج و بلا 
مولانا معتقد است انسان معنوی محکوم به تحمل رنج و سختی است. چراکه در 

« بلی»جواب « آيا من پروردگار شما نيستم؟»روز ازل، در پاسخ به ندای خداوند که: 
 است:داده

 «یبل»: یو تو بگفت« الست»گفت: 
 

 بلا دنيکش ست؟يچ یشکر بل 
 (2818: 1388)مولانا                            

به اعتقاد مولانا هر اندازه که معنويت انسان بالاتر باشد، مقدار رنج و محنتی که 
تر خواهد بود و به همين دليل است که پيامبران بايد متحمل شود، بيشتر و عظيم

                                                           
1. Getting in the gap: Making conscious contact with God through meditation 
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نوی کسی است شدند، اما از نگاه وين داير انسان معبيشترين بلاها را متحمل می
 ـصرفنظر که سختی و رنجی را متحمل نمی شود و هر مشکلی که برايش پيش بيايد 

از ارتباطش با وضعيت مالی، تندرستی و يا هر چيز ديگر ـ با راه حلی معنوی 
 (35: 1387)داير شود. مرتفع می

 

 احساس گناه

واره انسان را ای دينی و اسلامی دارند، همهای مولانا سرچشمهاز آنجا که آموزه
کنند. مولانا معتقد است تنها زمانی که انسان دچار قساوت قلب برحذر از گناه می

 زند:شود، گناه از او سر میمی
 گشته بود یدلهاشان چو قاس کيل

 
 نمودیهاشان عبادت مآن گنه 

 (1375/5/1606)مولانا                          
دارد. او اين احساس را، احساسی « احساس گناه»اما وين داير نگاهی نو به مقوله 
داند، چراکه اين احساس مانع از رشد و اعتلای مضر و يکی از اشتباهات انسان می

شود و يا در برخی موارد ممکن است انسان باور کند انسان در زمان حال می
گناهکار است، پس ديگر برای اشتباه کردن آزاد است! يا با اين وسيله مسئوليت 
رفتار خود را به ديگران منتقل کند و يا تأييد ديگران را به دست آورد و... . به 

در انسان مخالف است و آن را يکی از « احساس گناه»همين سبب است که داير با 
 (115ج: 1398)داير شمارد. می« گرانهخودتباهی»عواطف 

 

 اعتقاد به عقوبت

اهميت باشد، بدون وچک و بیمولانا به اين اصل که هر عملی هر چقدر هم ک
 ماند، اعتقاد دارد:پاسخ نمی

 از جان و تنت ديفعل تو که زا
 

 دامنت رديهم چو فرزندت بگ 
 (1375/6/419)مولانا                            
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هر عمل و انديشۀ ناشايستی که توسط فرد صورت بگيرد، عقوبتی دارد که دامان 
خود او باز خواهد برگشت، چراکه قضا و قدر  آن فرد را خواهد گرفت و به سوی

 خداوند مقتضی اين است که جزای کژی، کژی باشد و پاداش نيکی، نيکی.
 دتيجَفَّ القلم کژ آ ،یکژ رو

 
 دتيسعادت زا ،یآر یراست 

 (1375/5/3133)مولانا                          

کننده است، با آگاهی اعتقاد به اينکه خداوند مجازات»اما داير معتقد است که 
شدن توسط اعتقاد نسبت به بدی و مجازات( 166الف: 1399)« معنوی مغايرت دارد.

گيرد. اعتقاد به اينکه خداوند پروردگار از انانيت و ماهيت غيرواقعی فرد نشأت می
کند، با اعتقاد به بخشندگی خداوند مغايرت دارد. بنابراين انسان انسان را محکوم می

 ( 166الف: 1399)داير ه مجازات الهی اعتقادی ندارد. معنوی ب

 

 تنعم و استفاده از نعمات دنیوی

گرا و پوزيتيويستی دارد، به اين معنا که اصولاً که انسان غربی، نگاهی تجربهاز آنجا

های فکری محسوسات و مشاهدات عينی پايۀ اصلی و اساسی اظهارنظرها و تحليل
ر از ذهن نيست که عرفان نيز به نوعی در جهت دهند، پس دواو را تشکيل می

از آنجاکه خود ـ گرفته شود. داير  کار رسيدن به امور مادی و روزمره زندگی به
فردی موفق و ثروتمند است ـ با آگاهی از اين امر، سعی دارد تا با نشان دادن 

را به گردند، انسان معاصر هايی که در اثر معنويت حاصل میها و کاميابیموفقيت
البته لازم به تذکر است که ( 61د: 1398)داير آوری به سمت عرفان برانگيزاند. روی

های دنيوی خود نيز بايد با منبع عظيم و داير تأکيد دارد جهت رسيدن به خواسته
و نکته ديگر اين ( جا)همانبيکران نعمات يکی و با روح لايزال الهی برانگيخته شد. 

اما در  (205ب: 1398)داير باشد. « راضی و تسليم»يد همواره که در اين راه انسان با
توان گفت اصولاً شود. میآثار مولانا اهميت چندانی به مسأله پول و ثروت داده نمی
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که مولانا تر است و به امور اين جهانی توجه بسيار دارد؛ درحالیمعنويت داير زمينی
ت را اصلاً اين جهانی و مادی ـ ضمن کمتر اهميت دادن به مسائل مادی ـ معنوي

 بيند. از منظر وی انسان معنوی در جستجوی عقبی است و نه دنيا:نمی

 بجست ايجست کو دن یبد محال
 

 بجست یجست کو عقب یحال کين 
 (1375/1/979)مولانا                            

 

 نتیجه 

ارف بزرگ، يکی از دهند که مولانا و وين داير، دو عهای پژوهش نشان میيافته

سرزمين شرق و ديگری از ديار غرب، با وجود اختلاف مکانی و زمانی بسيار، 

های انسان معنوی با يکديگر ويژه در مبحث ويژگیای بسياری بهتشابهات انديشه

اللهی و علت غايی خلقت بودن ها عبارتند از: مسأله خليفهدارند که مهمترين آن

و بازگشت به مبدأ، ترک متاع دنيوی و تعلقات زمينی،  انسان، روحانی بودن انسان

های اعتقاد به وحدت وجود و اتصال و يگانگی با هستی، تسليم و توکل، توانايی

العاده، خدمت به خلق، چيرگی بر اهريمن خودپرستی های خارقنامحدود و قدرت

و کنترل نفس، عشق، فنا، شادی و خرسندی، شکرگزاری، استقبال از مرگ، 

الوقت بودن، خودساختگی و خودشناسی، ارتباط با خداوند )نماز/مراقبه( و ابن

 نيروی جذب. 

توان درخصوص افتراقات انديشۀ مولانا و وين داير دربارۀ انسان معنوی نيز می

به اين موارد اشاره کرد: اعتقاد به تحمل رنج و بلا، احساس گناه، اعتقاد به عقوبت، 

 ت دنيوی. تنعم و استفاده از نعما

يابيم با توجه به موارد ذکر شده در مقايسه تطبيقی ميان مولانا و وين داير درمی

ها در ديدگاه اين دو عارف در زمينۀ انسان ها و شباهتطور کلی، همانندیکه به
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اين امر از تأثير فراوان معنوی بيشتر از اختلافات و افتراقات ميان آن دو است که 

های وی و همچنين همسانی آبشخورها و مشارب تجربی وزهداير از مولانا و آم

. در ادامه آنان ـ که همان عرفان حقيقی يا حقيقت عرفان باشد ـ حکايت دارد

 است.خلاصه مطالب به صورت نمودار و جدول ارائه شده

 
 ريدا نيمولانا و و دگاهيد انی. نکات اشتراک و افتراق م1شماره نمودار

 یدرخصوص انسان معنو

 . اشتراکات و افتراقات ديدگاه مولانا و داير درخصوص انسان معنوی1جدول شماره

وین دایر

مولانا
0

10

20

اشتراکات
افتراقات

وین دایر

مولانا

 اشتراکات و افتراقات ديدگاه مولانا و داير درخصوص انسان معنوی

 افتراقات اشتراکات رديف
 اعتقاد به تحمل رنج و بلا روحانی بودن انسان و بازگشت به مبدأ 1
 اس گناهاحس ترک متاع دنيوی و تعلقات زمينی 2
اعتقاد به وحدت وجود و اتصال و يگانگی  3

 با هستی
 اعتقاد به عقوبت

الهی و علتِ غايیِ خلقت بودنِ مسأله خليفه 4
 انسان

 تنعم و استفاده از نعمات دنيوی

  تسليم و توکل 5
  خدمت به خلق 6
های های نامحدود و قدرتتوانايی 7

 .العاده مثل: شفادادن، پيشگويی و..خارق
 

چيرگی بر اهريمن خودپرستی و کنترل  8
 Egoنفس يا 

 

  عشق 9
  فنا 10
  شادی و خرسندی 11
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 نوشتپی

 1940(، در سال 4ب: 1399 ري)داانددهينام «زهيپدر انگ»را  ینش وکه هوادارا ريولتر دا نيو (1
رفت  شيخو یهاشهيبه دنبال اند نيبه نوشتن داشت. بنابرا یاديعلاقه ز ویآمد.  ايبه دن یلاديم

توانست  داير( 103: هماناست. )گذاشته شده عهيدر او به ود یسندگيو باور کرد که استعداد نو
در پورت واشنگتن  يیهایسخنران . اوو مشاوره گردد سيتدر هه مشغول ببه عنوان استاد دانشگا

 هااين سخنرانی یاز مسئولان تالار اقدام به ضبط و پخش نوارها یکي هابعد انجام داد که ورکيوين
( یسالگ36در سن  1976« )قلمرو اشتباهات شما» داير کتاب نينخست هيکه طرح اول يیکرد. نوارها

بعد از اين کتاب، کتب بسيار ديگری نوشت که در سراسر دنيا ( 64ج: 1399 وهمرا شکل داد. )
 یاز مطالعاتش را به بررس یاديحجم ز 1990از سال کرد. مخاطبان بسياری را به خود جلب

 یخود را برا لبانهصلح ط یهاتيو معاصر اختصاص داد و فعال یميقد یمعنو یهاانسان یزندگ
 2015سرانجام در سال (35د: 1398 ري)دا .شروع کرد تناميمانند و یحفظ صلح در مناطق آرامش و
 .وستيپ تيسرطان خون به ابد یماريب ليبه دل یسالگ 75در سن 
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 مقدمه

مکتب گنوسی که اساس آن بر معرفت و آگاهی باطنی نسبت به حقيقت الوهيت 

کند و استوار است، انسان را دارای دو ساحت وجودی مادی و روحانی معرفی می

ای داند که همچون بارقهساحت روحانی او را برگرفته از الوهيتی متعالی می

و در  ه و با هبوط، به اسارت کالبد تن درآمدهشد درخشان، در او به وديعه گذاشته

يافتگی که در سايۀ معرفت و دانستگی پی نجات و رهايی است. اين فرايند نجات

گردد، اساس و بنيان تمامی شهودی و باطنی و با هدايت پير و منجی ميسر می

زند، اما حکايت اين الوهيت باطنی را در طول تاريخ رقم می -های عرفانیجريان

گرفتار در مغاک خاک که مضمون مشترک تمامی مکاتب عرفانی و گنوسی در همۀ 

های اسرارگونه است که در طول تاريخ جنبشرازآميز و هاست حکايتی زمان

های رمزی و تمثيلی، سخن از ای ـ عرفانی، در قالبی از نوشتارها و داستاناسطوره

نيز تجلیّ يافته است.  رواريدم سرودۀ گنوسیای همچون شده و در سروده آن گفته

های نخستين مسيحی متوقف و های عرفانی سدهدر تاريخ جريان اين حکايت

های مختلف محدود نماند، بلکه در طول قرون و اعصار و در اشکال و صورت

های از جمله رسائل و داستان ،های فراوان شده و در آثار عرفای اسلامیبازآفرينی

ای از نمونه قصۀ غربت غربیسهروردی جلوه يافت که  الدينتمثيلی شيخ شهاب

 آن است. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 قصۀ غربت غربیو  مرواريد سرودۀاين پژوهش، به بررسی نقادانۀ دو رسالۀ 

مکتب تطبيقی فرانسه، عناصر  رويکرد سهروردی پرداخته است تا با پيروی از

 ـتمثيلی دو رساله را بازشناخته های مشترک و از اين طريق، به مؤلفه بنيادين رمزی 
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و نيز نقاط افتراق ميان فلسفۀ گنوسی و نظام انديشگی سهروردی دست يابد. 

همچنين نشان دهد چگونه تعاليم مکاتب گنوسی توانسته است پس از گذشت 

های های عرفانی ـ فلسفی سهروردی را زير نفوذ آموزهها، انديشهسده

 ها اثرگذار باشد.و بر آن شناختی خويش قراردهدمعرفت

 

 روش و سؤال پژوهش

 هاست:در پی يافتن پاسخ به اين پرسش یقيـ تطب یليتحلبه روش  اين پژوهش

 چه مواردی هستند؟ مرواريد سرودۀهای گنوسی در های اصلی انديشهالف( مؤلفه

 چيست؟ غربت غربی قصۀهای اصلی نظام انديشگی سهروردی در ب( مؤلفه

های گنوسی و عرفان اشراقی وجود دارد و وجوه اشتراک ميان انديشه ج( چه نسبتی

 اند؟ها کدامو افتراق ميان اين آموزه

 

 پیشینة پژوهش

آپوکريفای  2اعمال توماس حواریای از قطعۀ زيبا و عارفانه 1«سرودۀ مرواريد»
بوده و  3ديهودای توماس رسول در سرزمين هنآن سرود باشد که عنوان اصلی می

ر توصيف آن چنين آمده است که چون توماس حواری آن را خواند، از زندان د
دو نسخۀ سريانی و يونانی موجود  اعمال توماساز ( 316: 1376)غيبی رهايی يافت. 

باشد و به دوران حکومت رسد اصل کتاب به زبان سريانی میاست، اما به نظر می
 ( 1ـ2: 2010 4مايرز) گردد.یبازماشکانيان در ايران 

                                                           

1. Hymn of the Peal  2. Act of the Apostle Thomas 

3. Song of the Apostle Judas Thomas in the land of india 

4. Myers 
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جامۀ »را با عنوان  مرواريد هسرودترجمۀ فارسی (، اولين بار 1373) کوبزرين
ترجمۀ ديگری از  ،(1373) خراسانیمنتشر کرد.  ارزش ميراث صوفيهدر  «فخر

آورده و « يک شعر تمثيلی مجازی گنوستيکی ترانۀ مرواريد»سروده را در مقاله 
گوهری روح انسانی و روح ضمن بيان مختصری در باب معرفت گنوسی، از هم

سروده »ای تحت عنوان در مقاله ،(1376) غيبیگويد. همچنين، الوهی نيز سخن می
ای از ادبيات گنوستيکی و آن را نمونهرا به زبان فارسی ترجمه ، داستان «مرواريد

کار رفته در سروده، خاستگاه آن را  داند و با توجه به واژگان و اصطلاحات بهمی
  شمرد.مربوط به دوران حکومت پارتيان )اشکانيان( برمی ايران و

 سهروردی نيالدشهابای رمزی ـ تمثيلی از شيخ نام رساله«  الغربة الغربیة ةقص»

همراه با ، نخستين تصحيح انتقادی اين رسالهاست که اصل آن به عربی است و 
(، 1331سهروردی )ای از هوعمجم آن را هانری کربن در ذيلترجمه و شرح فارسی 

کربن  ، آورده است. افزون بر اين،راقاش خيش اتفنصمدوم  با عنوان مجموعۀ
، بخش 2اندازهای معنوی و فلسفیچشم( در اسلام در سرزمين ايران/1390)

 یانراسخ مفصلی را به شرح و تحليل اين قصه اختصاص داده است. همچنين
 ه و تفسيری بر اين قصه نوشته است. ترجم ،نير زمتاخدر ب یگانگيب(، در 1364)

 پرداختهاين رساله تحليل و تفسير  به شرح قصه غربت غربی،در  ،(1380)یانداک
 اين داستان را شرح داده است. و غربت غربی سهروردی(، در 1386. همو )است

غربت غربی/  قربت شرقی و»ای با عنوان در مقاله ،(1377)همو ها، علاوه برآن
قصۀ مايۀ براين باور است که درون« الدين سهروردیشرحی برغربت غربی شهاب

، تبيينی از نظام وجودشناسی سهروردی است که مرکز ثقل آن، غربت غربت غربی
(، در مقالۀ ديگری با عنوان 1372غريبانۀ روح و رهايی و بازگشت آن است. همو )

ای و رمزی داستان سخن گفته و بر نوعی ، از زبان اسطوره«سفر به شرق تجلی»
الگوهايی است پديدارشناسی روحانی در اين قصه اشاره دارد که برخاسته از کهن

( در 1388که جهان فيزيک و متافيزيک را به يکديگر پيوند داده است. رحمتی )
، با رويکردی پديدارشناسانه در «آگاهیآگاهی تا غربتاز ترس»ای با عنوان مقاله

آگاهی، به معنای انديشی از ديدگاه کربن سخن گفته و مفهوم ترسفهوم غربتم
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داند که خود نوعی آزادی برای آگاهی میای بر مرگحضور در عالم ماده را مقدمه
ای با عنوان در مقاله ،(1393) همکارانو  عباسیعزيمت به عالم فراسو است. 

، ضمن بررسی «و آيين گنوسی یسهرورد الغربةالغربیةقصه های مشترک مايهبن»
 رسی تطبيقی اين قصه و مبانی گنوستيک، به برغربت غربیمضامين اصلی داستان 

اند. حسينی و جوادی ترشيزی ها پرداختههای ميان آنآن و يافتن همپوشانی
، به «سهروردی الغربةالغربیةقصه ها در نمونهکهن»ای با عنوان در مقاله ،(1389)

ها و وها در سير اتفاقات اين داستان اشاره کرده و از موقعيتالگبررسی کهن
در  ،(1393اند. خادمی و کوکرم )الگويی در داستان سخن گفتههای کهنشخصيت

، از سفر روح «قصه غربت غربیسير و سلوک اشراقی براساس »ای با عنوان مقاله
خدادهای ای را براساس سير رگانهگشتگی آن سخن گفته و مراحل ششو گم

ها گام نهاد تا به سرمنزل مقصود اند که در سلوک عرفانی بايد در آنداستان برشمرده
 رسيد. 

 

 سروده مرواريد

 :متن داستان )همراه با تلخیص(

گاه پدر، غرقه در ثروت ام مأوا داشتم، در خانهکودکی بودم من و در قلمرو پادشاهی»

 و تجملات پريستاران... 

: اگر به ...بستندیهمو با من پيمان  زادگاهمان، رهسپارم کردندوالدينم از شرق، 

شرق را  مصر رفتی بايسته است که مرواريدی فراز آوری که در ميانۀ درياست...

گاهش مسکن ترک گفتم... به مصر فرود آمدم... سوی اژدها شتافتم و در منزل

ردم مرواريد را... والدينم گزيدم، ... اما فراموش کردم که فرزند پادشاهانم و از ياد ب

ای به من نبشتند... نامه را خواندم... به خوار من شدند... نامهبدان پی بردند و اندوه

ام پی بردم. مرواريد را به ياد آوردم کز تبار نژاده و بهياد آوردم که فرزند شهريارانم 

اژدهای بلند  برای آن به سرزمين مصر گسيل شده بودم. و آغاز کردم به فريفتاری آن

گاه پدر به ی خانهسو بهنفَس دهشتناک، به خوابش فرو بردم... مرواريد برکشيدم و 
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راه افتادم...  به دروازه شتافتم... تعظيم کردم و ستودم عظمت پدر را... ؛ و من با او 

؛ يوناس  337-347: 1387 ديهالرو)« بودم در قلمرو پادشاهی و در ملکوت او...

 ( 242ـ248: 1398

روايت از سفری آفاقی و انفسی از شرق عالم به غرب آن آغاز : خلاصة داستان

ای پارتی است، برای يافتن مرواريدی شود و طی آن، فرزند که شهزادهمی

روانۀ  نيزم خاورسنگ و بازگرداندن آن به موطن و جايگاه اصلی خويش، از گران

ند و سفری دراز برای يافتن افکشود، پس جامۀ نوری از تن میمصر در باختر می

در گرچه او ( 603ـ605: 2012 1راسل)کند. یمرا آغاز  اژدهاستمرواريدی که در کام 

برد، اما با ی از ياد میکل بهشود و رسالتش را اثناء راه، دچار غفلت و فراموشی می

و کند، نور معرفت بخشی که از سوی پدر پادشاهش دريافت میپيام آگاهی

رسد و مرواريد را به چنگ تابد، به مرتبۀ دانايی و خودآگاهی میر او میی بدانستگ

ی، بردارفرماناين  پاسبه. آنگاه خود نيز، گرداندیبازمآورده و آن را به خاستگاهش 

 ( 19ـ20: 2004 2)باون. ابديیمفر و شکوه پادشاهی پدر مأوا  گاهيدر جا

 

 سفر، پدر، شاهزاده، فراموشی، نجات بخشی

های نوافلاطونی، هلنی ـ يهودی و ايرانی ـ انديشه از وسيان، با تأثيرپذيریگن

باورمند بودند که تمامی ارکان  یگرايو دوگانه ثنويت ۀنوعی آموززرتشتی، بر 

و به حضور دو ساحت ماده و روح،  گرفتیبرمهستی، از آفرينش تا انسان را در

های حيات و انديشۀ ۀ عرصهبر هم انجاميد کهنور و ظلمت و خير و شر در عالم می

وجود ، آنبراساس ه ای کآموزه( 1ـ4: 1971 3)هردتآدميان نيز سايه افکنده بود. 

می دارد که اصل و منشأ آن از عالرا در خود نهفته  ای الاهیبارقه ، اخگر وانسانی

                                                           

1..Russell     2. Bevan 

3. Herodotus      
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و کالبد تن خاکی به اسارت رفته پست مادی  جهاناما در ، است متعالی و فرازمند

انی، بايد تجربۀ سفر به روحۀ اين بارق. اکنون استدچار فراموشی و غفلت شده  و

 يشی خوهالسرشت به عالم هستی و هبوط در جهان ماده را پشت سر گذاشته تا 

 . بازگردد يشوطن مألوف خومبه عالم پديداری،  يابد و آنگاه با گريز از معرفت

و جدايی از بارگاه پدر، بازتابی  در اين سروده نيز، سفر شاهزاده از شرق به غرب

از سفر روح به سراپردۀ هستی و هبوط آن در چنگال ماده است. شاهزاده، همان 

سالک و رهروی است که با جدايی از درگاه پادشاهی پدر يا همان اصل روحانی 

خاستگاه وطن و ، هويت کبارهو آسمانی خويش و نيز سقوط در جهان ماده، ي

يافتگی و بازگشت به برد، پس تلاش برای رهايی و نجاتید مرا از يا نخستينش

اما اين بازگشت به اصل و حقيقت وجودی  (380: 1982 1ادهيال)کند، وطن را آغاز می

، همان بازگشت به الوهيتی است که سرشت و جوهرۀ گنوسی انديشۀدر پيشين 

کل، پدر  ربه پدهستی از آن نشأت يافته و در مکاتب گنوسی و افلاطونی، از آن 

اساس،  بر اين( 2418: 1356مصاحب )شود. میتعبير ها آسمانی، واحد ازلی و مانند اين

، يا شهزاده و پادشاه در اين پدر و پسرابيری رمزی و نمادين همچون مقصود از تع

نوعی تبارشناسی و شناسی دين، در حقيقت اردر اصطلاح پديد سروده و

و يا صدور و و ماهوی ميان دو حقيقت،  یبيان وحدت ذاتشناسی و نيز جريان

؛ زيرا اين پدر ـ پادشاه است که در مقام پير راه و تبار از ديگری است یبروز يک

معنوی و روحانی و يا خداوندگار نوع انسانی به تعبير نوافلاطونيان، راهنما و 

يلی )خلمتعالی و فرازمند است.  مأوايیمقصد و  جانب بههدايتگر شاهزاده و سالک 

همان موطن و منزلگاه آغازينی که خاستگاه وجودی نفس از آن ( 168ـ169: 1400

نيز، معطوف به آن است و در نهايت،  اشيافته و هستی کنونی و زمينینشأت 

                                                           

1. Eliade 
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: 1390)کربن  سو بازخواهد گشت و در آن حياتی جاودان و ابدی خواهد يافت.بدان

430) 

 

 مزادمصر، شرق و غرب مثالی، جامه، برادر ه

، هر يک نمادهايی از عالم نور و هانيسرزمهای رمزی، شهرها و در داستان

ۀ نورانی و ظلمانی و يا شرقی و غربی تقسيم مين دواند که جهان را به ظلمت

 ـنمادين، شرق، نماد جهان کنند. در اين داستان همچون ديگر مفاهيم استعارهمی ای 

و ملکوت و غرب نيز نماد جهان ظلمت، نور و روشنايی و سمبلی از عالم لاهوت 

بندی که در اين تقسيمنيز تاريکی و تيرگی و سمبلی از عالم ناسوت است. مصر 

عالم امکان جای دارد، تمثيلی از دنيای پست مادی و جايگاه زشتی و  در غرب

خوردگان و قلمرو مرگ، مسکن مردگان، گمراهان و فريب رونيا ازناپاکی است و 

اکنون در اين جغرافيای عرفانی ـ ثنوی، ( 118: 2001 1. )يوناسبودی استنيستی و نا

ای از رهرو راه و سالک طريقت است، از شرق نور و نفس انسانی که خود استعاره

و از عالم وحدت و الوهيت به دنيای  کرده هبوطآگاهی به غرب ظلمت و تاريکی 

و منزلگاه شرقی ـ الهی  بايستی به موطنو میاست  شده ديتبعت کثرت و ماديّ

 (124: 1380)عباسی داکانی  خويش که همانا عالمی علوی و فرازمند است، بازگردد.

ای تفکر است که در کسوت دهندۀ گونهجامه نيز در اين سرود، آيينه و انعکاس

و تصويری از  را در بطن خود دارد زيرازآمپوشش، نقاب و لباس ظاهر، حقيقتی 

کند که در قالبی صوری و ظاهری نمايان ل فرد را ترسيم میخويشتن درونی و اصي

گردد. در حقيقت جامه، بيانگر نوع نگرش وجودی و عينی عارف است که می

تواند جامۀ مصری سالک داستان ما باشد که در عالم خاکی )مصر(، بر قامت او می

                                                           

1. Jonas 
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ردايی تواند خبری است و يا میپوشيده شده و نمادی از فراموشی، غفلت و بی

ارغوانی و درخشان، يادگار دوران طلايی زندگانی آرمانی او در سرزمين نور و 

بازگشت به شرق و اتصال با  راه درردايی که همان( 23: 2004)باون . روشنی باشد

خويشتن حقيقی و مثالی خويش، به گونۀ ردايی نوری و فاخر، بر قامت شاهزاده 

، دهيتندرهمردا و سالک،  کهچنانآن، رديگیفرامنشيند و تمامی وجود او را می

و حقيقت  «اصل» اين با آورند. بنابراين ديداررا پديد می کپارچهوجودی واحد و ي

، و نيز اتحاد و پيوستگی ميان خود حقيقی آن دوبارۀ شناخت روحانی و متعالی و

از  است، تصويری شدهمنعکسدر قالب پوشيدن ردا و جامه  کهو خود زمينی، 

خويشتن دربند و اسير را، در پيوستگی با خويشتن ازلی و  تگاری و فرجام نيکرس

همچنين در سروده، اين ( 493ـ494: 1390)کربن گذارد. آسمانی نفس به نمايش می

رسد در قالب برادر شاهزاده نمادپردازی از خود واقعی و حقيقی سالک، به نظر می

ای از اصل الوهی باشد که خود، استعاره افتهی يتجلّو يا وليعهد و جانشين وی نيز 

و آسمانی سالک است. همان وليعهدی که در داستان و در سفر شاهزاده به عالم 

نمايد که در منزلگاه شرقی و در غربی، با او همراهی و ملازمت ندارد و چنين می

شهزاده به موطن شرقی ـ الوهی  که آنگاهبرد. حتی سرمیانتظار بازگشت سالک به 

آيد و گويی همزاد و قرين روحانی گردد، سخنی از او به ميان نمیخويش بازمی

سالک و جفت آسمانی وی، اکنون ديگر به او پيوسته، در وجود او تعين و تشخص 

 (259ـ260: 1398. )يوناس يافته و با او وجود واحدی را پديدآورده است

 

 اژدها، دريا

نگهبان و  عنوان بهن جانوری اساطيری، در ادبيات تمثيلی و حماسی، از اژدها اي

های و از نبرد ميان او و آدميان داستان شده ادها بسيار يو دفينه هاگنجمحافظ 

، اژدها نمادی سرودۀ گنوسی مرواريددر ( 75: 1369. )ياحقی شده استفراوانی گفته 
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 مرواريد وجودی نفس راهای تيرۀ جهان ظلمانی و پست ماده است که از پاره

داشته وای در خود فراگرفته و شهزاده يا سالک را به تلاش و کوششی سخت تمامبه

( 15ـ17: 2004)باون گيرد. بازپساست تا آن گوهر الهی فرو شده در کام اژدها را 

های گنوسی، اشاره به دنيای تاريک و پست نمادها و انگاره عنوان بهآب و دريا، 

بوده و به همين دليل هم محملی برای اژدها  ماده دارد که خاستگاه زايش و مرگ

شود؛ زيرا قدرت آن را دارد که وجودهای و ديگر باشندگان اهريمنی شمرده می

پاک و روحانی را در درون خود فروبرد و به نيستی و نابودی کشاند. از همين رو 

دهندۀ روح است که در اين داستان شهزاده اگرچه خود در مقام منجی و نجات

گردد، به خوابی گران حضور دارد، اما تسليم اغوا و نيرنگ مصريان می نهدرصح

سپارد. اين خفتگی تن آن را به فراموشی میافيدسترود و رؤيای مرواريد و فرومی

ای از ناآگاهی و فراموشی روحی پردازی گنوسی، استعارهآلودگی در نمادو خواب

خويش را از ياد برده است.  است که درحصار ماده محبوس گشته و اصل الوهی
 (245: 1382 مطلق پور)اسماعيل

 

 نامه، مرواريد

و  بخشیآگاه آوا و نوايی بر، سروشی غيبی و تجسدنامه، پيک و پرندۀ پيغام

ی از عالم نور، بر شاهزاده فروفرستاده دارباشيبهمچون منادی  که برانگيزاننده است

را نسبت به حقيقت وجودی و پيشينۀ شود و احياگر روح خفتۀ او گرديده، وی می

گنوسی،  نمادگرايانۀ آوا نيز در سنت سازد. صاحباش، آگاه و هشيار میالوهی

 ای از روحشود، استعارهفراخوانده می که آن کس را بر عهده دارد و آوراميپنقش 

 رفته خواببه  که سیک آناين داستان  در است که نامه، بيدارگر اوست، اما خفته

گيری مرواريد وجود بوده که رسالتش بازپس یآوراميپخواند، خود فرامی را او و
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کند. پس نامه در حقيقت نماد و می بازخوانی را او است که نقش نامه است و اين

ای از جنس وحی، الهام و رؤيايی رازآلود است که به گونۀ شهود و انکشافی استعاره

و طريق هدايت، نجات و رهايی را بر او نمايد درونی و روحانی بر سالک رخ می

 (119ـ120: 2001وناس ي)گشايد. می

ای از وجه الوهی و قدسی مايۀ مرواريد است که استعارهاز ديگر نمادها، درون

وجوگری برای يافتن آن است، اما در و هدف و غايت سالک، جستروح بوده 

 هاانساناست که همۀ  ای، مرواريد در عين آنکه همان گوهر گمشدهسرودۀ گنوسی

بايد در پی يافتن آن باشند، در همان حال، آن جواهر درخشانی است که شاهزاده 

های وجوی آن شرق و غرب عالم را درنورديده و سختیآور، خود در جستو پيام

ای از شهود و بسياری را متحمل گرديده است. در حقيقت، مرواريد که استعاره

ای است که هم اشاره به روح فردی انسانی دارد که ارهدانستگی است، نماد و انگ

و در پی کشف مرواريد الهی درون خويش است و هم اشاره به روح کيهانی 

بخشی ارواح انسانی و سعادتمندی ی است که برای مصلحت و نجاتاافتهينجات

مبدأ و منشأ اين رمزپردازی، تجربی نيست بلکه  نيبنابراکوشد. ها میجمعی آن

ماند که برای رهايی و رستگاری راحسی و ماوراِئی است و به مرکزی کيهانی میف

)الياده تنيده است. آور درهم ای سرنوشت آن با سرنوشت پيامگونهمهيا شده و به 

1395 :412) 
اين بدان معناست که همچنان که مرواريد نمادی از نفخۀ روحانی درون آدمی 

ی ماده جدا و بايد از کالبد ظلماننشأت يافته و  است که برخلاف تن مادی، از نور

به اصل الوهی خود بازگردد، مرواريدِ وجود شاهزادۀ شرقی نيز ، با يادآوری هويت 

حقيقی نورانی درونش، بايد از ظلمت و تبعيدگاه مغربی، رهسپار مأمن مشرقی 

 ( 44ـ45: 1382)شکری فومشی خود شود و به اصل ازلی و متعالی خويش بازگردد. 
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وجوگری برای يافتن خويشتن وجوی مرواريد، جستبنابراين هدف از جست

حقيقی خويش و يا خود نوری و آسمانی شهزاده است و تجربۀ مرواريد، خود به 

ای است که در آن، تجربۀ سالک يا قهرمان داستان با تجربۀ منجی و هدايتگر گونه

نجی در قالب حلقۀ مفقودۀ آميخته و تنيده شده است. در حقيقت حضور مدرهم

ای که در مقام منجی به عالم ظلمت يابد؛ زيرا شهزادهاين داستان است که معنا می

چيز حول گردد و همهيافتگی میشود، خود موضوع نجاتو تاريکی فرستاده می

يابد و با نجات اوست که مرواريد از چنگ اژدها رها محور رهايش او تداوم می

روست که ما با نوعی تناظر فلسفی ميان دو عنصر مرواريد و شهزاده گردد. از اينمی

مواجه هستيم که در آن، داستان روح الهی اسير در ماده، با ماجرای روح الهی 

رسد اين تقدير و سرنوشت تنيده است و به نظر میپيوسته و درهم هممنجی، به 

پيوند خورده و از هم  محتوم انسان و خداوند است که به نوعی به يکديگر گره و

 ( 265ـ266: 1398)يوناس ناپذير است. جدايی

 

 الغربة الغربیة قصة

 : متن داستان )با تلخیص(
اين عبارات که چون سفر کردم با برادر خود عاصم، تا  موضعچنين حکايت کند »

صيد کنيم گروهی از مرغان دريای سبز... پس بيفتاديم ناگهان به ديهی که اهل او 

، اعنی مدينۀ قيروان... پس چون بدانستند که ما پسران شيخ هادی نداظالم

و اغلال و زندان کردند ما را در  هاسلسلهالخيرايم، بگرفتند ما را و ببستند به ابن

يی بسيار. پس گفتند که باکی نباشد هابرجچاهی، و بوَد بر بالای آن قصری مشيد و 

 بار گريدا چون روز باشد لابد است که اگر مجرد به قصر برآييد چون شب باشد، ام

 از قصر به بن چاه...  ديفروافت

به زير، تا بديديم هدهدی... و در منقارش  روز بهو  ميبالابودپس به شب بر  

ای... و بر آن رقعه نبشته... که اگرخواهی خلاصی يابی، در عزم سفر سستی رقعه
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 برشدمراه به پايان رسيد، به کوه  رفتيم... چونمکن.... پس بنشستيم در کشتی و می

و پدرمان ديدم، پيری بزرگ... مرا گفت: نيکو رستی، اما ناگزير به زندان غربی 

ای... گفت اين بار تو را بازگشتن بازخواهی گشت و هنوز همۀ بند را از خود نيفکنده

گفت:  به ما بازرسی و به بهشت ما بازگردی... بار گريدبه دنيا ضروری است...، اما 

...مسکن پدر و جد تو... پس من در اين داستان بودم که ناگاه ناستيساين کوه، طور 

و در ديار مغرب زندانی بماندم و مرا  فتادميبحال من بگرديد و از هوا اندر مغاکی 

و بر جدايی دريغ  برآوردمچندان لذت بماند که يارای توصيف آن ندارم. پس بانگ 

: 1331)سهروردی  «.خوش بود که زود بگذشت...خوردم، و اين راحت خوابی 

 ( 274ـ297

خويش،  به همراه برادرشود که داستان از زبان راوی آن حکايت می: خلاصة داستان

به اما در آنجا شوند، شهر قيروان میعازم از ماوراءالنّهر صيد پرندگان،  قصد به

ار دارد، زندانی که در بالای آن قصری قر تاريکدر چاهی اسارت گرفته شده و 

قعر در  بايدروزها  ، امادارند را قصر فراز براجازۀ حضور  ايشان هاند. شبگردمی

ايشان از  که آوردپدرشان می ای از جانبهدهدی نامهبمانند. پس از مدتی، چاه 

در کوه  پدری را برای ديدار سفر ، بر کشتی نشسته وبرای نجات خود خواهدمی

 پرمخاطرهز اتفاقات و رخدادهای بسياری که در طول اين سفر پس اکنند. آغاز سينا 

 پير ـ بارگاه پدر ربدهد، توفيق تشرف و حضور بر سالک و راوی داستان رخ می

به او بشارت نجات کند. پدر نزد او از زندان قيروان شکايت می يابد ورا می نورانی

 کند. شهر میدهد، اما آن را موکول به بازگشت دوباره به و رهايی می

 

 آگاهی، بازگشت هبوط، سفر، غربت

عالم ماده هبوط و افتادگی روح به مغاک از و رازآميز گونه ايبيانی رؤاين داستان، 

با پيوند آن، در  سهروردیکه  خويش استی و سفر او برای ديدار با پدر آسمان
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يد. گوسخن میبازگشت به اصل از موضوع گنوسی،  عرفاناشراق و ميان فلسفۀ 

رود، به شمار می سهروردیترين داستان تمثيلی راز و پررمزمايۀ اين قصه که درون

حکايت غربت روح در سراپردۀ هستی و ميل او به گريز و رجعت به وطن حقيقی 

ای که از ديار ماوراءالنهر يا همان عالم نور خويش است. همان جان به غربت افتاده

، در ديهی کرده هبوطورائی و مينوی روح است ای از اصل ماو روشنی که استعاره

و در آرزوی گرفتار به نام قيروان که نمادی از عالم هيولا و پست ماده است 

 (300: 1364)پورنامداريان  برد.بازگشت به موطن و خاستگاه نخستينش به سرمی

اين فرايند بازگشت و رجعت به وطن و منزلگاه آغازين، براساس نظامی دوری و 

، مبتنی بر قوسی صعودی یسهرورد گاهنظرگردد که در بندی میای صورتهچرخ

قدسی و ازلی عالم طرح گرديده است.  خيتار ـ نزولی و مبدأ و معادی که بر پايۀ

فاعل  عنوان به« من»همان طرحی که از اتحاد و يگانگی ميان ( 423ـ425: 1390)کربن 

ی داريفراپدهويت ازلی، پايدار و  نعنوا بهديگر « منِ»شناسا و راوی داستان و 

پس من در اين داستان »گويد که در پايان داستان و در قالب گزارۀ انسان سخن می

پس انسان ( 14ـ16: 1400)خليلی گردد. عنوان می« بودم که ناگاه حال من بگرديد...

 انعنو بهبه زمين آمده تا اصل حقيقی، آسمانی و الهی خويش را که در فلسفۀ مشاء 

برد بيابد و به جان شده و شيخ از آن به طباع تام نام می بردهنامعقل فعال از آن 

برد و شب را بر بايد روز را در قعر چاه ظلمانی به سر  ناچار بهجهان بپيوندد. او 

. اين در حالی است که روز، نمادی از محسوسات و ادراکات عالم ديبازآفراز چاه 

ۀ ورود به جهان طبيعت و دنيای ماده است که خود، پديداری و بصری و درواز

ای از عالم استعاره نيز خبری و فراموشی است. شبجهانی انباشته از بی

ی و جهان غيب و شهود و نيز عوالمی رمزی و مثالی است که محل فراخودآگاه

ی بوده و در قالب خواب، رؤيا، الهام، مکاشفه و اليخ یصورظهور و تجلیّ 

 (444ـ445: 1390)کربن  نمايد.نه رخ میشهودات شبا
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ای پيغامبر به نام هدهد، که خود نمادی از در همين انکشافات شبانه، پرنده

بخش و بشارتی غيبی از عالم گری است، پيامی رهايیبخشی و هدايتآگاهی

آورد و سالک را به برخاستن و سفرکردن و رهايی و رستگاری ملکوت می

که سالک و قهرمان داستان  بينش و فرازو پر از  مخاطرهپر. سفری خواندیفرام

پيوندند را وقوع می بايد سلسلۀ اتفاقات و رخدادهای بسياری که در طول سفر به

رود تا به مقصد که همانا ديدار با اصل آسمانی شيپ به گامبهگاميی کند و رمزگشا

 خويش است، نايل گردد. 

کند: نخست سفر از ديار ای را تجربه میمرحلهدر اين داستان، سالک سفری چهار 

( به غرب )قيروان( که اين سفر، بيانگر قوس نزول يا هبوط آدمی ماوراءالنهرشرق )

از عالم مجرد ماوراء، به جهان پست ماده است. دوم سفر و رهايی از چاه ظلمت 

الم نور ی عسو بهکوه طور که سفری از جهان تاريکی و تيرگی،  جانب بهقيروان 

و روشنايی است. سوم سفر و عزيمت به بلندای کوه و تشرف به درگاه پدر که در 

زدايد تا به ديدار پدر نايل ها و تعلقات مادی را از خود میاين سفر، رهرو، پيرايه

شود. چهارم سفر و بازگشت به زندان غربی و هبوطی مجدد به جهان ماده، در 

 برای رجعت و بازگشتی ابدی و جاودانی بهجهت بازسازی و پيراستگی کامل، 

 (54: 1389)حسينی جانب پدر و نورالانوار. 

 

 غربت غربی

، بر نوعی نظام جغرافيايی ثنوی ـ عرفانی دلالت دارد سهروردیجغرافيای مثالی 
که برخاسته از فلسفۀ اشراق و حکمت خالدۀ او است. در اين تفکيک و جداسازی 

طولی ـ عمودی  مراتب سلسله مثابه بهـ غربی  نمادين، بُعد عرضی و شرقی
بندی، نه غرب جغرافيايی و مغرب در اين طبقه کهچنان آند، گردبندی میصورت

گردد و مرتبۀ زيرينی از مکانی بلکه رمزی از جهان ماده، تاريکی و تيرگی تلقی می
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رق دهد. مشرق نيز نه ششناسی شيخ اشراق را به خود اختصاص میهستی
فرشتگان و  گاهيجاجغرافيايی، که نماد و رمزی از جهان نور، روشنايی و اشراق و 

شناسی شيخ قرار شود که در مرتبۀ زبرينی در جهانارواح ازلی به تصوير کشيده می
شناسی فلسفی شيخ اشراق، بدين گونه است که در گيتی (68: 1388)نصر دارد. 

ی و از غرب به شرق عالم امکان، بلکه حرکت از مغرب به مشرق، نه حرکتی عرض
ی جهان متعالی سو بهحرکتی طولی و از عالم فرودين و فرودستی به نام عالم ماده 

در اين نوع از ثنويت  حقيقتدرگردد. و فرازمندی به نام جهان نور ترسيم می
و مکانی نيست، بلکه  جغرافيايی شناختی، منظور از شرق، شرقکيهانی و جهان

اما اين  ناشناخته است، ولی معروف ناکجاآباد و همان انسانی يی و آرمانیغا وطن
است که  یرواقعيغ و فرضی، وهمی شرق، مکانی نيست که بدين معنا ناشناختگی

 دايرۀ اين مکان، از است که مفهوم بدين تنها در خيال ما قابل تصور است، بلکه
است، و بر پايۀ همين  ترفراتر و عميق ادراکات و حواس ظاهری و محدود ما

 به و سفر آسمانی، معراج سلوک نوعی توانمی را به شرق استدلال است که سفر
اين عالم شرقی و روحانی که خارج  (144: 1386)چيتيک قلمروی در فراسو دانست. 

از حوزۀ تصور و ادراک حسی و مادی ما قرار دارد، در ادبيات رمزی ـ تمثيلی 
است که مکانی خارج از محدودۀ  شده واقعيم هشتم شيخ، در عالم مثال و اقل

های تمثيلی وی با عناوين شهرهای مثالی جغرافيايی عالم ماده است و در رساله
: 1389)عاليخانی شود. برده میها نام، هورقليا، جابرسا و جابلقا، از آنناکجاآبادچون 

97) 

 

 هادی، پدر، عقل فعال

در رسد فر، خود و برادرش عاصم را که به نظر میدر ابتدا داستان، سالک يا مسا
همراهی سالک را تا رسيدن به عقل کلی يا عقل فعال ، نقش خرد و يا عقل نظری

کند. هادی الخير يمانی معرفی میپسران شيخ هادی ابن عنوان بهکند، و ملازمت می
اصل آسمانی  و يا همان« خداوندگار نوع»گوی ازلی از کهنال يا هدايتگر، همان



 155/  ...در سروده « غربت روح»اسطوره  یقيتطب یبررس ـــــــــــــــ1402بهارـ  70ـ ش  19س 

روح و فرشتۀ راهنما در مکتب گنوسی است که در مفهوم عقل فعال، طباع تام و 
شده و بنابر فلسفۀ سينوی،  بردهناماز آن  سهروردیدر نظام فکری  القدسروحيا 

او همان است که ( 428: 1390)کربن آيد. دهمين عقل در سلسلۀ عقول به شمار می
اند و نجات و رهايی نيز به يمن ۀ او پديد آمدهواسط بهجهان مادی و ارواح بشری 

گردد، اما هادی، خود نيز فرزند خير يا همان جد و نيای بزرگ وجود او ميسر می
خير و  عنوان بهاست که مطابق با تعابيری که در فلسفۀ افلاطونی از خداوند اعلی 

مقرب الهی جبرئيل دلالت الخير بر فرشتۀ رسد هادی ابننيک وجود دارد، به نظر می
: 1380)عباسی داکانی داشته باشد که نسبت ما با او همچون نسبت او با خداوند است. 

سالک و خود زمينی، همان بدين ترتيب در داستان از مواجهۀ غريب يا ( 122-121
 فرامحسوسبا عقل فعال و خود آسمانی، در ستيغ کوه که مرز ميان عالم محسوس و 

آيد که در آن، خداوندگار نوع برای فرزندش از اين حقيقت ان میاست سخن به مي
ای از نياکان که همان سلسلۀ ارواح گويد که ميان او و فرزند را، زنجيرهرازآلود می

   (428: 1390کربن ) ازلی و عقول نوافلاطونی هستند به يکديگر پيوند داده است.

 

  هاگسستن از حجاب

، تکثرات و هاحجابگسست از  درگروبت غربی، نجات و رهايی در داستان غر
تعلقاتی است که فراروی سالک و مسافر شرقی بوده و مانعی بر سر راه بازگشت 

جانب کوه قاف و الوهيت هستند. رويدادهايی که در جريان سفر به  جانب بهاو 
 هايی ازنمايند، رمزها و انگارهمنزلگاه پدر بر سالک و قهرمان داستان رخ می

های عالم ماده هستند که حايلی بر سر راه عروج تمناهای نفس و علائق و وابستگی
 زن، فرزند، دايه و خواهرشوند. موانعی همچون و بازگشت مسافر سالک شمرده می

که در کنار موضوعات ديگر داستان همچون چراغ، اژدها، کشتی نوح، ماهی، دريا، 
ديگر مضامين رمزی و سمبليک، همگی  و ومأجوج، و سِرِ عاد و ثمودکوه يأجوج

هايی هستند که شيخ در سياق داستان و در فواصل رخدادهای آن نمادها و استعاره
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گيرد تا بتواند پيام و مضمون اصلی داستان که سفر روح و غربت غربی به کار می
 (451ـ452: 1390)کربن ها انتقال دهد. است را از طريق آن

 

 سینا، سیمرغ کوه طور، کوه قاف، جبل

دست کنايه مفاهيمی از اين  ن و جبل سينا ودر تعاليم عرفانی، کوه طور، وادی ايم

هستند که جايگاه  هايی مقدس و متعالی در مشرق جغرافيايی عالم مثالاز مکان

النوع و پدر سالک که در حقيقت، نيای او و رب باشدمیعقول و انوار مجردۀ الهی 

شريف  ست نيز در آنجا سکونت دارد. اين کوه و اين مکانو خداوندگار انسانی ا

بوده و منزلگاه سيمرغ نيز در آن قرار دارد، مقصد « صومعۀ پدر»که درواقع همان 

غائی رهرو طريقت، و منتهای سلوک او در عالمی ورای عالم محسوسات  و هدف

 است. 

 

ها و )بررسی مشابهت قصة غربت غربیو  سرودة مرواريدتحلیل تطبیقی 

 ها(اختلاف

که در آن، مضامين هبوط، گنوسی است  راز و پررمزکهن و  داستان ،سرود مرواريد

بازگشت به مبدأ نخستين و و نيز  نجات و رستگاری، اسارت، فراموشی، بيداری

ی و تمثيلو ادبياتی  ی استعاریزبان اب وديدار با شاهد آسمانی، به زيباترين شيوه 

نيز، داستانی زيبا و رازگونه از شيخ اشراق  غربت غربیقصۀ . شده است بيانرمزی 

شناختی او است، اما ميان اين دو داستان و دو شيوۀ های معرفتو بازتابی از انديشه

ها هايی هست که در اين مجال به بررسی برخی از آنها و تفاوتانديشه، مشابهت

 پردازيم:می
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مشترک ميان اين دو داستان عرفانی ـ ترين آموزۀ مهم: آگاهیآموزة غربت (الف

ای فکری و فلسفی را بر عهده دارند، آموزۀ رمزی، که هر يک نمايندگی نحله

 آگاهی و ميل به بازگشت، رهايی و رستگاری است. غربت

و نيز سفر پسران هادی  سروده مرواريداين مضمون که در سفر شاهزاده در 

ته و حکايتی از دورافتادگی و هجران روح يافتجلیّ  غربت غربیالخير در قصۀ ابن

گشتگی و الوهی خويش را به تصوير کشيده است، از غربت و گماز گوهر اصيل

گويد. اينکه جوهری مينوی در نيز شوق بازگشت به خاستگاه متعالی آغازين می

گيرد و وی را میسرشت وجودی آدمی حضور دارد که بر جسمانيت او سبقت 

و مرکز ثقل هستی، به سفر و  صيل خويش، با خاستگاه الوهیدريافتن نسبت ا

دارد، اين همان روح درافتاده در سراچۀ ترکيب است سلوکی معنوی و باطنی وامی

-174: 1398)يوناس وجوی يافتن پيشينه و اصل الهی خويش است، که در جست

طنی را از اما اين غربت و دوری از مبدأ، سفر و سير و سلوکی درونی و با( 170

، در يک نظام دوری هر دو داستانسوی سالک و رهرو طريق به همراه دارد که در 

يکی سفر از باشد: میشامل دو مرحله  گردد وبندی میو نزولی ـ صعودی صورت

، و دوم سفر و بازگشت از جهان غرب مادیجهان به و هبوط  شرق روحانیعالم 

 غرب مادی به عالم شرق روحانی. 

اول که سفر روح از عالم شرقی و فراحسی به عالم محسوسات و در گام 

نيز مشترک است، روح  سهروردیمدرکات است و در هر دو حکايت گنوسی و 

ها و تعلقات عالم ماده، دچار پس از هبوط به جهان غربی ـ مادی، زير تأثير کشش

به وطن شرقی ـ روحانی و خاستگاه بازگشت خود فراموشی شده و شوق 

ماوراء، از مشرق  دمهرات و شهوداتی که الهام با اما ،دهداز دست میينش را نخست

جويد و میرا بازيش حقيقی خوو مأمن وطن خواند، عاقبت مبه خود فرامیاو را 
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معنا و ملکوت است قدم شرق جانب به  هغرب مادجهان دوم که سير از  در گام

 نهد. می

فراز رفتن از غرب به شرق، سالک  در مسير: آموزة بازگشت به جهان ماده (ب

گردد با تجربۀ بازگشت و رجعت به جهان ماده مواجه می غربت غربیطريق قصۀ 

سرودۀ کند و حال آنکه در که اورا وادار به بازگشتی دوباره به عالم خاکی می
سخنی از اين تجربۀ بازگشت در ميان نيست. در حقيقت تفاوت ميان دو  مرواريد

سرودۀ گنوسی شود که در گاه گنوسی و اشراقی، از آنجا آغاز میحکايت و دو ديد
وجوگر است، پس از يافتن جستروح که نماد و سمبلی از  هشاهزاد، مرواريد

 جانب بهمرواريد يا گوهر الوهی وجود خويش، از مصر يا همان جهان غربی مادی، 

انا تشرف به و به مقصد که هم کندصعود میروحانی عالم شرق سرزمين پدری يا 

آنکه بازگشتی دوباره به جهان رسد، بیبارگاه پدر يا اصل روحانی وجود است می

، فرزند هادی يا همان قصۀ غربت غربیدر کند. اين درحالی است که ماده را تجربه

نفس ناطقه، پس از وصول به مقصد شرقی و ديدار با پدر و پير روحانی، سفر 

کند و رجعتی دوباره به جهان ماده را تجربه می مجددی به عالم پديداری را آغاز

 ( 147-148: 1400)عابدی و شهبازی کند تا آنگاه که مرگ او را در ربايد. می

به ديگر بيان، در نظام فکری سهرودی که در عين وامداری از ميراث کهن 

ای عظيم از عرفان و تصوف اسلامی نوافلاطونی، گنوسی، هرمسی و ايرانی، بهره

آيد که در آن، سخن به ميان می« موت ارادی»ای به نام رخود دارد، از مقولهرا د

، خويشمرگ موعد حقيقی پيش از فرارسيدن نفس ناطقه يا همان سالک طريق، 

کند میپير راه و طباع تام آغاز  يیراهنما را باو درونی انفسی  یسيرو  ی مجددسفر

است  روازآن. اين بازگشت گرددیمبه جهان ناسوت بازاز عالم مجردات دوباره و 

ای کامل و تمام گونه ی مانده از زيست جهان ماده را بهجابههای که عارف، پيرايه

و جدايی روح از کالبد  مرگ حقيقیزمان با فرارسيدن از خويش زدوده و آنگاه 
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جسم، در کمال طهارت و معرفت، به رهايی و رستگاری نايل گردد. بر اين اساس، 

کند که تا زمان مقدر موت و تولدی ثانوی را آغاز میا بازگشت به دنيا، سالک ب

که پير  الغربة الغربیةاين عبارت قصه  (176: 1400)خليلی مرگ حقيقی نيز ادامه دارد. 

ناگزير به زندان غربی بازخواهی گشت و هنوز همۀ »فرمايد: خطاب به فرزند می

آن دارد که آدمی تا در کالبد تن استقرار دارد،  دلالت بر« ای...بند را از خود نيفکنده

آنگاه ميسر نزد پدر، ابدی و حيات جاودانی بازگشت درگير مبارزه با نفس است و 

حيات مادی او در هستی  زمان مقدرمرگ، آدمی را در خود فراگيرد و که  گرددمی

  به پايان خويش رسد.

، با سخن از غربت غربیستان آنچه در دا: گرانه الوهیتآموزة حضور مداخله (ج

اين بار تو را »شود و با اين جمله که بازگشت مجدد سالک به جهان ماده آغاز می

به ما بازرسی و به بهشت ما  گرباريدبازگشتن به دنيا ضروری است...، اما 

ۀ در عرصگردد، نشانی از حضور فعال و تأثيرگذارانۀ الوهيت بيان می« بازگردی...

و نيز تعامل بيشتر ميان انسان با خداوندگارش دارد. درحقيقت  آفرينش و هستی

 ـاسلامی سهروردی، خداوند اعلی،  قصه غربت غربیدر  و براساس مشرب عرفانی 

شود که در عين تعالی، رازآلودگی و تشخص وجودی منزه و يگانه دانسته می

گرا و بخشی خويش، نقشی عملنايافتگی، به دليل ويژگی آفرينشگری و هستی

ها برعهده دارد. اينکه خداوند گر و تأثيرگذار را در تمامی عرصهحضوری مداخله

نسبت به سرنوشت انسان و سلوک روحانی او در مسير تعالی، توجه ويژه دارد و 

کند، دارد، با او رفتار می هاتيعناو  هالطفکه با فرزندش  چونان پدری مهربان

ود را نسبت به سرنوشت فرزندش مسئول و متعهد حکايت از آن دارد که خداوند خ

داند و رشد و بالندگی بيشتر او را، حتی در عرصۀ حيات و تجربۀ زيستۀ زمينی می

و مادی او طالب است. اين در حالی است که در سرودۀ مرواريد و در تفکر 

گردد که در گرای گنوسی، خداوند وجودی برين و تعالی يافته ترسيم میثنوی
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ای از روح الوهی خود را در زيَد و در عين آنکه بارقهالوهيت خويش می قلمرو

آدمی به وديعه گذاشته است، اما حضور و نقشی کنشگرانه در امور هستی نداشته 

 (58: 1977)رودولف و عالم ماده را به دست صانع آن سپرده است. 

ن دو داستان، های مشترک ميااز ديگر مؤلفه: نگری شرقی ـ غربیآموزة جهان د(

نگری شرقی ـ غربی و جغرافيای عرفانی ـ تمثيلی است که براساس نوعی جهان

خورد و متافيزيکی از روح و انگارانه به هستی رقم میاندازی ثنوی و دوگانهچشم

است، چنانکه در هر دو نگرش گنوسی  دادهیجاماده و نور و ظلمت را در خود 

و  ناسوت عالم ندهينماغرب نيز  و الوهی، و عالم علوی ندهينما و اشراقی، شرق

شرقی ـ غربی و ثنويت نور و ظلمتی که ستيز نگری همان جهانجهان ماده است. 

دارد و آرمان حيات آدمی را، در نيل ، گردونۀ هستی را به حرکت وامیهاآنميان 

داند که در سايۀ نور معرفت و انکشاف به نجات و رهايی از ظلمتی محقق می

اما تفاوت کلی که در ديدگاه  (75: 1380)عباسی داکانی پذير است، نی امکاندرو

، سهروردیاين است که در جهان شناخت  سهروردی وانگارانۀ گنوسی دوگانه

تقابل شرق و غرب و نور و ظلمت، براساس ثنويت و دوآليسم بنيادين و 

ن علی در ورای خورد و به وجود دو بای که در گنوسی به چشم میشناسانههستی

انگاری و تعارض د. در نظر شيخ، اين دوگانهشوانجامد، مشاهده نمیم هستی میعال

ای تعارض نور و نبود آن و يا نور و فقدان نور در تجليات نور و ظلمت، گونه

گردد که در آن، دوری و بندی میزيرين و در مراتب فرودست خويش صورت

و موجب « ظلمت»هيت است که خود، موجد گسست از اصل و مبدأ نورانيت و الو

که نور صادره از نورالانوار، پس از جدايی از گردد، آنچنانتاريکی جهان ماده می

 رسد. مبدأ و طی مراتبی نزولی، به ظلمت و تاريکی می

 سرودۀ مرواريدی ميان هایخوانهماز ديگر : آموزة حضور پیر و راهنمای طريق (ه

ر پير و هدايتگر راه است که در اين سفر روحانی و در ، حضوقصۀ غربت غربیو 
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فرايند بازگشت روح به جايگاه نخستين خويش و نيز امر نجات و رستگاری، ياری 

پدر پادشاه و ، سرود مرواريددر قصۀ  پير راهو همراهی سالک را بر عهده دارد. 

 وجه که خيراليمانی است شيخ هادی ابن قصۀ غربت غربیدر ، و شاهزاده

است. اين اصل آسمانی که با تعابيری چون  در نام هادی متبلورآن  هدايتگری

فارقليط و پدر نور در مکاتب ، سالقدّروحی، و فرشتۀ راهنما، در افلاطون« نوس»

، جبرئيل، و نيالامروحشود و درسنت اسلامی، فرشتۀ وحی، گنوسی از آن ياد می

النور و يا پدر به تعبير فلوطين است شود، صادری از نوريا عقل فعال خوانده می

ها بخشی به آنی او پاسداری و نگاهبانی از نفوس انسانی، و آگاهیکارشيخوکه 

در نيل به رهايی و رستگاری است. در حقيقت روح يا نفس ناطقه قبل از عزيمت 

به عالم سفلی و کالبد خاکی، در عالم علوی منزل داشته و در سير نزولی، در قامت 

اکنون پس از وقوف و آگاهی از ( 430ـ431: 1374)شيمل مادی هبوط يافته است.  تن

کند و در اين ديدار، غربت غربی خويش، با اصل الهی و فرشتۀ راهنما ملاقات می

جانب  کوشد تا سالک را از وادی خودآگاهی و عقل جزئی، بهپير  روحانی می

های ی را از خطرات و سختیفراخودآگاهی و عقل کلی و باطنی سوق دهد و و

 ( 63: 1392پور )صفری و اسماعيل راه آگاه گرداند.

های بنيادين ميان اين دو داستان، ها و شباهتاز ديگر مؤلفه: بخشیآموزة آگاهی و(

عنوان آوا و پيامی  بخش و معرفتی آن است که بهمايۀ آگاهیمفهوم نامه و درون

ای پيغام بر به سالک استاد و از طريق پرندهبخش، از جانب پير باطنی و رهايی

مانند  آوا و نوايی درونی است و به رسد. همان پيک و سروشی غيبی که تجسدمی

کند، او را نسبت به ندای بيدارباشی از عالم نور، روح خفتۀ سالک را بيدار می

د را به يااش يا تبار معنویوطن نخستين سازد، حقيقت الوهی وجودش، آگاه می

در  (144ـ145: 1400)عابدی و شهبازی . خواندآزادی فرامی سوی آورد و او را بهاو می

آورد حقيقت نماد نامه، نوعی دانستگی و شهود باطنی را برای سالک به ارمغان می
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که حاصل آن معرفت و شناخت خويشتن خويش و اتحاد ميان من زمينی و من 

 (425: 1390)کربن متعالی و آسمانی است. 

ديگر نقطۀ تلاقی دو داستان تمثيلی، نگرش : گرايیآموزة رمزپردازی و اسطوره ز(

ها و کاربست اسطوره، رمز، تمثيل و پردازانۀ اين داستانرازگونه و اسطوره

های رمزی، درپی ارائۀ ها است. درحقيقت داستانپردازی در هر يک از آناستعاره

مرز جهان پديداری و محسوس عبور کرده  شناختی از هستی، ازهايی جهانروايت

وجوگری در گيرند تا  سالک را به جستو زبان اسطوره، نماد و مجاز را به کار می

جهانی فراسو و فرامادی وادارند. جهانی مثالين و پر رمز و راز که آنچه در عالم 

تا باشد که اينک صورت عينی و مادی يافته است، ای از آن میماده است، جلوه

سالک طريقت را به تفکر و تأمل فراخواند، اسرار و رموز هستی را، در قالب رمز 

 و اسطوره به او بنماياند و او را به تشرف و رازآموزی فراخواند.

 

 نتیجه

های مکاتب گنوسی و عرفان اسلامی، در سايۀ معرفت و آگاهی از جوهرۀ آموزه
از الوهيت است که در  جداشده اید که آدمی پارهشواين سرّ مکتوم خلاصه می

سفر هستی، به مغاک خاک درآمده و روزی نيز به منزلگاه آغازين خويش رجعت 
 روح مضمون غربت از کلی خواهد کرد و حياتی جاودانه خواهد يافت. اين درک

 انديشۀ مشترک مايۀعلوی و هبوط آن به جهان سفلی، بن عالم از دورافتادگی آن و
سرودۀ است که در دو داستان رمزی  سهروردیانی ـ اشراقی انديشۀ عرف و گنوسی
 يافته است. تجلیّ  الغربة الغربیة قصۀ و مرواريد

ای عرفانی ـ اين دو قطعۀ عرفانی زيبا و نمادين، در کليت خود بازتابی از تجربه
 ها، در پی ارائۀ روايتیها و استعارهرمزی را به تصوير کشيده و با به کارگيری انگاره

جانب تعالی و بالندگی هستند. از  جهان مادی آدمی و نيز سفر او به از زيست
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توان به آموزۀ غربت روح و فراموشی های مشترک ميان اين دو داستان، میمايهبن
صر نگری شرقی ـ غربی، حضور پير و راهنمای طريق، مفهوم نامه و عنآن، جهان

گرايی درهر دو ردازی و اسطورهموضوع رمزپ بخشی آن و نيزمعرفتی و آگاهی
های ديگری نيز همچون، داستان اشاره کرد. همچنين بعضی مؤلفه

های مشترک و وجود موانع، مخاطرات و سازیها و روايتپردازیشخصيت
های ساختاری بسيار گر شباهتبرد که حکايتتوان نام های سفر را نيز میدشواری

هايی چون بازگشت و تولد ثانوی، حضور آموزهميان اين دو طيف انديشه است. اما 
نگری غير ثنوی که در قصۀ غربت غربی گرانۀ الوهيت در هستی و جهانمداخله

 های ميان اين دو داستان است.بازتاب يافته است، از جمله تفاوت
های عرفانی شيخ اشراق و مکتب گنوسی، توان  گفت که ميان انديشهاکنون می

ی عرفانی هاجنبشو  هاانيجرونی و ژرف وجود دارد که تاريخ ای ارتباط درگونه
های گنوسی را به زند و اثرپذيری شيخ از انديشهآسيای غربی بر آن مهر تأييد می

ی اساسی و بنيادين ميان هااختلافوجود  رغمبهسازد. تأثيراتی که ذهن متبادر می
ی ميان شناختاصر معرفتعنفلسفۀ گنوسی و اشراقی، از درهم تنيدگی و پيوستگی 

 گويد. ، در طول دورانی بيش از هزار سال میهاآن
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 .. قم: دانشگاه اديان و مذاهب1کوچکی ميبدی و حميد هاشمی کهندانی. چ
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 یمدر سراسطورة اسلا نیاسکندر ذوالقرن یریگشکل یهانهیزم
 *** آذر ـ اسماعیل **بهمن نامور مطلقـ  *جواد هداوند

تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،يواحد علوم و تحق ،یفارس اتيرشته زبان و ادب یتخصص یدکتر یدانشجو
 یفارس اتيگروه زبان و ادب اريـ دانش رانيتهران، ا ،یبهشت ديگروه زبان فرانسه، دانشگاه شه اريـ دانش رانيا

  رانيتهران، ا قاتيواحد علوم و تحق ینشگاه آزاد اسلامدا
 هچکید

است که در سه حوزۀ  رانيو فرهنگ ا خيتار یااسطوره یالگوها نيترو مبهم نيتراسکندر از مهم تيروا
مواجه  یاگسترده راتيي)سراسطوره( با تغی معرفتکلان اناتيجر ريتأث تحت یو اسلام یرانيا ،یوناني

 رياز اساط تنبا وام گرف ،یدر سراسطورۀ اسلام ريگرفته است. کارکرد اساط یديشده و شکل جد
 یکارآمد فرهنگ یهایاز استراتژ ینيد یهاو آموزه ميمفاه دييو تأ نييبه منظور تب ديجد یهانيسرزم

 ،یاسلامشياعراب دورۀ پ یرياساط یکه فقر باورها و الگوها دهدیپژوهش نشان م جيمسلمانان است. نتا
 زيو ن یسميدوم هلن انيامواج جر شيدايو پ نينخست یهانهضت ترجمه در سده یريگشکل

فراهم آورد و در اندک  ،یابيتيهو نيا یلازم را برا یهانهينهفته در رفتار اسکندر، زم یوارگاسطوره
اگرچه در آغاز اسطورۀ اسکندر، . وامديگرد یمعرف نياسکندر با عنوان ذوالقرن ،یقرآن ريدر تفاس یمدتّ

گرفت و به  یخاص یهایژگيآرام، وآرام یول تنداش یناب و خالص یسازمفهوم ،یسراسطورۀ اسلام
 ،یراتييهرچند با تغ د؛يو مستقل رس زيمتما یبه مفهوم یانيدر قرون م ،یعموماً مذهب یهاواسطۀ رمزگان

ـ  یليژوهش حاضر با روش تحلاست. پ افتهيتاکنون تداوم  یغالب در اسکندرشناس کرديبه عنوان رو
توجهّ مسلمانان به موضوع  یاصل یهانهيبه موضوع، زم یمضمون یو نگاه یکاوو سراسطوره یقيتطب

و  یبررس «یسراسطورۀ اسلام»داستان را در قالب  نيا ديجد یبندمؤثر در صورت یرهاياسکندر و متغ
 .دينمایم نييتب

 .ري. اعراب. کارکرد اساط نيذوالقرن . اسکندر .یسراسطوره اسلام :کلیدواژه
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 مقدمه

ها را نضج ها هستند و هويت آنملتّ جمعی ناخودآگاه ضمير ها نمايانگراسطوره
های عميقی دهند. اسطوره، مفهومی چندبعدی و چندمعنايی است که رگهو قوام می

يی غالب، قابل تحليل و بوم فرهنگی و سپهر معنااز آن به اقتضای زمان، زيست
 آثار در و هاستآن بينامتنيتی ماهيت ها،اسطوره اختصاصات از بررسی است. يکی

 واکاوی و بررسی. شوندمی بندیصورت و بازخوانی تاريخی، مختلف ادوار متون و
 مختلف هایدوره در هااسطوره کارکرد و نقش یکننده تعيين عوامل يا عامل

 هادانش ساير و شناسیزبان فرهنگی، ادبی، مطالعات در يیبالا اهميت تاريخی از
 گيری يا تغييرشکل موجب که کلان معرفتی واحدهای اين. است برخوردار

 بزرگ انديشمندان بحث و پژوهش بنيان و مايه شوند،می معرفت بندیصورت
 1زمان يا دوران روح را جريان اين هگل. است گرفته قرار عرصه اين در جهان

کند که بر را مطرح می« 3اقليم عقيده»موضوع  2هدوايت( 1387:101)احمدی نامد.می
موجب تحول در علوم مدرن و جريانات  ،نيّمع یادوره یفکر یفضااساس آن 

 اين 4فوکو ميشل (536ـ537: 1973)ر.ک. روتنزترايش  .گرددبنيادی فکری آن دوره می
بندی دانايی در هريک فت و صورتمعر جايیجابه موجب و 5«اپيستمه» را مفهوم

 حوضچه» اين مفهوم را 6دوران ژيلبر (1389:53)مرکيور  .دانسته است از ادوار تاريخی
 بر و شودمی انجام آن تأثيرتحت معرفت، جديد بندیصورت نامد کهمی 7«معنايی
 خاصیّ زمانی مقطع در جامعه يک ایاسطوره بافت و اسطوره تحليل آن اساس
و  یو چارچوب فکر چيره یالگو 8کوهن توماس. گيردمی قرار سیبرر مورد

کند. می معرفی و تبيين 9«پارادايم» مبحث تحت ی جامعه در يک دوره رافرهنگ
 ها اگرچه ممکن است رمزگان مشترکی داشته باشند، اماّپارادايم (76:1387)کوهن 
 را معرفتی بزرگ واحدهای اين نامورمطلق. هستند معارض و ناسازگار رقيب،

 خود، تأثير تحت را هااسطورهخرده و هامنظومه تواندمی که نامدمی «سراسطوره»

                                                           

1. Zeitgeist  )Geist der Zeiten(  2. Alfred North Whitehead 

3. Climate of opinion   4. Michel Foucault 
5. Episteme    6. Gilbert Durand 

7. Bassin Sémantique   8. Thomas Samuel Kuhn 

9. Paradigm 
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بر اين اساس، اساطير در يک جامعه به تنهايی ( 583:1397مطلق  )نامور .نمايد هدايت
های گيرند بلکه به دليل ويژگی اجتماعی خود، با خانوادهو در خلأ شکل نمی

ی يکی از ارکان مهمّ نظريه« ایمنظومه اسطوره»د. کوچک و بزرگ در ارتباطن
های آيد که دارای يک قطب و محور است و حلقهسراسطوره به شمار می

 نظريات اساسکنند. ای جايگاه خود را نسبت به آن تعريف و مشخص میاسطوره
 يک بر هاآن ابتنای و دارد اقتدارگرايانه رويکردی زمينه اين در شده مطرح جهانی

 نظريه. گيرندمی شکل متوالی صورت به که است چيره و غالب الگوی يا ارادايمپ
 بودن تکثرگرايانه بر تأکيد و ايران فرهنگی اقتضائات و هوا و حال با «سراسطوره»

 در را هااسطوره و روايات هويت و هژمونی تا کوشدمی بزرگ، معرفتی واحدهای
 جاری روابط نقش حاکميت و بررسی هب و کند تبيين و تحليل هنری و ادبی آثار
 نظريه از گيریبهره با. بپردازد هااسطوره پردازش و گيریشکل در سراسطوره ميان

 برخورد از متأثر تحولات و تغيير و فرهنگ و دوره يک به کلان نگاه سراسطوره،
های ای از اسطورهسراسطوره، مجموعه» .دشومی ممکن هاسراسطوره ساير تعامل يا
گيرد که تفکر، های اصلی و مهمیّ را دربرمیچنين ويژگیوچک و بزرگ، همک

« .کنندها را در يک جامعه مشخص میفرهنگ و روح يک زمان يا بخشی مهم از آن
بندی با خاستگاه بر اين اساس سراسطوره يک نوع بوطيقا يا تقسيم»( 583همان: )

از عوامل و عناصر با تأکيد بر هم پيوسته ای برای مطالعه يک مجموعه بهاسطوره
های بزرگ درباره تحولات اسطوره است که در کليت خود پاسخی به پرسش

 و مطالعه سير در (584:1397مطلق )نامور«. شودها محسوب میگسترده در فرهنگ
 هاتفاوت با ايرانی فرهنگ در مقدونی اسکندر ادبی و تاريخی هایروايت خوانش

يک چارچوب  حاکميت و غلبه یهستيم که نتيجه رووبهر ایگسترده تغييرات و
 بررسی. است تاريخی مختلف ادوار در کلان، معرفتی بخش و واحدهایفکری نظام

 به تواندمی چندبيانی، و چندصدايی اين در تاريخی و فرهنگی تحولات تحليل و
 هاینهدلايل و زمي. سازد تبيين را تربزرگ معرفتی واحدهای تأثير و نقش خوبی
 تقابلی در داستان اسکندر، بين و نگاه متفاوت و گاه تعارضی اين گيریشکل اصلی

 حاکم اجتماعی و فرهنگی کلان جريانات و اسلامی ايرانی و يونانی، هایفرهنگ
 . است تحقيق اين یمسئله ترينمهم فرايند اين بر
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

ها را ينی هستند که تاريخ و هويت ملتّبوم ذهنی و دنيای نمادها، زيستاسطوره
های و تحليل اساطير امکان بررسی ارتباط و تعامل ميان فرهنگ سازند. مطالعهمی

آورد. های خاص يا مشترک را فراهم میمختلف و نوع پاسخ به شرايط و موقعيت
در بطن جوامع نهفته است و به صورتی پيوسته، موجب  نمودهای قدرت اسطوره

شود. از دهی آثار ادبی و هنری در ادوار مختلف تاريخی میی و جهتگيرشکل
های چيرگی يک الگوی رو مطالعۀ درست، تحليل چارچوب و شناخت زمينهاين

های مختلف تاريخی، بسيار مهم است فرهنگی در نگارش و خلق آثار ادبی در دوره
ه را در دوران معاصر بينی و مواجهه آگاهانه با جريانات فرهنگی مشابو امکان پيش

کند. تاکنون تحقيقات متعددی در زمينۀ اقدامات اسکندر مقدونی و تحليل فراهم می
متنيتی بين دو يا ها انجام شده که عموماً به تطبيق و يا تحليل روابط بينااسکندرنامه

غالب و واحدهای بزرگ و  1چند اثر محدود شده، امّا مطالعه و بررسی اپيستمۀ
کاوی( به شکل عام در مطالعۀ اساطير، کمتر مورد توجّه تی )سراسطورهشناخکلان

های مؤثر در زمينه و 2بوده است. اين پژوهش به مطالعه و بررسی گفتمان، هژمونی
گيری مبانی نظری اسطورۀ اسکندر در سراسطورۀ اسلامی و روابط آن با ساير شکل

اسلامی نسبت به موضوع اسکندر،  پردازد. سراسطورۀويژه يونان میها بهسراسطوره
تأثير و تعامل با نگاه خالص و پايداری ندارد و در ادوار مختلف اسلامی و تحت

 خوش تغييراتی شده است.های اصلی يا فرعی، دستساير سراسطوره

 

 روش و سؤال پژوهش

های حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهيت، در زمرۀ پژوهش پژوهش
کاوی استوار است بر روش سراسطورهاين مقاله گيرد. حليلی جای میتوصيفی ـ ت

 که علاوه بر رويکرد توصيفی، نگاهی مضمونی و تطبيقی نيز به موضوع دارد.

                                                           

1. Episteme     2. Hegemony 
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 تحليل و ادراکعمدتاً متکی به اسناد و مدارک و فاقد جنبه آماری و  پژوهش حاضر
متنی توجهّ برونعوامل علاوه بر مطالعه و تحليل متن، به عناصر و است و  عقلانی

شود. اين پژوهش بر آن است تا ضمن تبيين وضعيت و نسبت موضوع با می
گيری ها در شکلسراسطورۀ اسلامی، به مباحث گفتمانی و تأثير ساير سراسطوره

ويژه جامعه و زمينۀ تحولات متن بهموضوع بپردازد. بررسی و واکاوی عوامل برون
ها با بافت فرهنگی ای در متون و ارتباط آناسطوره فرهنگی، بررسی گفتمان عناصر

 گيرد. ای مورد توجّه و بررسی قرار میهای اسطورهو نيز رمزگشايی از رمزگان
 های ذيل است:گويی به پرسشپژوهش حاضر در پی پاسخ

 های اصلی اقبال مسلمانان به داستان اسکندر چيست؟دلايل و زمينه (1
های نخستين اسلامی، ا روايت اسکندر در سدهبر اساس کدام متغيره (2

 بندی جديدی يافته است؟صورت
ی اسلامی چگونه گيری تغييرات داستان اسکندر در سراسطورهروند شکل (3

 است؟

 

 پیشینه پژوهش

 هااسکندر، کتاب زندگی و اقدامات مختلف وجوه بررسی و روايت، تحليل زمينۀ در
 با پيوند در که آثاری ترينمهم است. از درآمده ريرتح رشته به فراوانی هایمقاله و

 نوشته «ايران ادبيات و اسکندر» شده، نوشته فارسی ادبيات در اسکندر موضوع
 وجوه مشروح، ایگونه به کوشيده است اثر اين در است. نويسنده (1364صفوی )
کند.  مقايسهنظامی  اسکندرنامهبا  را افتراق ميان اسکندر از نگاه فردوسی و اشتراک

 نوشته «مقدونی اسکندر»(، 1373) 1رنولت نوشته «ايرانی پسر» هايی نظيرکتاب
 واقعی سرگذشت بيان بيشتر به ،3از بويس «گجسته اسکندر ازپس»( و 1384) 2لمب

 اشارات و تاريخی روايات بر مبتنی هاآن مطالب عمدۀ و پردازندمی اسکندر
دستۀ . ندارند تأملیّ قابل و جديد نکته حيث اين از و است متقدم نويسندگان

                                                           

1. Mary Renault    2. Harold Albert Lamb 
3. Mary Boyce 
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 با پردازند واسکندر می به ذوالقرنين ديگری از منابع به موضوع انتساب شخصيت
دينی به ردّ اين انتساب و تلاش جهت  و های تاريخینشانه تحليل و آوریجمع

 و القرنينذی شخصيت يگانگی بر تأکيدی»پردازند. اثبات مصاديق ديگر می
 (1384آزاد ) ابوالکلام نوشته «کبير کوروش» (،1383توانگرزمين ) وشتهن «کوروش
پژوهشی » هستند. افزون بر آن، از اين جمله فرخزاد از «دروغ به کارنامه»و حتی 

« وجوی ذوالقرنيندر جست»از ستاری و « گمش و افسانه اسکندرگيل ۀدر اسطور
اسکندر با ساير اساطير  های داستاننيز به بررسی همانندی (1397از روحی )

 پردازند.می گمش و کوروشچون گيلهم
 «هرودوت تاريخ» (، جلدچهارم1380) «پلوتارخ روايت به يونانيان و ايرانيان»
 نوشته «ايران امپراطوری»(، 1376برزا) و ويلکن نوشته «مقدونی اسکندر»(، 1384)

 «هخامنشی امپراطوری» (،1391پيرنيا ) نوشته «باستان ايران» (،1394ناردو ) دان
 (،1379اومستد ) نوشته «هخامنشيان شاهنشاهی تاريخ» (،1387برايان ) نوشته

 و تاريخی وقايع ذکر ( و... نيز به1364ساويل ) نوشته «مقدونی اسکندر تاريخ»
شوند. مقالات منتشر شده در می محدود اسکندر رفتار زندگانی و از هايیبخش

ها، به معرفی متنای با استناد به پيشل بررسی است. دستهاين زمينه در سه گروه قاب
ها و کنند تا زمينهاند و تلاش میهای اسکندر پرداختهو تبيين شخصيت و ويژگی

ها را بررسی يابی اين داستان به آثار بزرگ و فاخر ادبی و تاريخی و تفاوتمسير راه
، فيروزمندی و «تا جذب اسکندر از هجوم»(، در مقالۀ 1390کنند. اميدسالار )

، اروجی «از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنين»(، در مقالۀ 1391ديگران )
عزتی و ديگران ، «از اسکندر غاصب تا اسکندر ذوالقرنين»(، در مقالۀ 1393)
 در پيامبری، تا کشورگشايی از اسکندر، شخصيتّ تحولّ سير بررسی» (،1398)

های تصوير اسکندر در اسکندرنامه»(، در مقالۀ 1393، ساوثگيت )«نظامی شرفنامۀ
« دارهای موجسيمای اسکندر در آيينه»(، 1389پور )، حسام«فارسی دورۀ اسلامی

. گروه ديگر مقالات به بررسی روابط بينامتنی ميان آثار ادبی و هستند از اين جمله
ها بررسی ويژگی ديگر اختصاص دارند و عموماً بهتاريخی و تأثيرپذيری آنان از يک

ويژه دو و اختصاصات اسکندر و بيان وجوه افتراق و اشتراک ميان چند اثر ادبی به
(، 1391فاطمی و همکاران )اند. مهم فردوسی و نظامی معطوف شده اسکندرنامه
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، «فردوسی و مقفّعابن گزارش دو در دارا و اسکندر داستان روايت بررسی»در مقالۀ 
 اسکندر»(، در مقالۀ 1338ی )وانيک، «نظامی ايران، اسکندر،» ۀ(، در مقال1383کرمی )

گيری چهرۀ اسکندر شکل» (، در مقالۀ 1392، رنجبر و ابراهيمی )«فارسی ادب در
نگاهی به اسکندرنامه »(، 1382آزادانی )، کهدويی و نصر«در حافظه تاريخی ايرانيان

ادبی و تاريخی و تأثيرپذيری به بررسی روابط بينامتنی ميان آثار « منظوم و منثور
اند. دستۀ سوم مقالات به موضوع ذوالقرنين اختصاص ديگر پرداختهآنان از يک

کنند با ابتنای بر آيات قرآنی، متون و تفاسير اسلامی و روايات دارند و تلاش می
پرست يزدانساير اديان، مصداق تاريخی ديگری برای ذوالقرنين معرفی کنند. 

(، در مقالۀ 1380، نيری )«ذوالقرنين يا کوروش در متون مذهبی»الۀ (، در مق1386)
مراد از سبب به ( »1399، ميری و همکاران )«ذوالقرنين در ميان نور و ظلمت»

 دو تطبيقی بررسی»(، در مقاله 1393، گرجی )«عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنين

(، در 1388ر )رنجب، حسنی«ذوالقرنين و ای ـ تاريخی کيخسروشخصيت اسطوره
قرآن با داستان ذوالقرنين در  شاهنامهای داستان اسکندر در بررسی مقايسه»مقالۀ 
تنها به « هاذوالقرنين در تقابل انديشه»(، در مقالۀ 1397) دهقانی و محمدی، «مجيد

(، در 1397بهمن نامورمطلق ) اند.پرداخته نيذوالقرن یخيتار هایمصداق بررسی
 و ایاسطوره هاینظريه ترينمهم توضيح و شرح به «شناسیاسطوره بر درآمدی»

 «متنـ  اسطوره» و «سراسطوره» نظريۀ پردازد و دومی پژوهشیاسطوره رويکردهای
 «ايرانی فرهنگ در عشق کاویاسطوره» ( در1398کند؛ همچنين همو )را ارائه می

 بندیصورت در هاسراسطوره تأثير و نقش و عشق موضوع کاویاسطوره به نيز
 پرداخته که عاشقانه در فرهنگ ايرانی هایداستان محتوايی تغييرات و جديد
 اسکندر ايرانی همسر روشنک، داستان کاویکتاب، اسطوره اين بخش ترينمرتبط

 .مقدونی، با پژوهش مرتبط است
های انجام شده، محور اصلی اين پژوهش مطالعه و بررسی با عنايت به پژوهش 

ها و دلايل اصلی اقبال و پرورش داستان اسکندر در سراسطورۀ اسلامی و زمينه
های ها و به مطالعه جريانات معرفتی و چارچوبتأثيرپذيری آن از ساير سراسطوره

شناختی مسلط در سراسطورۀ اسلامی است. بخش ديگری از ادبيات اين پژوهش 
 کاوی است. سراسطوره به عنوان زيربنای مشترک در حوزۀ
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 گذری بر وضعیت فرهنگی و اساطیر عرب پیش از اسلام

پندار و زندگی اعراب پيش از اسلام، همانند بسياری از اقوام بشری، آميخته به 
آن، از بخش  و خيالی گراوهمدهد که بخش است و مطالعات نشان می تيواقع
و سبک  های کيهانی، مذهبی و آيينی، رنگتر است. آنان با اسطورهپررنگ ،گراواقع

پرستی محور اصلی و آيينی اقوام عرب است و کردند. بتزندگيشان را تعيين می
و « اعراب البائده»پرستش ارواح و مظاهر طبيعت به عنوان رويکرد مشترک در بين 

موجب رواج اديان متفاوت و تعدد خدايان شده بود. اعراب تنها به « اعراب الباقيه»
کردند و دامنۀ باورهای آنان به ماوراءالطبيعه پرستش موجودات طبيعی اکتفا نمی

وقوع  نيز کشيده شده بود؛ پرستش جن، فرشتگان، غول و... بسيار رايج بود.
های طبيعی و عموماً سماوی مانند کواکب و انجم، بادها و ابرها، رعد، باران، پديده

ت و با داد، جنبۀ قداست داشماه و خورشيد و هر آنچه بين زمين و آسمان رخ می
 که داشت به خاطر بايد»نويسد: می 1شد. اسميتای تقديس میآيين و مناسک ويژه

 خدا بين فيزيکی ارتباط مستقيماً که بود نوعی از مقدسّات همه در عبادت اشکال
 کرد،می زندگی مقدسّ ستون يا درخت يا چشمه يک در وی که را مقدسّ مکان و

خدا در سنگ يا »کند: ی ديگری عنوان میيا در جا (65: 1995)« کرد.می اشاره
برخی از قبايل عرب، برای طلب باران، آيين و  (75)همان:« درخت حضور داشت.

به در کتابش  ی نيزلوسأ (238: 1938)ر.ک. لامنس  کردند.مناسک خاصی را اجرا می
ها برای طلب باران در زمانی که زمين خشک هايی از عادات و آداب عربنشانه

( در مجموع، پس از 301:1340. )کرده است کرد، اشارهآسمان بخيلی میبود و 
توان مطالعه و بررسی اساطير برجای ماندۀ متعلق به اقوام عرب پيش از اسلام، می

نتيجه گرفت که اسطوره نزد آنان متناسب با شرايط ساده و محدود که تابع عناصر 
ها را در زمرۀ آن محيطی و جغرافيايی است، شکل گرفته و شايد بتوان

الأوايل و توجيه و توضيح اسطوره گاهی تبيين»ها جای داد. الأوايلتبيين
اسطوره بايد شکلی »نويسد: شميسا در ادامه می (50:1397 )شميسا« هاست.پديده

داستانی داشته باشد و در آن قهرمانی باشد مثلاً يکی از ايزدان يا رجال بزرگ 

                                                           

1. Smith 
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های باستانی اساطيری يا کوششنه بايد به آن مطلب شبهاساطيری يا فراتاريخی وگر
فرهنگ اساطير اعراب عجينه نيز در ( 51 :1397شميسا)«. در توضيحات علمی گفت

های ، آورده است که اعراب قبل از اسلام، برخی عناصر طبيعی مانند مجسمهجاهلی
نات را ها، آتش و يا برخی حيواها و بعضی مظاهر طبيعت مانند آبسنگی، بت
چنين برای برخی امور ماوراءالطبيعه مانند اجنه، دانستند. آنان هممقدس می

ای قائل بودند و اين چندان دور از فرشتگان، شياطين، غيلان و سعالی جايگاه ويژه
ذهن نيست، چراکه بين تأثير و ارتباط از طريق رؤياها و خيالات و خرافات مواردی 

ر اين اساطير موجودات ماوراءالطبيعه و خيالی و برخی د( 7:1944)عجينه يافتند. می
 اند.حيوانات نقش اصلی را داشته

 

 های نخستین اسلامیوضعیت فرهنگی ايران در سده

ميان ايرانيان با اعراب مسلمان از زمان ظهور اسلام آغاز  هر چند تقابل و درگيری
های يزدگرد سوم و سال شده بود، امّا در دوران ابوبکر شدّت يافت و تا زمان قتل

از اين زمان تا حدود ( 31:1349)اشپولر پس از آن به صورت مستقيم ادامه داشت. 
يک دهه بعد، شهرهای ديگر ايران يکی پس از ديگری به تسخير لشکر اعراب 

دردسر، موجب فتح سريع بسياری از درآمد. اگرچه اين روند نسبتاً آرام و کم
دو دهه شد و دين اسلام رسماً وارد ايران شد، اماّ  شهرهای ايران در طول يک تا

ها و در ادامه و با ايجاد تبعيض و گاه تحقير غيراعراب توسط امويان، مقاومت
توان به نهضت شعوبيه و جريانات مشابه هايی با اعراب شکل گرفت که میمخالفت

ديت برای محدو ها، تحقير و اعمالتقابل فرهنگ اشاره کرد. در اين دورۀ چالش
کارگران زردتشتی نيز که )با آتش و آب و خاک سر و کار »... زرتشتيان بيشتر بود: 

گشتند، آزادی خود را از اين فشار داشتند( به عنوان نجس مورد تحقير واقع می
اين دوران مجالی برای عرضۀ تفکرات  (249همان: )« ديدند.روحی در قبول اسلام می

ها ان فراهم نکرد و نشان کفر و الحاد، بسياری از آيينو باورهای دينی غيرمسلمان
 و باورها را در زير سايه برد. 
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آورد. ترين و اثرگذارترين دورۀ اسلامی به شمار توان مهمسدۀ سوم هجری را می
های فرهنگی ايرانی و اسلامی بود. اين دوره نتيجۀ دو سده مواجهه و تلاقی نظام

سوم در بلاد اسلامی، بحران هويت و تنوع فرهنگی های مهمّ سدۀ يکی از ويژگی
زمان با اقبال مسلمانان به ترجمۀ آثار يونانيان راه را برای است. بحران هويت هم

گيری و عرضۀ دوبارۀ فرهنگ هلنيسمی هموار کرد. علاوه بر ايران، اين جريان شکل
شد. بديهی میدر بغداد به عنوان کانون خلافت مسلمين نيز با شدّت بيشتر ديده 

ها فرهنگ، دار سدهاست در ايران با وجود ساکنان بومی و اقوام کهن که ميراث
تمدن و تنوع فرهنگی هستند، ورود دين نوظهور اسلام، شرايط متفاوتی را پديد 

های متعدد، گيری محافل و مناظرات علمی و مذهبی و ايجاد نحلهآورد. شکلمی
که بسياری از بزرگان و حتی امامان از ظرفيت اين برآيند اين شرايط است تا آنجا 

 یعبارت آنچه در قم و به»مناظرات در جهت تبليغ و نشر دين اسلام بهره گرفتند. 
فرهنگ نسبت به تمدن  ریيفراگ ،اتفاق افتاد رانياز ا یهای بزرگتر در بخشعيوس
توان دينی میهای معروف اين مباحثات و مجادلات از نمونه( 10:1384)پاک « .بود

به مناظرۀ ميان مسلمانان با مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان در مرو اشاره کرد که در 
تقابل زرتشتيان ( 245: 1، ج1349)ر.ک. اشپولر د.و با دستور مأمون انجام ش 817سال 

ها وجود داشت که در نهايت منجر به در برخی شهرهای ايران تا سالو مسلمانان 
 (11:1384)پاک . شد یو فرهنگ عرب یرانيو تمدن ا فرهنگان برقراری نسبتی مي
يابی مسلمانان به اروپا و های مهم علمی و فرهنگی اين سده، راهاز ديگر شاخصه

های آنان بود که تأثير زيادی بر جريان و نهضت علمی آشنايی با آثار و انديشه
رهنگی مسلمانان وفتوان آن را نقطۀ عطفی در غنای علمیمسلمانان داشت و می

ها و ابهامات انديشمندان و بزرگان گويی به پرسشدانست. چگونگی پاسخ
های ميزبان، به چالش بزرگی های فتح شده و مواجهه با اديان سرزمينسرزمين

برای مسلمانان تبديل شد و زمينۀ ايجاد مباحث جديدی را در سپهر فرهنگی اسلام 
از عناصر و اجزای متناقض و مخالف نيز به وجود آورد تا آنجا که حتی برخی 

بندی موضوعات اثرگذار شدند. در اين فرصت طرح و بازآرايی يافتند و در صورت
ميان، تأثيرپذيری اعراب از ميراث فرهنگی يونانيان قابل توجّه است. در همين 

ها و عقايد تلاقى انديشه کانون عباسيان، خلافت دوران، بغداد به عنوان پايتخت
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نهضت ترجمه، درهای جديدی از دانش را  لف فرهنگی و مذهبی بود و ايجادمخت
های يونانيان های اسلامی گشود. آشنايی مسلمانان با انديشهی انديشهدر حوزه

های ايرانی، سريانی و حتی هندی در ها و فلسفهويژه ارسطو، آشنايی با انديشهبه
اتب مختلف کلامی موجب رشد دانش ها و مکها، نحلهکنار پاگرفتن و نضج انديشه

 نويسد: خلدون در اين زمينه میويژه بلاغت شد. ابنبه
ها آگاهی يافتند و شيفتگی آنان به کاميابی ها را خواندند و بر مطالب آنمسلمانان آن»

گاه پس از چندی دوران مأمون در رسيد و چون بر بقيه آن علوم فزونی گرفت آن
شه خويش ساخته بود، شيفتگی بسياری به علوم نشان وی خود کسب دانش را پي

های طبيعی برانگيخته شد و هيئتی از نمايندگان خويش داد و اشتياق او به دانشمی
فرستاد تا به استخراج و استنساخ علوم يونانيان « آسيای صغير»را نزد پادشاهان روم 

ها نيز گسيل کرد. آن ها گروهی از مترجمان رابه خط عربی قيام کنند و در زمره آن
« ها را فرا گرفتند و چيزی فرونگذاشتند.از آن علوم گرد آوردند و بکمال آن

 ( 1004:1382خلدون )ابن
اين جريان در خصوص تأثيرگذاری آثار و عقايد يونانيان بر موضوع اسکندر و 

 بندی جديدی از اين داستان نزد مسلمانان حائز اهميت است. عباسيانايجاد صورت
نيز که پس از امويان، همين مسير را پيمودند، به دليل تساهل بيشتر با فرهنگ ملل 

گرايی، زمينۀ نقل و ترجمۀ مغلوب و دور شدن از تعصبات دوران جاهليت و عرب
 (29: 1384)ولايتی  دانش و معارف ساير ملل را به فرهنگ اسلامی هموارتر کردند.

توجّه عباسيان بود و به پشتوانۀ همين های مورد ترين بخششعر و ادب از مهم
ها و باورهای اساطيری و کهن به فرهنگ اسلامی باز اقبال، راه برای ورود انديشه

 دانشمندان با خلفا نيکوکاری اسلامی در اين عهد تمدن توسعۀ علل از شد. يکی
گيری جريانات شکل( 582: 1372)زيدان غيرمسلمان در راه ترجمه و نقل علوم است. 

های های نخستين اسلامی حاصل تلاقی عقايد و انديشهعلمی و فرهنگی در سده
گويی به ملل تحت حاکميت اسلام و ضعف دانش اعراب جهت مقابله و پاسخ

هايی که واقعيت دارد اين است که بيشتر دانشوران ملت از گفتنی»مسائل بود. 
ز در موارد نادری غير جهای عقلی به اسلام، خواه در علوم شرعی و چه در دانش

عربند... و سبب آن اين است که در آغاز ظهور اين مذهب به مقتضای احوال 
«. نشينی در ميان ملت اسلام دانش و صناعتی وجود نداشتسادگی و باديه

و تلاش خلفای  (1)در اين اثنا ورود موج دوم جريان هلنيستی( 1382:330خلدون )ابن
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مۀ دانش يونان باستان، به تلاطم فرهنگی انجاميد اموی و عباسی برای نقل و ترج
و خاستگاه برخی عقايد و باورهای  ها تسری يافت. سرچشمهکه به تمامی حوزه

وجو ها و تعاملات فرهنگی جستمسلمانان دربارۀ اسکندر را بايد در اين ترجمه
شخصيت  گيریها و متون، منجر به شکلکرد. باورهايی که در امتزاج با ساير آگاهی

ها شد. در واقع برخورد و اختلاط فرهنگی با فردی در اسکندرنامهمنحصر به 
ها ها فرهنگ و تمدن را داشتند، نسبتی پايدار ميان فرهنگغيراعراب که تجربۀ قرن

 ايجاد کرد. 
آنچه بيش از همه در فراهم آوردن شرايط اين حرکت اهمّيت داشت فتوح مسلمانان »

هايی از امپراتوری روم آنان بر سراسر قلمرو ساسانيان و بخشويژه استيلای و به
ها هر يک فرهنگ و تمدنی ديرپا داشتند، افزون بر آن که شرقی بود. اين سرزمين

مآبی نيز در ی قبل از اين، با لشکرکشی اسکندر مقدونی، کم و بيش يونانیدر هزاره
ای ی مغلوب، قلمرو يکپارچههاميانشان رسوخ کرده بود. فاتحان مسلمان از سرزمين

مآبان دور و نزديک نيز مبادله و مشارکت ها با يونانیساختند و در کنار ديگر فرهنگ
 ( 29:1384)ولايتی« فرهنگی جديدی را تجربه کردند.

ذکر  قرآنهايی که در های نخستين اسلامی بسياری از حکايات و داستاندر سده
لغان قرار گرفت. از آنجا که در بسياری از اين شده بود، مورد استناد و استفادۀ مب

پردازان وجود داشت، راه برای ورود قصه قرآنموارد جزئيات و اطلاعات اندکی در 
و دخل و تصرّف در محتوا باز شد و بسياری از مردم ممالک فتح شده، در ايجاد 
پيوندهای فرهنگی با دين جديد کوشيدند و شايد اعراب نيز به جهت بسط و 

ميل نبودند. اساساً ورود يک دين و فرهنگ سترش اسلام، بدين موضوع چندان بیگ
های مختلف شد و مسلمانان زمين، موجب کنجکاوی و طرح پرسشجديد به ايران

های مفسرين استفاده کنند، اماّ در بسياری از موارد تلاش کردند برای پاسخ از نوشته
زمين، تخيّل و يا باورهای اساطيری ايران اين اطلاعات نابسنده بود و به مرور عنصر

 ها درآميختند: با آن
گويان فعال بودند و به سختی از واعظان ای است که قصههای نخستين، دورهقرن»

ها برای کردند زيرا آنگويان مردمی را تهديد تلقی میشدند. علما، قصهمتمايز می
انگيز ابايی نداشتند. گزارش های شگفتتازگی بخشيدن به روايت، از جعل افسانه
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گويان مسلمان را ها و معيارهای قصهعباس از سفر آسمانی پيامبر)ص( ارزشابن
 ( 49ـ50: 2008 1)کلبی« .کندبازگو می

شاپور بود. های ورود محتوا به فرهنگ نوپای اسلامی، گندیيکی ديگر از مدخل
بود که  2رانده شده از ادسا (2)شاپور، حضور نسطوريانيکی از دلايل اهمّيت گندی

های سريانی کتب يونانی را به اين مرکز آوردند. نقل است به همراه خود ترجمه
شاپور مستقر شدند. دستور شاپور، بسياری از اسيران رومی نيز در خوزستان و گندی

جستن دانش صفا نيز در تاريخ خود به موضوع انتقال و راه( 135:1388و برومند  )ولوی
)ر.ک.  بع يونانی و اسکندرانی به ايران در دوران ساسانی اشاره کرده است.و منا

اين منابع متنوع و تأثيرگذار علمی، مشخصاً در عهد عباسيان از پهلوی  (14: 1330صفا
و سريانی به عربی ترجمه شدند و نقش مهمیّ در تکميل و توسعۀ علوم اسلامی و 

و تاريخی مسلمانان داشت. ايجاد دهی به باورهای اساطيری گيری و جهتشکل
های علمی و فرهنگی نيز تأثير زيادی در بسط و توسعه علوم و فنون مراکز و کانون

منبع اصلی علوم عقلی که به جهان اسلام راه يافت، يونان و محفل »اسلامی داشت. 
 های سريانیها به زبانعلمی آن بود، اگرچه بيشترين علوم غيرمستقيم و با ترجمۀ آن

نخستين مرکز ( 27:1384)ولايتی« و لاتينی، مأخوذ از يونانی به دست مسلمانان رسيد.
الرشيد بغداد بود که در عهد هارون« الحکمهبيت»مهم و ساختارمند در اين زمينه، 

ريزی شد. به عنوان پايگاهی برای گردهمايی دانشمندان و عالمان و مترجمان پی
ها نيز صورت گرفت و پس از توسعۀ دارالعلمالحکمه، تأسيس و به موازات بيت

ها رسيد. بافت و نهضت اسلامی کردن فرهنگ جامعۀ ايران در آن نوبت به نظاميه
، بر سير تطور داستان اسکندر نيز تأثير گذاشت و نمود های نخستينسده

ای برای اسکندر پديد آورد و با پنداشت صالح بودن، برخی الگوهای پيامبرگونه
و رويدادهای مهم دوران زندگانی پيامبر اسلام)ص( را هم برای وی رفتاری 

های داستان معراج پيامبر)ص( است. ويژگیسازی کردند. يکی از اين الگوها، شبيه
العاده بودنش، باعث شد تا توجّه بسياری از نويسندگان خاص اين واقعه و خارق

های جذاب و متنوعی انو مردم به آن جلب شود و در زمان نسبتاً کوتاهی، داست
های داستان سفر اسکندر برای مايهبرخی از محققان، بن ساخته شود تا آنجا که

تحليل هر دو »اند؛ حيات را با واقعۀ معراج، مشابه دانستهيب و طلب آبديدن عجا
                                                           

1. Colby     2. Edessa 
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دهد که علاوه بر عناصر مشترک شناسی نشان میمعناسفر بر اساس رويکرد نشانه
سطوح « ملاقات با خداوند»و « شناسیفرشته»، «و دوزخ بهشت»در سه محور 

« دهی و چگونگی کارکرد و توليد معنا در هر دو، سازوکار يکسانی دارد.سازمان
ای ايرانی از اين پس، اسکندر هويتی اسلامی و تا اندازه( 241: 1397)عباسی و بهمنی 

ز اسکندر مقدونی معرفی ای مذهبی و متفاوت اها با چهرهپيدا کرد و در اسکندرنامه
ترسيم گستر دين یفرزانه و پيامبر یبه صورت حکيم در اسکندرنامۀ نظامیشد. او 

هايی که به اسکندرنامهشود که مقام و صفاتی متعالی دارد و اين رويکرد، در می
 کسوت در طرسوسی نيز اسکندر راپيروی از خمسه سروده شد، تداوم يافت. 

 های ذوالقرنين، رنگیبا نسبی کيانی و دارای ويژگی که دهدنشان می گشايیجهان
های سفر او مشابه چهره دارد. در اين مقام ويژگی بر اشراقی وجوه و عرفان از

سطوح ساختاری که شامل روساخت )فرايندهای »معراج پيامبر)ص( شده است؛ 
ک ساخت )مربع معنايی و محور تنشی( است، در هر دو از يتحول کلامی( و ژرف

حيات يا ماجرای طلب آب (263: 1397بهمنی  و عباسی)« کند.الگو تبعيت می
زمين رويارويی با اژدها نيز از ديگر نکاتی است که ريشه در باورهای اساطيری ايران

های ها و طرحشود. بسياری از جلوهدارد. در حوزۀ هنر نيز وضعيتی مشابه ديده می
 م نيز تداوم يافت. اساطيری ايران در دوران پس از اسلا

عقلانی و منطقی بودن ذهن ايرانی، نزديک بودن موضوعات به زندگی، قابل قبول »
ها و شکفتگی باروری هنر ايران در دورۀ ساسانی سبب گسترش پردازیبودن خيال

های ديگر شد... و هنرمندان ايرانی در و پايداری اين هنر در خود ايران و سرزمين
ها و نمادهای باستانی را به کار يا ناخودآگاه، بسياری از موتيف دوران بعد آگاهانه

ها يا با تغيير مصداق و معنا در هنر گرفتند و اين اشکال با توجه به معنای نمادين آن
 (48: 1397جلاليان )« اين سرزمين ادامه يافتند.

 

 های فرهنگی و دلايل گرايش مسلمانان به اسکندرزمینه

 قرآنه ايران در مواجهه با آثار و ميراث مکتوب اين سرزمين، به اعراب، بدو ورود ب
خود  (89نحل:) «ءتِبْياناً لکُِلِّ شیَْ»های آن پناه بردند و با استناد به و تعاليم و آموزه

های بعد، اين رويه تغيير کرد؛ اعراب، دانستند، امّا در دههنياز میرا از ساير کتب بی
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که در ويژه آنهای مختلف ديدند. بهآگاهی در زمينه خود را محتاج کسب دانش و
های افراد معرفی شده هايی در خصوص شخصيت و ويژگیمقام آزمون، با پرسش

رو شدند و يا در خصوص برخی مراسم مانند سليمان يا ذوالقرنين روبه قرآندر 
آيد که کهن ايرانی نيازمند تعيين موضع شدند. از مطالعۀ متون و شواهد چنين برمی

هايی چون ذوالقرنين و اسکندر آشنايی چندانی اعراب تا پيش از اسلام با شخصيت
القرآن بوده و اوّلين اند و احتمالاً نخستين آشنايی جدّی آنان به واسطۀ قصصنداشته

های يهوديان بود که از پيامبر)ص( در خصوص برخی چالش نيز مربوط به پرسش
 پرسيدند. نين میهای کهن مانند ذوالقرداستان

 فکرى وابستگى عامل نخستين نوشتن، و خواندن به اسلام از پيش عربِ اعتنايىبى»
. شد هاآن بر نصارا و يهود فرهنگى سلطه باعث تدريجبه که بود کتاب اهل به آنان

 شنيدن در مسلمانان حرص و سرايىداستان و قصص به کتاب اهل اهتمام
 نومسلمانان به نسبت حديث راويان برخى لوحىهساد و يهود ساخته هاىافسانه

 نفوذ و بيشتر فکرى وابستگى هاىزمينه و شد علتّ بر مزيد نيز کتاب اهل
 ( 81:1383دهقی )غلامی« ساخت. فراهم را مسلمانان ميان در اسرائيلى هاىانديشه

ان در در دوران امويان و عباسيان، تمايل بيشتری برای مطالعۀ آثار و عقايد ايراني
الحکمه بغداد به عنوان گنجينه و خزانۀ خصوص اين موضوعات پديد آمد. بيت
 گيری اين فرهنگ نوظهور داشت. بدينعظيمی از کتب، نقش مهمیّ در شکل

 هندی پهلوی، سُريانی، هایها و فرهنگزبان نهضت ترجمه و نقل دانش از ترتيب،
گرفت.  شتاب بود، شده ازآغ هجری نخست سدۀ از که عربی، زبان به يونانی و

اين زمينه موجب شد تا برخی ايرانيان که وارد حوزۀ تفسير شده بودند يا در حوزۀ 
های خود را با بودند، بخشی از عقايد و دانستهبلاغت و بديع دست به قلم برده 

مفاهيم دينی درآميزند. اختلاط ماجرای اسکندر و ذوالقرنين از موارد قابل ذکر 
اسلام، تغييرات قابل توجّهی در تفکرات اساطيری اعراب ايجاد شد است. پس از 

و اختلاط و امتزاج آن با اساطير  قرآنکه اساس آن برگرفته از آيات و قصص 
 های متفاوتی از زندگی پيامبران تحتهای جديد بود. در اين ميان روايتسرزمين
ه.ق( 427یمتوف)علبیالأنبيای ثقصصضبط شد. وثبت (3)،«الأنبياءقصص»عنوان 

ترين منابع در اين زمينه ترين و مهميکی از کهن (4)«المجالسعرائس»موسوم به 
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القرنين اختصاص داده است. ثعلبی در اين کتاب، بابی را به زندگانی و احوال ذی
قالت العلماء باخبار القدماء لما قتل الاسکندر دارا »کند که گونه آغاز میاست و اين
النيران و ماکان بلاد الفرس من بيوتد و دانت له العباد فهدم ماکان فیملک البلا

تأثير روايات تاريخی موجود ثعلبی، آشکارا تحت (403:1297)ثعلبی .« بأرض الهند... 
در خصوص اسکندر قرار داشته و عملاً وقايع تاريخی داستان اسکندر را با 

يان نسب و لقب اسکندر آغاز کرده موضوعات ذوالقرنين درآميخته و داستان را با ب
نيز يکی ديگر از منابع در اين زمينه است که پيش  الأنبيای نيشابوریقصصاست. 

بن منصوربن خلف نيشابوری در از قرن پنجم نگاشته شده است. ابواسحق ابراهيم
صدوسه قصه به شرح وقايع مهم و نيز زندگی انبيای الهی پرداخته که قالب يک

م آن به شرح زندگانی ذوالقرنين اختصاص يافته است. شرح ونهقصۀ شصت
است و به ماجراهای سفر به شرق و  قرآنیزندگانی ذوالقرنين نزديک به آيات 

ای کوتاه پردازد و البته در اشارهومأجوج، خضر و... میغرب، داستان يأجوج
 (322:1382)نيشابوریشود. موضوع ذوالقرنين بودن اسکندر مطرح می

تأثير همين باور اند، عموماً تحتالأنبياهايی که پس از اين تاريخ نگاشته شدهقصص
های عاميانه و غيرمستند هستند و به بازنگاری و بازتعريف روايات تاريخی و داستان

اند و جنبۀ انتقادی يا علمی خاصی در مبنی بر ذوالقرنين بودن اسکندر، پرداخته
 شود. ها ديده نمیآن

 

 کندر در سراسطورة اسلامیداستان اس

گيری فرهنگ اسلامی و نيز دوران سراسطورۀ اسلامی به دوران تکوين و شکل
نوزايی فرهنگ ايران و گذار از شرايط فرهنگی و اجتماعی اواخر دوران هخامنشی 

تأثير های نخستين اسلامی، تحتداستان اسکندر در سدهشود. و ساسانی مربوط می
ای ای پيدا کرد و منظومۀ اسطورهاد و زوايای گستردهسراسطورۀ يونانی، ابع
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اسکندر کبير در روايت »در  1امينیقنطم لايها ای را به خود جذب کرد.گسترده
عرب و فارس  اتياسکندر در ادب ۀدربار یمثبت دگاهيدبر اين باور است که « 2پارسی

ابعی مانند تواند از من. اين تغيير میشکل گرفته است یقبل از دوران اسلام
)قرن پنجم ميلادی( و يا ترجمۀ سريانی داستان اسکندر نشأت  اسکندرنامه ارمنی

اند. برخی ميلادی دانسته 10تا  6گرفته باشد که تاريخ تأليف آن را در فاصله قرون 
بر اين باور بودند که نسخۀ سريانی مستقيماً از يونانی  3محققان همچون نولدکه

ترجمه شده و بعدها مورد  انهيم یرفته فارسه از دستنسخ کترجمه نشده و از ي
اين عقيده توسط برخی ديگر ( 44تا:)نولدکله بیاقتباس منابع عربی قرار گرفته است. 

که شواهد  ر اين باور استب 4ینيانکاگليساز محققان رد شده است. از جمله 
( 123،135: 2001) وجود دارد. یونانياز  اين نسخه ميمستقترجمه  بر یمبن یمحکم

از اصل  انيدر زمان ساسان یانيسر هاسکندرنام ريتحرزويه بر اين باور است که 
زبان  یانيسر انيحيبه بعد، مس یلاديو از قرن هفتم م آن آغاز شد یپهلو اي یوناني
شاپور اول  یروزيزمان با پترجمه هم نياسکندرنامه را آغاز کردند. ا هترجم ،یرانيا

 یونانيکه از فرهنگ  یبردگان روم ليزمان، س نيت. در اصورت گرف انيبر روم
زويه ).آشنا کردند یونانيرا با فرهنگ  انيرانيو ا هشد ريسراز رانيمتأثر بودند، به ا

اين نسخه  براين اساس و به باور برخی ديگر از محققان مانند استفن جيرو( 42:2011
می داستان اسکندر بندی جديد و اسلاآبشخور بسياری از متون عربی و صورت

مستنداتی مبنی بر آشنايی ايرانيان پيش از اسلام، با  (5:1993 )جيروبوده است. 
توان چنين پنداشت که شخصيت ذوالقرنين و زندگانی وی وجود ندارد و نهايتاً می

يهوديان ساکن در ايران به واسطه متون مقدسّ، نام وی را شنيده باشند. بعدها نيز 
ت ايرانی در خصوص ذوالقرنين به تطبيق شخصيت وی با ترين نظرياعمده

شود، امّا از زندگی ای منتهی میکوروش يا گيلگمش و يا برخی پادشاهان اسطوره
ی ها داعيهقدر باقی مانده که بتوان با استناد به آنو اقدامات اسکندر، مطالب آن

های منفی و بودن وی را مردود دانست، چه حتیّ صفات و ويژگینبوت و صالح
ای اهريمنی بدو منسوب شده است. پس از اسلام به واسطۀ نابود شدن بخش عمده

نيز آشنايی و گرويدن عامۀ مردم به دين اسلام و  ويژه آثار زرتشتيان واز متون و به
                                                           

1. Haila Manteghi   2. Alexander the Great in the Persian Tradition 

3. Theodor Nöldeke  4. Ciancaglini 
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ـ عربی به ايران، زمينه برای تغيير نگرش به  ورود اعتقادات و باورهای اسلامی
فراهم شد. در اين ميان داستان ازدواج اسکندر با  های بعدیاسکندر در نسل

پنداشتند، در باب برای خود میروشنک و نيز استاتيرا و تحقيری که ايرانيان از اين
تأثير نبوده تلاش برای ايرانی نماياندن اسکندر و بعدها، ذوالقرنين دانستن وی بی

ی ايرانی از اسکندر، در اجويانه و ارائۀ چهرهتلاش برای ترويج ديدگاه آشتی است.
 طرسوسی و ديگر آثار، مشهود است. نامهدارابنظامی،  اسکندرنامه، شاهنامه

يکی از دلايلی که نظريۀ ذوالقرنين بودن اسکندر را قوت بخشيد، عدم تأکيد و 
بر نبوت و پيامبری وی است. بر اين اساس اغلب مفسران او را  قرآنتصريح آيات 

اند. موضوع پادشاهی و ی از پادشاهان مؤمن معرفّی کردهبندۀ صالح خداوند و يک
کنندۀ داستان پادشاهی اسکندر و فرماندهی ذوالقرنين و سفرهای وی، تداعی

ای گرفت و اقدامات وی است که به واسطۀ سربازان و نزديکانش رنگ اسطوره
ه به ها نيز کآرام مقدسّ جلوه داده شد. از سوی ديگر زندگانی ساير شخصيتآرام

قدر ناشناخته و يا مبهم بود که شدند، آنعنوان ذوالقرنين احتمالی معرفی می
که اين پرسش از جانب يهوديان طرفداران قابل توجّهی نيافت، امّا به واسطۀ اين

مطرح شده و همچنين شرح کشورگشايی و فتوحات اسکندر با اساطير و خرافات 
چنين، وجود دو زائدۀ ايل شد. همدرآميخته بود، نظريۀ غالب به سوی او متم

بخشيد. اگرچه شواهد تعارض مانند در تصاوير اسکندر، اين نظريه را قوت میشاخ
های اسلامی در ترين نظريهو ابهامات، فراوان است، اماّ تا امروز يکی از مهم

 شود.خصوص ذوالقرنين قلمداد می

 

 کندر سیر تطور داستان ذوالقرنین و تطبیق آن با شخصیت اس

است. « ذوالقرنين»، داستان پادشاهی قرآنیترين قصص ترين و مبهميکی از پيچيده
، نسب، نژاد و خاستگاه وی ذکر نشده و تنها کلياتی از وقايع مهم حيات قرآندر 

وی در سورۀ مبارکه کهف آمده است. همين موضوع، مفسرين را برای يافتن 
واجه ساخت و از آنجا که بين اعراب، مصداقی تاريخی برای ذوالقرنين با چالش م

ها وجود نداشت، به ناچار در ميان پادشاهان بزرگ و شناخته پادشاهی با اين ويژگی
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ای از او گشتند که اين امر نهايتاً متناسب با نوع مطالعه شدۀ ساير ملل به دنبال نشانه
ددی به و دريافت مفسران از داستان، منشأ ورود حکايات و روايات الحاقی متع

ماجرای ذوالقرنين شد که نه تنها به روشن شدن موضوع کمک نکرد، بلکه پيچيدگی 
های متعددی که در خصوص الوهيت و و ابهام آن را دو چندان ساخت. افسانه

قداست اسکندر ساخته و منتشر شده بود، از راه ترجمه کتب يونانيان و ساير منابع، 
ط با برخی متون مسيحی و يهودی به به فرهنگ اسلامی راه يافت و در اختلا

شناخته « ذوالقرنين»ای انجاميد که بر اساس آن اسکندر مقدونی، گيری انديشهشکل
 شد.

 

 شناسی تطبیقیاسطوره

های جديد، تاريخی به درازنای عمر بشر دارد موضوع کشورگشايی و فتح سرزمين
اری در اين زمينه ها و مناقشات بسيو از جوامع بدوی تا روزگار معاصر، جنگ

ديگر است. ها مشابه يکشکل گرفته است. الگو و نتايج اغلب اين نبردها و درگيری
و خرابی شهرها و... محصول  دفاع، ويرانیهای بیهای گسترده، کشتار انسانعامقتل

دليل موقعيت جغرافيايی و هاست. در اين ميان ايران به تکراری بسياری از جنگ
ويژه با کشورهای روم و يونان بوده و نبرد به در معرض جنگ سياسی، همواره

شود. حملات و است و کانون اين نبردها حمله اسکندر به ايران شناخته می
عبارت ديگر فرهنگی و يا به  پراکنش بروز موجب اسکندر هایکشورگشايی
های جديد شد. الگوی رفتاری اسکندر در نبردها و سرزمين در چندفرهنگی

 هم است. های جديد تقريباً مشابه و نزديک به هايش در سرزمينکرکشیلش
ق.م و پس از شکست داريوش  332براساس متون تاريخی اسکندر حدود سال 

سوم و با هدف کنترل سوريه و شام به مصر لشکر کشيد. مصر در آن دوره به عنوان 
ترل نيروهای ايران شد و در کنامپراتوری پارس شناخته می 1هایيکی از ساتراپی

بود. اسکندر با کمترين مقاومت، وارد مصر شد و به عنوان منجی و آزادکنندۀ آن 

                                                           

1. Satrapies 
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کنند. شهری اين دوره منسوب میسرزمين شناخته شد. ساخت شهر اسکندريه را به
که به يک پايگاه بزرگ و کانون هلنيسم و فرهنگ يونانی تبديل شد و کتابخانۀ 

لف گرد آمده بود، بعدها موجب صدور و گسترش عظيم آن که از مناطق مخت
های نخستين ر سدهگری شد، به طوری که بسياری از اين منابع دفرهنگ يونانی

گيری و تکوين های علمی ايران و بغداد راه جستند و در شکلاسلامی به پايگاه
فرهنگ اسلامی نقش مهمیّ ايفا کردند. اسکندر پس از فتح مصر، در ادای احترام 

ه باورها و خدايان مصری فروگذار نکرد و از سوی مردم مصر به عنوان ناجی، ب
گذاری وی در فرزند خدايان، فرعون و القابی مشابه آن معرفّی شد. در مراسم تاج

برگزار  1ق.م، آيين خاصیّ برای معرفی وی به عنوان فرعون در ممفيس 332سال 
ناميد. اين داستان را بسياری از  2)آمون(« پسر خدايان»شد و کاهن اعظم، وی را 

مرمت و  (1380:289)پلوتارخ اند.مورخان يونانی از جمله پلوتارخ نيز روايت کرده
های سنتی و آيينی مصريان و احترام بازسازی مراکز مذهبی و معابد، پوشيدن لباس

هايی ای مطلوب ساخت و بناها و پيکرهبه فرهنگ و باورهای آنان، از اسکندر چهره
شناساندن « غيرديگری»در تلاش برای  ه يادبود وی ساخته شد. مطابق برخی اسناد،ب

 پيروزی اند وکشيده تصوير به3دوم نکتانبوی پسر عنوان به اسکندر، مصريان وی را
اند. اين موضوع تلاشی برای اثبات دانسته مصر رستگاری ايرانيان را به منزلۀ بر او

طور که در ايران نيز وی را بوده همان مين مصرتداوم فرمانروايی مصريان بر سرز
از خاندان پادشاهی ايران و برادر داراب دانسته بودند. از عملکرد اسکندر و قرائن 

داشت « ديگری»آيد که خود وی نيز تمايل زيادی برای زدودن عنوان چنين برمی
در اندک  د.کرو برای ايجاد پيوند و ارتباط با فرهنگ و اساطير ملل جديد تلاش می

و آمون خواند.  4مدّتی اسکندر خود را فرزند خدا و منسوب و مورد تأييد اوراکل
با توجّه به مدتّ کوتاه حضور اسکندر در مصر، اين رويه توسط جانشينانش و با 

شکلی جدیّ ادامه هدف مشروعيت بخشيدن به قدرت و اقامت خود در مصر، به 
های قوچ آمون و ضرب ريان مانند شاخگيری از عناصر مذهبی مصيافت. بهره

کرد. اينک های مختلف منقوش به چهره اسکندر اين اقدامات را تقويت میسکه

                                                           

1. Memphis    2. Ammon-Amun 

3. Nectanebo II    4. Oracle 
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آميز، اين رويکرد موفقيتشد. توصيف و شناخته می 1آموناسکندر از نسل زئوس
بر مصر،  2در دوران پس از اسکندر نيز تداوم يافت. در دورۀ حکومت بطلميوس

هنگ کهن مصريان منطقی و مورد توجّه بود. او نيز خود را فرعون سازگاری با فر
ناميد، اسکندريه را به پايتخت جديد تبديل کرد پس از اشتراک و اتحّاد خدای 

را ارائه کرد. فرهنگ و اعتقادات ايجاد « آمونزئوس»بزرگ دو ملتّ، خدای جديد 
گيری باورهای کلريزی و ششده در حکومت خاندان بطلميوس، نقش مهمیّ در پی

های هنری و اجتماعی ناشی از تلاقی با فرهنگ و مذهبی در دوران بعد و نيز ايده
های قوچ آمون و ضرب اسکندر از شاخ استفادۀتمدّن کهن مصريان داشت. 

بودن « ذوالقرنين»های آن دوره، در ايجاد باور به تصاويری از وی بر روی سکه
است. داستانی از فرهنگ عامّۀ پيش از اسلام که اسکندر نزد مسلمانان مؤثر بوده 

آفريقايی منتقل شده است. آسيايی و نيمهبه تاريخ نيمه قرآنپس از ذکر در 
های مادرش، خود را از اسکندر که از همان ابتدا و با حمايت( 58: 31915)هوگارث

دانست، همواره در تقويت اين باور و القای قدرت مافوق نسل خدايان می
جا  کوشيد. بر پايۀ اين باور، وی خدايان المپ را در همهاش به ديگران میانیانس

هايش از دانست. وی در لشکرکشیحاضر و راهنمای خود می (5)(5يا سيوا 4)دلفی
کرد. نقل های مذهبی غفلت نمیها و آيينهای روزانه و برگزاری جشنوارهقربانی

العبور به سيوا، که بسيار سخت و صعباست که زئوس برای اسکندر در راهِ رفتن 
بود، باران فرستاد تا از تشنگی رهايی يابد. اين داستان را پلوتارخ نيز ذکر کرده 

موضوع انتساب اسکندر به شخصيت ذوالقرنين و منافع فرهنگی و سياسی  (16)است.
ها نيز که تحت نفوذ فرهنگ اسلامی حاصل از آن، موجب شد تا ساير ملل و فرهنگ

ها و اساطير خود را ذوالقرنين بنامند رآمده بودند، در رويکردی مشابه، شخصيتد
ای موجه و مطلوب از فرهنگ و سو با فرهنگ غالب، چهرهو تلاش کنند تا هم

توان به کوروش، گيلگمش، ترين اين مصاديق میاساطير خود ارائه دهند. از مهم
 شاره کرد.حمير و حتی برخی پادشاهان چين اپادشاهان بنی

                                                           

1. Zeus-Ammon    2. Ptolemy 

3. Hogarth    4. Delphi 

5. Siwa 
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از ديگر مضامين مشترک در داستان اسکندر موضوع ازدواج وی با زنانی از 
های مغلوب و تلاش برای آميختگی و قرابت های سرشناس در سرزمينخانواده

فرهنگی با آنان بود. اين امر علاوه بر ازدواج مطابق با رسم و رسوم ايشان، در 
های ديگر نيز نمود ساير جلوه وسنن وهای ملیّ، رعايت آدابپوشيدن لباس

بودند. اين  3پروساتيس و 2استاتيرا ،1ترين اين زنان روشنکيافت. در پارس مهممی
)ر.ک. . عشق مغلوب به فاتح علاوه بر داستان اسکندر، موارد مشابه ديگری نيز دارد

نوان به سزار به ع 4های آن داستان عشق کلئوپاترايکی از نمونه (137: 1398نامورمطلق 
سردار و جانشين سزار است. آنچه  5آنتونيوسفاتح مصر و سپس عشق به مارکوس

ميل آيد، خود سزار نيز چندان بیهای پلوتارخ برمیويژه نوشتهاز متون تاريخی به
ی منظور برنامهنبود تا با اسکندر کبير مورد قياس و تشبيه قرار گيرد و برای اين

ت. او برای آغاز اين اقدام خطير، ابتدا از رود روبيکون تکرار فتح ايران را در سر داش
عبور کرد و پس از فتوحاتی راهی مصر شد. در مصر کلئوپاترا برای احيا و تثبيت 
قدرتش، به سزار متمايل شد و در نهايت ازدواج کرد. او بعد از ازدواج راهی روم 

 جا زندگی کرد. شد تا زمان قتل سزار در آن

 

 تحلیل ترکیبی

ای است که از های مشترک در حوزۀ تمدنی گستردهسکندر، يکی از اسطورها
های پردازیقاره را در برگرفت. داستانمقدونيه و يونان تا مصر، سوريه، ايران و شبه

به وی که از زمان حيات اسکندر آغاز شده  العادهشگفت و انتساب اعمال خارق
مذهبی در ميان ملل ای  ـ ی اسطورهابود، پس از مرگش شدّت يافت و از او چهره

ها و دلايل های مغلوب کوشيدند با توجيه مذهبی زمينهمختلف ساخت. بيشتر ملتّ
« خودی»فاصله گرفته و به نوعی اسکندر را « ديگری»و « بيگانه»شکست، از عنوان 

قلمداد کنند. بر اين اساس بخشی از ايرانيان وی را منسوب به خاندان « ناجی»و 

                                                           

1. Roxana    2. Stateira 

3. Parysatis(Parušyātiš)   4. Cleopatra 

5 Marcus Antonius (mark Antony) 
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ی و برادر داراب دانستند، مصريان وی را فرزند نکتانبو و يکی از خدايان شاه
خواندند و در هند نيز وی تقديس شد. اعراب نيز در فرايندی مشابه اسطورۀ 
اسکندر را با ذوالقرنين، خضر و مفاهيم قرآنی مرتبط دانستند و در زمانی کوتاه، 

های فارسی و اسکندرنامهدر  اسکندر با عنوان ذوالقرنين شناخته و تأييد شد و
ويژه از قرن سوم به ای پيامبرگونه از وی ترسيم شد. اين رويکرد بهعربی، چهره

های متعددی تأثير مفاهيم دينی، اسکندرنامهبعد شدّت يافت و مسلمانان تحت
نظامی و سپس  رغم نگاه متفاوت برخی افراد، در اسکندرنامهآفريدند و علی

ها پديد آمد، اشاراتی که در پيروی و تقليد وی در طول سده ها يااسکندرنامه
توان يک جايگاهی ويژه برای وی در نظر گرفته شد. از اين حيث اسکندر را می

ها و رغم حمله به کشورها و ايجاد خسارت، ويرانیاستثنا به شمار آورد که علی
پس از »شود. عنوان ناجی و فاتحی مقبول تصوير و ترسيم تلفات گسترده، به 

سازی از خود نزد مغلوب را آموخت و کوشيد اسکندر، غرب روش تجاوز و قهرمان
خودسازی  موضوع از آنِ (175: 1398)نامورمطلق « اين روش را تا امروز ادامه دهد.

های ديگری نيز دارد ها و قهرمانان در سراسطورۀ اسلامی مصاديق و نمونهاسطوره
ای، بنابر دلايل و جهات متعدد، اقدام به جذب و هضم های اسطورهو برخی منظومه

هايی اساطير مختلف در خود کردند. اختلاف بر سر مليتّ و تصاحب شخصيت
چون: مولوی، فارابی، فردوسی، رودکی، خواجه عبدالله انصاری، ناصرخسرو و 

چون شب يلدا، نوروز، جشن ای همسينا و يا حتی آداب و رسوم کهن و اسطورهابن
های های قابل ذکر است. تغيير و تصرف در اجزای برخی داستانسده و... از نمونه

بندی جديد در زندگی پيامبران الهی از ديگر ملل و اديان پيشين و يا صورت
 آيد. شمار می ی اسلامی بههای تملک شدۀ اساطيری در فرهنگ و سراسطورهنمونه

 

 نتیجه

عنوان يک آلودترين اساطير و خود وی به از رازاسطورۀ چندرگۀ اسکندر يکی
ترين الگوهای شود و به يکی از بزرگای شناخته میاسطوره ـشخصيت تاريخی 

اوان  اسکندر ازرفتار ی اسلامی تبديل شده است. دار و متکثر در سراسطورهروايت
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لشکرکشی گسترده به شرق، آميخته به باورهای مذهبی و  مقدونيه تا قدرت در
درون وی ريشه دوانيده بود و  وارگینوعی اسطوره همان ابتدا از ای شد ورهاسطو

از همان طريق نيز در خاطرۀ جمعی ملل نفوذ کرد. مطالعۀ الگوهای رفتاری اسکندر 
دهد که وی برای تثبيت و وجاهت موقعيت خود، اصرار زيادی به نشان می

ها سنتای با تار وی به گونهگيری از عناصر مذهبی و باورهای مردم داشت. رفبهره
زمين به عنوان خدا عجين شده بود که در مشرق وسازگار باورهای مذهبی مردم  و

اين رفتار ناشی از خرد سياسی و هوش فرمانروايی  شد.خدا شناخته می يا فرستاده
اسکندر بود. اسکندر با زيرکی، اقداماتش را به لطف و عنايت خدايان منسوب 

ی مقدس و مذهبی اسکندر نزد عوام، ريشه در اقدامات وی م چهرهترسيکرد. می
دارد و البته بخشی از تقديس وی محصول تلاقی دو سراسطورۀ يونانی و اسلامی 

ـ  های نخستينويژه در سدهبهای در سراسطوره اسلامی ـ هژمونی اسطوره است.
های فارسی و عربی در اسکندرنامههای دينی است و تبيين و تأييد مفاهيم و آموزه

تأثير آيات قرآنی و فرهنگ اسلامی، ، تحتالأنبياقصصاين دوره، همچون کتب 
نگاه مثبتی به اسکندر دارند و با توجه به صفات والای ذوالقرنين، اسکندر را با 

پارسی در  اند. اگرچه ادبياتای آميخته با حکمت، عرفان و ايمان ترسيم کردهچهره
ترين مفهوم نيست، امّا اساسی برخوردار يگانه بينشی از دراسکن چهرۀ ترسيم

مشترک که در متون سراسطورۀ اسلامی نمود يافته، گذار اسکندر از شخصيتی 
خواه است. جريان تصويرسازی و ای آرمانی، موحد و عدالتتاريخی به اسطوره

به  های نخستين اسلامی تاکنوناستحاله اسکندر در سراسطورۀ اسلامی از سده
های اخير عنوان رويکرد غالب در اسکندرشناسی تداوم يافته است، امّا در دهه

های اسلامی همچون های صورت گرفته در سرزمينافزايش مطالعات و پژوهش
ايران، مصر و حتی هند، ابهامات و ترديدهای زيادی ايجاد کرده و از قداست 

ر سراسطورۀ اسلامی شخصيت اسکندر به شدّت کاسته است. داستان اسکندر د
رغم سازگاری و انطباق با سراسطورۀ يونانی، همواره با سراسطورۀ ايرانی علی

ای تقابلی دارد، اما پس از ورود اسلام به سرزمين ايران و تا عصر حاضر، رابطه
تلفيق داستان اسکندر با مفاهيم دينی و مذهبی موجب ماندگاری و احترام مردم 

های اقبال مسلمانان به اسطورۀ اسکندر، يکی از زمينه نسبت به موضوع شده است.
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های فرهنگی فقر و فقدان اسطوره يا اساطير بومی با کارکرد انتقال مفاهيم و آموزه
بندی و کارکرد جديد، های تازه با صورتگرفتن از اساطير سرزمينو دينی بود. وام

وی ديگر تجربۀ شکست های کارامد فرهنگی مسلمانان بود. از سيکی از استراتژی
را برای توجيه دلايل اين شکست و ، زمينه «ديگری»تلخ و غيرمنتظرۀ ايرانيان از 

های ناشی از آن از طريق دو رويکرد: انتساب اسکندر به ايران و التيام سرخوردگی
خاندان پادشاهی و نيز خدامآبی و مذهبی نماياندن اقدامات وی صورت گرفت. در 

های اسلامی برای های همسايه و ساکن در سرزمينمآبنانیيواين ميان تلاش 
اسلامی  هایداستان و روايات از گيریبهره با توجيه و تداوم حيات اساطير خود

و گسترش  تسريع و ها نقش مهمیّ در بسترسازیاسطورهوام تأثير نبوده است.نيز بی
لامی، اين مهاجرت ويژه آنکه در سراسطورۀ اسو مذهبی دارند به دينی تبليغات
ای جامع از ای با اعتلا و کمال همراه بوده است. داستان اسکندر نمونهاسطوره

ها است. اين اسطوره با ايجاد منظومۀ نسبتاً مهاجرت يک اسطوره ميان سراسطوره
مفصلی پيرامون خود با شرايط فرهنگی و اعتقادی سراسطوره ميزبان کاملاً سازگار 

اسطوره و ساير اساطير جانبی عنوان يک کلان استان اسکندر بهای که دگونهشده به
به عنوان منظومه و حلقه مطرح شدند. در حقيقت سراسطورۀ اسلامی با ايجاد پيوند 

ها را به يک متن و ساختار منسجم و پيوسته های مختلف و متفاوت، آنميان اسطوره
ای سراسطوره اسلامی، ی اسکندر اگرچه در ابتداسطورهتبديل کرده است. وام

ها و اختصاصات خود را آرام، ويژگیسازی بديع و خالصی نداشت ولی آراممفهوم
ی رمزگان عموماً مذهبی، در قرون ميانی به مفهومی خاص، متمايز يافت و به واسطه

 و مستقل دست يافت. 

 

 نوشتپی

اسکندر به ايران وارد شد و در دوره  زمان با استيلایهم ،بار و به شکل گستردهبرای نخستين هلنيسم( 1
دانند. مآبی میجانشينانش تقويت گرديد. اين دوره را به عنوان موج نخست، اوج گسترش جريان يونانی
هايی نظير خانهدر قرن سوم و مقارن با آغاز نهضت ترجمه و جريان گسترده انتقال علم و فلسفه از کتاب
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مآبی شکل گرفت و محتوای بسياری از کتب يونانی ضت يونانیاسکندريه به جهان اسلام، موج دوم نه
 به فرهنگ اسلامی راه يافت.

 پيروان نسطوريوس بودند. آنان النهرين بودواقع در غرب بين« ادسا»شهر  مسيحيان نسطوریپايگاه  (2
تبعيد و مرگ و به انفصال مطلق بين جنبه الهی و بشری حضرت مسيح معتقد بودند. آنان پس از 

و  شد تعطيلبيزانس، مدرسه ادسا  به فرمان امپراتورم  489، کافر خوانده شدند و در سال نسطوريوس
  .ايران شدند راهی اجبار نسطوريان بهبخشی از 

 شدند.ناميده می« المبتدا»دسته از کتب در اصطلاح اين( 3
عرائس »تاب باعنوان ک ، اين1293)مطبع الحيدری( در سال ها مانند چاپ بمبئ چاپ یدر برخ (4
 است. شده منتشر «جانيالت
 ليبی و جايگاه معبد آمون خدای مصريان است. و مصر ميان ایواحه  Siwa Oasisسيوهسيوا/ (5
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Ritual Drinking of Wine as a Modified Form of 
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Ayoob Omidi 
Ph.D. in Persian language and literature, Shahid Beheshti University 

 

Ritual drinking of wine is rooted in the rite of sacrifice and is a modified form 

of blood drinking. Over time, the blood drinking ritual has been replaced by 

the wine drinking. There is an association between blood and wine, and red 

wine is more similar to the blood of the sacrifice than anything else. According 

to what is mentioned in Persian narrative poetry texts, due to the importance 

and position of the kings, wine drinking was often held in their memory. After 

the kings, there were heroes in whose honor the most wine drinking rituals 

were held, because they were supporters of royal glory, national independence 

and defense of people against foreigners. Recommending to drink wine in 

memory of heroes and elders (before war and after death) is an invitation to a 

ritual, and it has an effect on their afterlife destiny and is the cause of attracting 

the spiritual and spiritual power of wine drinkers. The present research, by 

using descriptive-analytical method and referring to Persian narrative poetry 

texts (written till 7th A.H. century), attempts to show that ritual drinking of 

wine is a modified way of drinking the blood of a victim in primitive rituals. 

The results of the research show that collective wine drinking in battlefield 

and banquet of kings, heroes and elders is a kind of non-bloody offering to the 

spirit of the departed; collective wine drinking leads to longevity, health and 

prosperity. It causes the spiritual union of wine drinkers with the soul of the 

departed. 

Keywords: The Rite of Sacrifice, Blood Drinking, Wine Drinking, Persian 

Narrative Poetry Texts. 

  
Email: ayoobomidi@yahoo.com                                              Received: 2022/12/25 
                                                                                                                                        Accepted: 2022/10/22 
 
 

 

 

 

 

 



10/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 70, Spring 2023 

 

 

 

 

 

 

The Structure of "the Hero's Trial"; An Analysis Based on 

the Myth-Ritual Theory 

Rahimi Salmān* 
Mustafa Open University-The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Al 

HājirahimiFātemeh ** 
Mustafa Open University-The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Al 

 

The myth-ritual theory is based on the anthropological perspective and 

believes that the life of myth is related to the presence of religion. According 

to the theory, every myth is an interpretation of a religious ritual and an oral 

narration of a ritual. In the passage of time, rituals are transferred to epic texts 

and thus represent the function of repeating archetypal values. The findings of 

the present research show that "the hero's trial", which has been the subject of 

many epics in the world, is one of the clear examples of representation as well 

as repetition of myths; it opens a way for man to return to the eternal time and 

place; and it causes the hero to become strong by knowing "the rituals of 

learning of secrets". The current research was done with analytical-

comparative method and based on the myth-ritual theory. The presence of the 

ritual of "the hero's trial" in Persian epics (composed in the Islamic period) 

refers to a religious ritual and tells how the ritual was established in ancient 

times by gods and heroes. Examining some of the epics makes it possible to 

clarify how these trials were conducted and, in addition, it also provides the 

ability to classify them. 

Keywords: The Hero's Trial, Myth-Ritual, Epics, Religious Rituals. 
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The Transformation of the Mythological Symbols of 

Blood, Plant and Long Hair in Contemporary Persian 

Novels; The Cases Studies: Suvashun, Bewilderment and 

His Ego 

Tāhereh Kuchakiān* 
The Assistant Professor,  Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, 

Tehran, Iran 

Khāvar Gorbāni** 
The Associated Professor, IAU, Mahabad Branch 

 

The present study examines three mythological symbols of blood, plant and long 

hair, which are related to mythological characters who become martyrs, in 

contemporary Persian novels. To achieve this goal, first the symbols are examined 

in the story of Siyāvash in Shānāmeh, and then the transformation of these 

mythological symbols in three contemporary novels is analyzed. The statistical 

population of the research is the story of Siyāvash in Shānāmeh and three novels 

Suvashun, Bewilderment (Heirani) and His Ego (Man-e-oo) that have been selected 

by the purposeful sampling method. The present research, by using the descriptive-

analytical method, aims to state that the mythological symbols (blood, plant and 

long hair) have been changed and reproduced in all three novels under the influence 

of the culture and internal relations of the society. The results, while confirming the 

regeneration of these mythological symbols in Persian contemporary fiction, show 

that despite the temporal, spatial and positional differences, their structure remains 

the same, but the components, context and semantic function undergo 

transformation and according to the elements of change, fracture and integration 

have been reproduced. 

Keywords: Mythological Symbols, Blood, Plant, Long Hair, Contemporary 

Persian Novel, Transformation. 
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The "Spiritual Man" in the Thoughts of Jalāl-al Din 

Rumi and Wayne Dyer; A Comparative Study 
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The Professor of Persian Language and Literature, Māzandarān University 

 

Analyzing human nature is one of the most basic philosophical, religious and 

sociological issues. Also, knowing the characteristics of spiritual man and the 

ways to achieve happiness is one of the main topics in mystical schools. Many 

scholars and mystics - both in the West and in the East - have addressed this 

issue and reached different results. In the present essay, by using descriptive-

comparative method, the intellectual systems of Jalāl-al Din Rumi and Wayne 

Dyer are studied on the issue of "spiritual man" and the common thoughts of 

these two thinkers are explained. The research findings show that the 

similarities between their views are much more than the differences. This is 

due to Dyer's great influence from Rumi's teachings and shows that their 

intellectual source, that is mysticism, is the same. The main point of 

commonality between the two is the concept of "unity of being" and the most 

important difference is the issue of "belief in divine punishment". 

Keywords: Jalāl-al Din Rumi, Wayne Dyer, Masnavi Manavi, Man, 

Spirituality, Spiritual Man. 
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The Nostalgia of the Soul in "The Hymn of the 

Pearl" and "Exiled in the West"; A Comparative Study 

 
Nasrin Vakiliyān* 

 Ph. D. Candidate of Religions and Mysticism, IAU, Science and Research Branch 
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Belief in the descent of the soul to the material realm and its return to its higher 

state and homeland is the core of the teachings of the Gnostic School as well 

as Islamic mysticism. This belief is manifested in two allegorical stories: “The 

Hymn of the Pearl” and “Exiled in the West: The Mystical Narration of Shihab 

Al-Din Suhrawardi's Recital of the Occidental Exile” The former is a 

reflection of Gnostic epistemological thoughts and the latter being an 

expression of Suhrawardi's intellectual-philosophical system. By a 

comparative analytical approach and using library method, the present article 

tires to decipher these two stories to depict the basic worldviews of Gnosticism 

and Suhrawardi through these two treatises, to reread the commonalities and 

differences between them, and in this way, achieve achievements by 

comparing and intertextually examining the two stories. Despite the great 

intellectual differences between these two worldviews, the findings of the 

research show many commonalities. Among the common themes of two 

stories, we can refer to spiritual nostalgia, East-West worldview, the presence 

of an old man and a spiritual guide, being informant, as well as the symbolic 

and mythological structure of both stories. Themes such as the return and the 

second birth, the Divine intervention in all things, and the non-dualistic 

worldview, that are referred in Exiled in the West, are the differences between 

the two stories. 

Keywords: Gnostic Doctrines, Suhrawardi, Nostalgia, The Hymn of the 

Pearl, Exiled in the West. 
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“Alexander Dhu al-Qarnayn” as an Archi-myth 
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Alexander is one of the most important and ambiguous mythological 

characters of Iranian history and culture that has undergone extensive changes 

and taken new forms under the influence of grand epistemological narratives 

(archi-myth) in the Greek, Iranian and Islamic worlds. One of the efficient 

cultural strategies of Muslims is the use of archi-myths by borrowing them 

from the myths of other nations in order to explain and confirm religious 

concepts and teachings. The results of the present research show that the 

poverty of mythological contents among the Arabs of the pre-Islamic period, 

the rise of the translation movement in the first A.H. centuries, the emergence 

of the second wave of Hellenism and Alexander's mythical behaviors paved 

the way for the formation of a new personality of Alexander in the Islamic 

world, and Alexander was introduced as Dhu al-Qarnayn in the interpretation 

texts of Quran. In the world of Islam, the myth of Alexander did not have a 

clear concept at first, but it gradually found its own characteristics and through 

the generally religious codes, it reached an independent concept in the middle 

ages, which has continued with changes until now. By using analytical-

comparative method, the present research at first attempts to examine "archi-

myths" and then to find why Alexander, as a archi-myth, has been center of 

attention for Muslims. 

Keywords: Archi-myth, Alexander, Dhu al-Qarnayn, Arabs. 
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